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 لهرايط پذيرش مقاش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  .هر مقاله به عهدة نويسنده است مسئوليت مطالب مندرج در ـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .ماينـد مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فر           
  .كليك فرماييدفرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13ر انـدازة  د Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (
  .ژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شودپ

هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 
  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 

همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 
  .گان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسينويسند

  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  
ه ، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع ب ـ           )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4

  .انگليسي
  ساختار مقاله

شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1
  .مقاله

  پيشينة پژوهش. 2
ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       

خل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     در دا). مگر موارد خاص(باشند  
  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  رهشما

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

 ضـروري دربـارة مطالـب    شده شامل توضيحات   گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت      شده، در اينجا بههمة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده       :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
بان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                  ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به ز       ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  / نويسنده و نام 
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي  منبعشيوة
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )يهشمارة آ: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند رسي ميبر

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. رجمانمت/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: ديگران، سالو ) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). تشارسال ان . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   پايـان عنـوان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :نيمت  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .منابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (شعار به اين صورت باشد    متني ا   ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .اشديكدست ب
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...يسر ن).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12نه و بدون گيومه با قلم  واژه در سطري جداگا70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود                مقاله شماره  هاي  ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1دول  ج: پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
 و با قلم13م متن اصلي مقاله اندازة قل  Bzar كلمات انگليسي با قلـم . باشد Times New Roman  

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 منبـع بيـت در سـطر       در سطري مستقل بيايد و      ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
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چگـونگي  : هاي سياسي اين دو عـارف از چهـار جهـت قابـل بررسـي اسـت                 آرمان
بخشي به اوضاع مظلومان در   برگزيدن پادشاه، ديانت و سياست پادشاه، شيوة سامان       

كـه بـه روش      پـژوهش  اين. درآمد كسب براي حكومت راهكار از جامعه، و انتقاد  
 و بـا    اورنگ هفت  هاي   حكايت از شاخص هايي نمونه كرذ توصيفي تدوين يافته، با   

هـاي سياسـي ايـن دو        در پي اين است كـه آرمـان        الدين رازي،  استناد به تعاليم نجم   
انـد، بررسـي     زيـسته  عارف را كه به لحاظ شرايط اجتماعي در دو دورة متفاوت مي           

ياسـي  هـاي س   آفريني آنها و دليل ورودشـان بـه عرصـة فعاليـت            كند تا تفاوت نقش   
دهـد كـه بـه علّـت شـرايط            نتايج حاصل از اين پژوهش نـشان مـي        . مشخص گردد 

هاي بنيـادي در انديـشة سياسـيِ ايـن دو            اجتماعيِ متفاوت در اين دو عصر، تفاوت      
 . هجري وجود دارد9 و 7هاي  عارف قرن

  .الدين رازي نجم سياست، عرفان، جامي،:  كليديهاي هواژ
  

   مقدمه-1
 همچون گوهري ارزشمند اسـت    ن جامي در محيط حكمراني تيموريان       نورالدين عبدالرحما 

 در مكتـب عرفـاني  جـامي   .  اجتمـاعي دارد   -اي كـاملاً فرهنگـي     اش صبغه   زندگي ةكه عرص 
به لحاظ سياسـي  اي   ق خدمات ارزنده9 قرن يك عارف و شاعرنقشبنديه در جايگاه ة  سلسل

 سكون نسبي كه خراسان بزرگ پـس        البته آرامش و  . است به جامعة عصر خويش ارائه داده       
از دوران سياه سلطة مغول به عنوان مركز حكومـت تيموريـان بـه خـود ديـد، زمينـة توسـعة                      

ايـن موضـوع را   . جانبه ازجمله توسعة فرهنگي و هنري را در اين منطقـه فـراهم سـاخت            همه
 صر را بـه   ايـن ع ـ     نگـاران  برخي تاريخ . كنند  پژوهشگران حوزة تاريخ و فرهنگ نيز تاييد مي       

ر، قبيگ، بايـسن   سلطان، الغ  سبب وجود پادشاهان هنرمند و هنرپروري همچون شاهرخ، خليل         
و دورة احيـاي  گون، عصر رنسانس تيمـوري   پيشرفت هنرهاي گونهحسين بايقرا، و درنتيجه     
 سالة فرمانروايي سلطان حسين، 36در دورة ). 758: 1353گروسه، (اند  علم و دانش نام نهاده

هاي اروپـايي    ترين پايتخت  هاي هنري، صنعتي و فرهنگي با پيشرفته       ن از حيث نهضت   خراسا
در عهد جامي، اگرچه حكومت، داعية دين و دينداري داشـت           . زد در قرون وسطي پهلو مي    

و سلطان حسين، دهة نخست حكومتش را با اخلاقي كاملاً متشرعانه سپري كرد و در ادامـه                 
ذارد، اما اسـباب عـشرت و خوشـگذراني هـم فـراهم بـود و                هم به پسندهاي صوفيانه وقع گ     
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مايـل هـروي،   (انـد   الخمـر بـوده   سلطان حسين و سپاهيانش و تقريباً بيشترِ مـردم هـرات دائـم        
هـاي سياسـيِ     جامي به واسطة پيوند و ارتباطش با دربار، بخـشي از ديـدگاه            ). 18-20: 1389

  .است هنري پيشكش كرده خود را خطاب به حاكمان عصر خويش در قالبِ سخنان 
 اسـت، در    7 و اواسط قـرن      6مسلك اوخر قرن     در مقابل، نجم رازي كه نويسندة صوفي      

زنـدگي وي بـا     . كـرده اسـت    هـاي تـاريخي ايـران زيـست مـي          تـرين دوره   يكي از پرآشوب  
مطـابق سـخنان نجـم     . است حكومت سلجوقيان، خوارزمشاهيان و حملة مغول مصادف بوده         

بود و در اثـر   ، دوران زندگي وي را فساد و تباهي و انحطاط فرا گرفته        عبادمرصادالرازي در   
يورش كفار تتار، همه جا غرق در آشوب بود و امنيت و آسايش مردم ايران بـر هـم ريختـه             

اي، وي حضور در ميان مردم را        در چنين شرايط آشفته   ). 8-9: 1312الدين رازي،    نجم(بود   
نصايح دلسوزانة خود را در جهت نكوهش ظلم  و دعوت بـه             گزيني ترجيح داد و      بر خلوت 

عدالت، به بهانة تفسير برخي از آيات و احاديث و بعضاً در قالـب حكايـت پيـشينيان، ارائـه                    
. گـري برداشـته باشـد    كرد تا گامي در جهت ساماندهي زندگي اجتماعي و ستيز با بيـداد             مي

الدين رازي سبب شـد تـا ايـن دو          جمآرامشِ حاكم بر عهد جامي و وحشت و ناامني عصر ن          
  .هاي اساسي داشته باشند هاي سياسيِ خود اختلاف ها و آرمان عارف در برخي ديدگاه

، »سياست«و » عرفان«هدف پژوهش حاضر اين است كه ابتدا از رهگذر تأملات واژگاني 
م رازي   و نيز ديدگاه هاي نج     هفت اورنگ و در ادامه با تكيه بر حكايات مندرج در منظومة           

هـا، بـه     ، و ضمن بررسي شيوة ارائة تعـاليم و خـط مـشي مكتـب عرفـاني آن                 مرصادالعباددر  
. هاي سياسي اين دو عـارف بپـردازد        ها و آرمان   گيري انديشة سياسي و ديدگاه     عوامل شكل 

  بررسـي  هرگاه يك اثر ادبي در كنار اثري ديگـر ارزيـابي و           به باور نگارندگان اين نوشتار،      
لذا بـا در نظـر گـرفتن برخـي از           .  دهد  نشان مي تر را    تر و دقيق   ، معنايي عميق  ودش  مي يتطبيق
هـاي نجـم رازي در        و نيـز تعـاليم و توصـيه        اورنـگ  هفـت هـاي تعليمـي      تـرين حكايـت    مهم

هاي سياسـي ايـن دو عـارف پرداختـه           ، به تبيين و تشريح ابعاد گوناگون ديدگاه       مرصادالعباد
  .است شده 

شناسي تفسيري پيـروي      يفي است و هرگاه پژوهش كيفي از روش       اين پژوهش از نوع ك    
شود كه در آن محقق به فرآيند معنـي و درك حاصـل    كند، پژوهشي توصيفي محسوب مي   

هـدف در پـژوهش     «و  )  296-295: 1382ازكيا و آستانه،    (از واژگان و تصاوير تمايل دارد       
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هـاي خـود بـه      بـا تعمـيم يافتـه   كيفي، رسيدن به قوانين ثابت نيست و پژوهشگر قـصد نـدارد    
هـا و در نهايـت، رسـيدن بـه        شمول برسد، بلكه هدف او توصيف و فهم پديـده          قانوني جهان 
ها از نوع نظـري      همچنين بر اساس محيط گردآوري داده     ). 129: 1386رضي،  (» الگوهاست
  .اي است و كتابخانه

رة آن جــدايي ديــن و سياســت موضــوعي اســت كــه همــواره در ســطوح مختلــف دربــا
هايي همچـون جـامي و نجـم رازي          است و از آنجا كه چهره      اختلاف نظرهايي وجود داشته     

هـا و    كننـد، لازم اسـت بـا بررسـي ديـدگاه           به عنوان يك عارف به مسئلة سياست ورود مـي         
ها، تأثير مثبت عرفا بر دستگاه سياسي به تصوير كشيده شـود تـا خـط          آفريني اين چهره   نقش

ارزيـابي و تطبيـق نظريـات ايـن دو عـارف            . دايي ديـن از سياسـت باشـد       بطلاني بر نظرية ج   
تر شدن باور سياسي جامي و نجم رازي با توجه بـه مقتـضيات اجتمـاع در                  تواند به روشن   مي

  .ها كمك كند عصر آن
  

   پيشينة پژوهش-2
هاي سياسـي عبـدالرحمن جـامي و نجـم رازي            شده دربارة سياست و ديدگاه      مطالعات انجام 

اند و هر چند اندك آثاري به صورت تطبيقي در ايـن ارتبـاط انجـام         به صورت مستقل   بيشتر
شده، اما كمتر به دلايل ورود اين دو عارف به عرصة سياست و نيـز شـيوة ارائـة تعليمـات و           

  .است  ها پرداخته شده هاي سياسي آن هاي بنيادين در ديدگاه تفاوت
اي بـا عنـوان      در مقاله ) 1389(وند   هري عبده در ارتباط با موضوع اين مقاله، صفري و ظا        

هاي سياسي نجم    ، ضمن اشاره به ديدگاه    » نجم رازي  مرصادالعبادپيوند سياست با عرفان در      «
نشان دهند بر خلاف باور بسياري از عرفـا، عرفـان و سياسـت منافـاتي بـا                  ند  رازي، سعي دار  
 و عرفــان تعــاملي وجــوه يواكــاو«در مقالــة ) 1395(شــيرخاني و ساســان . يكــديگر ندارنــد

بـه مـسئلة پيونـد عرفـان و سياسـت پرداختـه و              » رازي الـدين  نجـم  هـاي  انديـشه  در سياست
در ) 1397(ملكـي    شـاه . انـد    جو كـرده   و هاي اين پيوند را در نظريات نجم رازي جست         مولفه

 و رازي الـدين   نجـم  آثـار  در عرفـان  و سياسـت  ،  تـصوف  هـاي   سرچشمه«نوشتاري با عنوان    
ضمن اشـاره   » اسدي مرموزات و العباد مرصاد بر تاكيد با آن، در ايرانشهري انديشة اويواك

 تلفيـق  كند كـه وي بـا      به اعتقاد نجم رازي دربارة  ارتباط متقابل عرفان و سياست، اشاره مي            
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 عرفان به عمدة تاريخي  گرايش دو ميان در را سومي راه  سياست و عرفان و عبادت و عشق
 ادبيـات  تطبيقـي  بررسـي «در مقالـة    ) 1398(نگاريـان    و ايـم  مـي، خواجـه   رحي. است گشوده
 در مـداري   بـه موضـوع اخـلاق     » قاآني پريشان و جامي بهارستان سعدي، گلستان در سياسي
مـردم بـا نگـاه بـه         و حكومت برابر در حاكم پذيري  مسئوليت و كشورداري آيين و سياست
 هـاي  آمـوزه  از گيـري   بهـره  بـا  كـه  اآنيق ـ و پردازند و با ديـدگاه جـامي       مي  سعدي گلستان
اند، تطبيـق     پرداخته مردم قبال در حاكم مهم هاي  مسئوليت به پريشان و بهارستان در گلستان

  .دهند مي
هـاي   موضوع سياست از نگاه جامي كمتر مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه و انديـشه               

در ) 1380(صـدقي  . عرفاني و اخلاقي وي در مقالاتي به صورت كلـي بررسـي شـده اسـت               
، ضـمن ارائـة تـصويري از        »اورنگ هفت هاي  مثنوي در جامي هاي  انديشه«اي با عنوان     مقاله

هـاي انتقـادي وي را نـسبت بـه طبقـات             هاي جامي در باب مسائل عرفـاني، ديـدگاه         ديدگاه
، ضـمن   »جـامي و جامعـة او     «، در مقالة    )1385(درگاهي  . است مختلف جامعه ارزيابي كرده     

 انتقادي به برخي موانع و معضلات زندگي اجتماعي، مشكلاتي چون ظـاهرگرايي و              نگاهي
جويي و مريدپروري خواص را بررسـي         نگري عوام، بيراه رفتن اهل تصوف و آوازه         سطحي

، كليـاتي   نـور الـدين عبـدالرحمن جـامي       در كتـاب    ) 1390(محمدي و ولايتي    . كرده است 
هــاي او بيــان  ندگينامــه وي و برخــي انديــشهدربــارة اوضــاع اجتمــاعي و فرهنگــي شــاعر، ز

 مكتوبـات  در سـلطانيات  بررسـي  «عنـوان  بـا  اي  مقاله در) 1392 (شفق و آزادبخت  . اند داشته
 چهـرة  دو ايـن  هـاي  نامه و محتوايي  شكلي بررسي با تا اند كوشيده »جامي منشĤت و مولوي
چنـدان   و دهنـد  انعكاس را ها آن زمانة بر حاكم اجتماعي مسائل و شخصيت عرفان، و ادب

 در ،)1398 (خانـشان  حـداد  و محمـدي . اسـت  هاي سياسي جامي پرداختـه نـشده         به ديدگاه 
 الـذهب  سلـسلة  مثنـوي  در تربيتـي  هـاي  آمـوزه  و اخلاقـي  تعاليم بررسي «عنوان با پژوهشي
 به گانه، هفت هاي مثنوي از مثنوي يك در شاعر تعليمي هاي آموزه شمردن بر ضمن ،»جامي
اسـت و بـا وجـود اينكـه دفتـر سـوم         اشاره كرده    نيز تعليماتش مخاطبان و وي تعليمي روش
هاي سياسي   نامه است به مباحث مربوط به ديدگاه       ، به گفتة خود شاعر، معدلت     الذهب سلسلة

 برخي از آثار نيز با بررسي مكاتبـات جـامي بـا دربـار، سـعي در                  .است شاعر، پرداخته نشده    
 در) 1398 (تكانتپـه  فتـوحي . انـد   جـامي در ارتبـاط بـا دربـار داشـته           هـاي  نشان دادن فعاليـت   
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 رويكرد با سياسي بافت در غزالي و جامي هاي نامه شناختي سبك مقايسة «عنوان با نوشتاري
 بـا  غزالـي  و حـاكم  قدرت با همسويي طريق از جامي نشان داده كه   »انتقادي گفتمان تحليل

 از حمايـت  و عـدالت  اجـراي  به را وآنها كنترل را حكومت آن، دستگاه  برابر در ايستادگي
 بيـان  بـه  هـا،  نامـه  مقايسة خلال در و است مقايسه نوع از پژوهش اين. اند  كرده دعوت مردم

 بـا  آنـان  نمـودن  همـسو  و سـلاطين  به تقرب بر مبني نقشبنديه سياسي - خانقاهي ايدئولوژي
  .پردازد مي تصوف نهاد

صـورت كلـي و بيـشتر براسـاس           هاي جامي به   ادن انديشه ها با انگيزة نشان د      اين پژوهش 
صورت تعليمـات مـستقيم و بـه زبـان خبـري بيـان شـده، بـه رشـتة تحريـر                        هايي كه به   آموزه
 و نجـم  هفت اونـگ هاي سياسي جامي در     حال آنكه در پژوهش حاضر ديدگاه     . اند درآمده

ــه لحــاظ اجتمــاعي در دو  مرصــادالعبادرازي در   دورة متفــاوت  بررســي شــده اســت كــه ب
 از منظري متفاوت و براساس تحليل محتوايي روايات         اورنگ هفت  همچنين به   . اند  زيسته  مي

  .داستانيِ آن پرداخته شده است
  
   مباني نظري -3
   سياست3-1

سياست به لحاظ مفهومي از دو منظر قابل تعريف است؛ نخست، در مفهوم ديني كـه سـوق                  
و صلاح دنيا و آخرت اسـت و مـصداق قـولي اسـت از               دادن جامعه و افراد آن به سوي خير       

ِومنهم من یقول ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآْخرة حسنة وقنا عذاب النار«: رب رحيم 
َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ ًَ ًَ َ ََّ َِ َِ ِ َِ ْ ُّ ِ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ : بقره(» ِ

سياست، بـه صـلاح   «:  تهانوي تعريف سياست منطبق با تعاريف ديني است       كشاف در). 201
آوردن مردم است به وسيلة ارشاد ايـشان بـه راه نجـات در دنيـا و آخـرت و آن از سـوي                 باز

انبياء براي خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و از سوي سلاطين در ظاهرشـان و از سـوي                      
ديگر، تعريفي  ). 664-1/665: 1996تهانوي،  (» علماء كه وارثان انبياء هستند در باطن ايشان       

اسـت كـه     در فرهنگ جاسـمي بـه نقـل از ليتـره آمـده              . اليم ديني نيست  است كه متأثر از تع    
، فرهنـگ علـوم سياسـي     ). 254: 1358جاسـمي،   (» سياست، علم حكومت بر كـشور اسـت       «

رود كه نظم  كار مي علم قدرت، كه توسط دولت به شكلي به    «: كند سياست را چنين معنا مي    
آمـوزد   علمـي كـه مـي     .... مين كند اي خاص تأ   اجتماعي را در جهت مصالح عمومي يا طبقه       
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» بـرد؟  بـرد و چـرا مـي       بـرد، چگونـه مـي      بـرد، كجـا مـي      برد، چه چيـزي را مـي       چه كسي مي  
  ).528: 1383راد،  آقابخشي و افشاري(
  
  گرايي گرايي و واقع  آرمان3-2

گرايي، رويكرد به اهداف عالي بدون توجه به واقعيـت موجـود اسـت و از                 مقصود از آرمان  
گرايـي كـه بـه معنـاي انطبـاق حركـت براسـاس واقعيـت اسـت، در تـضاد                       واقع اين حيث با  

بستند و در جهـت تحقـق    ها مي گرايي چشم بر واقعيت عارفان مسلمان گاه با آرمان   . باشد مي
شـدند و    كردند و گـاه در برابـر واقعيـت موجـود تـسليم مـي                اهداف عالي خويش تلاش مي    

  .كردند وجود ترسيم ميهاي م هاي خود را در حدود واقعيت آرمان
گرايـي يـا     در يك تعريف، آرمـان    . هاي متعددي وجود دارد    گرايي تعريف  دربارة آرمان 

در . عنوان يكي ازمفاهيم فلسفي به معناي بـاور بـه تقـدم شـعور بـر مـاده اسـت                     آليسم به  ايده
ناي گرايي به معناي انكار جهان خارج از ذهن است كه اين تعريف مع             تعريفي ديگر، آرمان  

داند كه تنها ايده     گرايي را مسلك كساني مي     گرايي است و آرمان    اصلي و شايع واژة آرمان    
داننـد و بـه وجـود جهـاني مـستقل از ادراك، قائـل نيـستند و         و تصورات ذهني را واقعي مي  

گرايـي بـه    از منظـري ديگـر، آرمـان   . داننـد  وجود عالمَ خارج را صرفاً ساختة ذهن خود مـي       
شود كه در    گرا گفته مي   شود و از اين حيث به كسي آرمان        مطلوب تعريف مي  معناي كمال   

كـه ممكـن اسـت ايـن اهـداف و            زندگي اهداف و معيارهاي بـسيار بـالايي دارد، در حـالي           
 آيـسك،    عربـي  ضمير و  روشن(ناپذير باشند     معيارها با توجه به شرايط، غيرواقعي يا دسترس       

1398 :176-178.(  
گرايي سياسـيِ دو عـارف مـسلمان را بررسـي و مقايـسه               اضر آرمان از آنجاكه پژوهش ح   

آيات قرآني گاه توجه انـسان را       . كند، ديدگاه قرآن در اين خصوص حائز اهميت است         مي
براي مثـال   . سازد دادة موجود معطوف مي    به آرمان و هدف نهايي بدون توجه به واقعيت رخ         

باشيد، در هر شرايطي پيروزي      گر ايمان داشته    فرمايد كه ا    آل عمران، خداوند مي    13در آية   
ُتهنوا لا وَ«: گرايي دارد از آنِ شماست كه مفهوم آن نشان از آرمان ِ

ُتحزنوا لا وَ َ َ ْ ُأنتم وَ َ ُ ْ
َ

َالأعلون  ْ َ َْ َ ْ 

ْإن ْکنتم ِ ُ ْ َمؤمنین ُ ِ ِ
ْ در مقابل نيز برخي از آيات قرآن انسان را بـه توجـه بـه    ). 139: آل عمران(» ُ
بـراي  . دانند ها را سبب پشيماني مي   خوانند و غفلت از اين واقعيت      هاي بيروني فرا مي    واقعيت
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هاي فردي مـردم از لحـاظ اسـتعداد و توانـايي جـسمي و روحـي و        نمونه در قرآن به تفاوت    
هـا را    تنها ايـن تفـاوت      همچنين از لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي پرداخته شده است و نه           

ُنحن«: داند را از جانب خدا ميرد نكرده، بلكه آن  ْ ْقسمنا َ َ ْبینهم َ ُ َ ْ ْمعیشتهم َ َُ َ َ ِالحیـاة فِـي ِ َ ْ ْالـدنیا َ ُّ  وَ َ
ْرفعنا َ ْبعضهم َ ُ َْ َفوق َ ْ ٍبعض َ

ْ ٍدرجات َ َ َلیتخذ َ
ِ َّ َ ْبعضهم ِ ُ ُْ ًبعضا َ ْ ًّسخریا َ

ِ
ْ ُرحمت وَ ُ َ ْ َربـك َ ِّ ٌخیـر َ ْ ّممـا َ َیجمعـون ِ ُ َْ َ 

هـايي را    گرايي هستند كه چنين واقعيـت      ن مبتني بر واقع   چنين آياتي در قرآ   ). 32: الزخرف(
  .پذيرفته است تا هر فردي براساس توانايي و استعداد خويش مسير زندگي خود را برگزيند

گرايـي   گرايي و برخـي ديگـر بـه واقـع          علت اينكه برخي آيات قرآني انسان را به آرمان        
عيت نشود و در عين حال واقعيت، ها سبب غفلت از واق كنند، اين است كه آرمان    دعوت مي 

ها باز ندارد تا از غايت و هدف نهايي مسئوليت انساني خويش غافـل               ما را از توجه به آرمان     
نشويم و درواقع توصية قرآن حد وسط اين دو مفهوم است تا با توجه به شـرايط، بـه سـوي                     

هـاي سياسـي     وهش آرمـان  شده در ايـن پـژ       عارفانِ مطالعه . گرايي برويم  گرايي يا واقع   آرمان
 .اند هاي شخصيِ خود بنيان نهاده خود را گاه براساس واقعيت و گاه براساس آرمان

  
  بررسي و بحث-4

   مكتب عرفاني جامي و نجم رازي4-1
عبدالرحمن جامي علاوه بر زندگي خانقاهي و ارشاد مريدان نقـشبندي در ميـان دولتمـردان      

هـايي    ضلات و مشكلات عامة مردم را با ارائة توصيه        دربار تيموري نفوذ و سلطه داشت و مع       
خوانـد و در      سـلطان او را بـه مجلـس خـويش مـي           «. كرد خطاب به درباريان حل و فصل مي      
در آثار معاصران نام «لذا و ) 288: 1379كوب،  زرين(» بزرگداشت او سعي بسيار مي ورزيد

توان شاعري دانست كه بعد از       يجامي را م  ). 290: همان(» شد  او مثل نام يك پادشاه ياد مي      
ويژه وحدت وجود سعي بليـغ داشـت، امـا از            هاي وي به   ابن عربي در تقرير و ترويج انديشه      

ها و معضلات و موانع زندگي آنان با نـوع            ديگر سو، دغدغه و نگراني جامي از معاش انسان        
  .يم استتصوف وي كه برخاسته از مشي و مرام فرقة نقشبديه است، در ارتباط مستق

مـشايخ   .مبناي طريقت نقشبنديه ارتباط با حيات اجتماعي جامعـه و سـازش بـا مـردم بـود        
طريقــت نقــشبنديه در حــل مــشكلات مــردم عــادي و مظلــوم نــزد پادشــاهان ايفــاي نقــش   

بنابر تعليمات احرار، سـالك راسـتين كـسي اسـت كـه وجـودش همـواره سـبب                   . كردند مي
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ة مصاحبت و ارتباط او و سلاطين، حاكمان در صدد          راحتي و آسايش مردم شود و به واسط       
جامي نيز با همة مرتبتي كه در عرفان داشـت          ). 170: 1380احرار،  (تامين منافع مردم برآيند     

از بــساط ارشــاد گريــزان بــود و اصــلاح حــال اربــاب طريقــت را در معاشــرت و مجالــست  
  ).353/ 4: 1367صفا، (جست  مي

هــاي عرفــاني  ة كبرويــه اســت كــه يكــي از سلــسلهنجــم رازي از عارفــان بــزرگ سلــسل
بـر خـلاف سلـسلة      . الـدين كبـري اسـت      تأثيرگذار در ايران و طريقة منتـسب بـه شـيخ نجـم            

الدين كبري و مريدانش به شيعة دوازده امامي بود و از اين حيث بايد               نقشبنديه،گرايش نجم 
يعي سـخن گويـد     اي در تصوف سراغ داريم كه چنـين از ولايـت ش ـ            گفت كه كمتر سلسله   

در اين طريقت عرفاني، علاوه بر مسائل فردي سـير    ). 137-119: 1393نصيري و درودگر،    (
شـود و مريـدان ايـن مكتـب نـسبت بـه مـسائل                و سلوك به ارزش هاي اجتماعي نيز نظر مي        

مكتــب عرفــاني نقشــشبنديه از ايــن حيــث بــا مكتــب كبرويــه . تفــاوت نيــستند اجتمــاعي بــي
نجم . گزيني برتري دارد  هر دو مكتب توجه به مسائل اجتماع بر خلوت   سازگاري دارد و در   

رازي از جمله صوفياني است كه به ارتباط متقابل سياسـت و عرفـان بـاور دارد و پادشـاه در           
تـرين ظلـم ايـن جانـشيني از او سـاقط             الارض اسـت كـه بـا كوچـك         االله فـي   نگاه وي خليفة  

اسـت   را به سلوك پادشاهان اختصاص داده     العباد   مرصادالدين رازي بخشي از      نجم. شود مي
و اهتمـام وي در ايـن فـصل بـراين           ) 232: ، باب پنجم، فصل اول    1312مرصادالعباد،  : رك(

  .بوده كه نحوة سلوك اهاليِ قدرت را بيان كند
  

  الدين رازي هاي سياسي جامي و نجم  آرمان4-2
الـدين رازي    بـدالرحمن جـامي و نجـم      هاي دورة حيات و نيز تعاليم مكتب عرفانيِ ع         ويژگي

سبب شد تا اين دو عارف و شاعر مسلمان، بر خلاف چهرة رايج عرفـان، روي بـه سياسـت                     
، مـشخص شـد كـه آرمـان و          اورنـگ  هفـت هاي    و نيز حكايت   العباد مرصادبا مطالعة   . آورند
چگـونگي  : انداز سياسـيِ ايـن دو عـارف شـهير، در چهـار بخـش قابـل بررسـي اسـت                  چشم
بخشي به اوضاع مظلومين در جامعـه،        زيدن پادشاه، ديانت و سياست پادشاه، شيوة سامان       برگ

  .درآمد كسب براي حكومت راهكار از و انتقاد
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   چگونگيِ برگزيدن پادشاه4-2-1
در باب به قدرت رسيدن پادشاه و بر تخت سلطنت نشستن، اعتقاد معمول در عهد فئوداليزم                

كردنـد كـه     روي وي را برگزيدة خدا خطاب مي        دارد و از اين    اين بود كه پادشاه فرهّ ايزدي     
شد تا آراستگي بـه      نه در برابر خَلق، بلكه فقط در برابر خدا مسئول است و اين امر سبب مي               

اخلاق الهي براي پادشاه از ضروريات به شمار آيد و همانگونه كه پيش از ايـن اشـاره شـد،        
ها هم به نوعي خود را مقيد به عقايـد مـسلمانان             ها مانند مغول   خوارترين حكومت  حتيّ خون 

توانـد بـا     فره ايزدي يك موهبت اهورايي است كه صاحب اين موهبـت مـي            . دادند جلوه مي 
همت آن را به كمال برساند و در صورت خطا و خـروج از اخـلاق ايـزدي، ايـن جايگـاه و                       

كنـيم و در     مشاهده مي چنين ديدگاهي را در عهد مولوي نيز        . گردد موهبت از وي سلب مي    
دانــد كــه از فــره ايــزدي  ابيــاتي از او شــاهديم كــه ســلطنت را تنهــا در اختيــار كــساني مــي 

  :برخوردارند
ــنم ــاية ز مـ ــاب او سـ ــالم آفتـ ــر عـ  گيـ

  

 هما ظلَّ يافت كه را آن رسد سلطنت كه  
  

  )90: 1393مولوي، (
 رازي نيز نقش بـسته      گرايي بوده، در انديشة نجم     چنين تفكراتي كه آميخته با نوعي جبر      

رحمانـة مغـول را تنهـا نتيجـة غـضب الهـي بـر مردمـي                  تازِ بي  و بينيم كه او تاخت    است و مي   
گردان بودند و آن را دليلي بر نـزول قهـر الهـي در شـكل                 داند كه از دستورات حق روي      مي

صورت نجم رازي حكومت را تنها به       ). 8: 1312الدين رازي،    نجم(داند   حملة كفاّر تتار مي   
كنـد و ايـن      سلطنت كه حكمراني بي حد و حصر يك نفـر بـر همگـان اسـت، تعريـف مـي                   

گرفته از عصرِ اوست كه حكومـت را بـه صـورت مونارشـي يعنـي حكومـت                    ديدگاه نشأت 
 بـا اشـاره بـه       مرصـادالعباد وي در   ). 347: 1370دورانت،  (اند   شخصي واحد بر مردم پذيرفته    

يا داود اناّ جعلناك خَليفَـة      «: داند تعالي مي  و نيابت حق   سورة ص، سلطنت را خلافت       26آية  
اشــارت اســت بدانچــه پادشــاه بايــد كــه پادشــاهيِ خــود را عطــاء حــق شناســد » الارضِ فــي

  ).234: 1312الدين رازي،  نجم(
عصرانش نيز نمود داشت، اين بـود كـه          باورِ پذيرفته شدة ايرانيان كه نزد نجم رازي و هم         

ه ايزدي است و از ساير افراد بشر برتر، و نايب و جانـشين خـدا در روي زمـين             شاه داراي فرّ  
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است و چون شاه دارندة فرهّ ايزدي و برگزيدة خداست، فقط در برابر خدا مسئول است، نـه                  
همـايون كاتوزيـان،    (در برابر خلق؛ پس مشروعيت او فقط ناشي از ايـن برگزيـدگي اسـت                

اي متفاوت با نجم رازي دارد كه بر ضد تفكـرات رايـج           هدر مقابل، جامي عقيد   ). 11: 1377
 اين ايدة جامي در   .  بود  صورت يك ايدة آرماني در ذهن وي نقش بسته          تا آن زمان بود و به     

 از زبان پادشاه آرمانيِ وي، در داستان اسـكندر كـه خـود را بـر خـاك تواضـع                     اسكندرنامه
  :است انداخت، اينگونه نقَل شده

ــين ــت چنــ ــشور گفــ  روس و روم دانــ
 

 فيلقـوس  جهـان  از بست رخت چون كه  
 

ــكندر ــد ســ ــه برآمــ ــد تخــــت بــ  بلنــ
 

 درفكنــــد دلان بــــالغ بــــه صــــلايي  
 

ــه ــان اي كــ ــاد از واقفــ ــاش و معــ  معــ
 

ــه   ــستيم ك ــا ه ــدگر ب ــه يك ــاش خواج  ت
 

ــفر ــرد سـ ــاه ملـــك ازيـــن كـ ــما شـ  شـ
 

ــواه بـــد و نيـــك هـــر بـــه   ــما نيكخـ  شـ
 

 گزيـــــر شـــــاهي ز را شـــــما نباشـــــد
 

ــه   ــد كـ ــه باشـ ــ بـ ــر و دار او انفرمـ  گيـ
 

 برتــــــري پايــــــة كــــــس ز نــــــدارم
 

ــه   ــد كــ ــرا باشــ ــة مــ ــروري وايــ  ســ
 

 ديگــــرم يكــــي مــــن شــــما خيــــل ز
 

 ســــرم انــــدر نيــــست ســــري خيــــال  
 

ــد ــر از بجوييـــ ــود بهـــ ــري خـــ  مهتـــ
 

 گـــــستري معـــــدلت پـــــروري كـــــرم  
 

  )937: 1385جامي، (
 پادشـاه از    آيد، جامي به موضوع فرهّ ايزدي و انتخابي بـودن          چنان كه از اين ابيات بر مي      

سوي خداوند معتقد نيست و از نظر او پادشاه برتري يا مزيت خاصي بـر سـاير افـراد جامعـه                
ايـن  . ندارد و بايد بدون توجه به نَسب و تنها براساس قابليت و دانشي كه دارد، انتخاب شود                

دن شـاه  نكته در تفكرات جامي بسيار جالب و البته قابل تأمل است، زيرا او عقيدة انتخابي ش     
راند كه تماماً با شرايط، واقعيت، مفكوره و اعتقاد معمـول زمـان فئـوداليزم ضـد                  را پيش مي  

اي را در تفكّـر خـود جـا دهـد            پروازِ شاعر قادر بـود كـه چنـين انديـشه           بود و تنها خيال دور    
 ). 270: 1378زاد، افصح(

  

   ديانت و سياست پادشاه4-2-2
 اسـت و در      باز مورد بحث پژوهشگران اين حـوزه بـوده        ارتباط ميان ديانت و سياست از دير      

برخـي مطـابق بـا نظريـة تبـاين، هـيچ            . اين خصوص اختلاف نظرهـاي فراوانـي وجـود دارد         
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از تئـوري ولايـت عرفـاني، رهبـري بـاطني در            «: ارتباطي ميان عرفان و سياست قائل نيـستند       
و بلكه بـسيار خطرنـاك      آيد نه رهبري سياسي و در مقام حكومت و مديريت، ناكارآمد             مي

برخي ديگر بر اساس نظرية وحدت عرفان و سياست، معتقـد           ). 280: 1378سروش،  (» است
به ارتباط اين دو مقوله هستند و اساساً توفيـق در اخـلاق و عبـادت را منـوط بـه شـركت در                        

داننـد و درواقـع سياسـت انـساني را در مـديريت جامعـه بـه سـوي                    هـاي سياسـي مـي      فعاليت
  ).105: 1373جعفري، (كنند  ن اهداف مادي و معنوي تعريف ميتري عالي

عبدالرحمن جامي و نجم رازي هر دو به ارتبـاط ميـان عرفـان و سياسـت بـاور دارنـد و                      
اما دربارة ديانـت و     . هاي سياسي نيز مؤيد همين مطلب است       حضور ايشان در عرصة فعاليت    

الـدين رازي بـر ايـن بـاور          نجـم . رندسياست پادشاه، ديدگاهي متفاوت نسبت به يكديگر دا       
آيد و ديانـت پادشـاه تـا جـايي           است كه ديانت براي پادشاه يك اصل بنيادين به حساب مي          

نزد وي حائز اهميت است كه حتيّ عدالتي را كه بر پاية طبع و نه بر پايـة شـرع باشـد، قابـل                        
اي نفـس و دنيـا و   چون حكومت به حق كند به فرمان حق كند نـه بـراي هـو     «: داند اعتنا نمي 

الـدين   نجم(» خَلق، اگرچه عدل كند به طبع نكند به شرع كند و براي حق كند نه براي خَلق                
خليفـة  «و » االله ظلّ«به نظر، اين ديدگاه به تعبير و برداشت وي از مفاهيم         ). 235: 1312رازي،  

ند و معتقـد    دا تعالي در زمين مي    وي سلطنت و خلافت را نيابت حق      . مرتبط باشد » الارض في
تعالي در ساية هماي، سريّ از اسرار لطف خويش وديعت نهاد و هرگـاه سـاية                 است كه حق  

 ).233-232: همان(يابد  مرغ هماي بر سر شخصي افتد، آن شخص عزتّ سلطنت مي

رسد ظلمِ افزونِ شاهان در آن عهد سبب شده تا نجم رازي ديانت و تخلّـق بـه      به نظر مي  
اي بـراي تقـربّ بـه         او پادشـاهي را وسـيله     . شـمارد  هم براي شاهان بـر    اخلاق الهي را اصلي م    
االله است، پـس در قيقـت سـاية          گويد كه چون سلطانْ خليفة     كند و مي   حضرت عزتّ ياد مي   

منـدي از صـفت      خداوند بر روي زمـين اسـت و شـرط ايـن سـايگي و خلافـت را  در بهـره                     
وي بـا لحنـي تنـد       . هگاه مظلومـان باشـد    هايي بتواند پنا   داند تا با چنين خصيصه     مستخلف مي 

كند كه وقتي پادشاهي كه قرار است پناهگاه مظلومان باشد، خـود عامـل ظلـم بـر                   عنوان مي 
  :االله خواند االله يا خليفة توان وي را ظلّ مردم شود، ديگر نمي

 اسـت  اميـد  چـه  اينجا شد درد سبب دارو
  

ــل   ــدن زاي ــه ش ــحت و عارض ــار ص  بيم
  

  )244: همان(
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او با توجه به رضايتي كـه از        . در اين زمينه نظري كاملاً متفاوت با نجم رازي دارد         جامي  
هـا و    عملكرد سلطان در خصوص آرامش و رفـاه نـسبي جامعـه داشـته و بـا علـم بـه غـارت                      

دانـد و    هاي مغولان به نام دين و دينداري، ديانت را چنـدان بـراي شـاه مهـم نمـي                   خونريزي
ايـن در   . دانـد  راي عدالت و حمايت از خَلق در برابر ظالمان مي         شرط اساسيِ پادشاهي را اج    

حالي است كه تا پيش از عهد جامي، پادشاه ساية خدا در زمين بـود و بـه همـان انـدازه كـه           
در چنين شرايطي، پادشاه عادلِ     . سلطان سردارِ حكومت بود، پيشواي ديني و مذهبي هم بود         

العـادة مـدني دارد       گذاشتن، نياز به يك جـسارت فـوق        بي دين را از پادشاه ظالمِ ديندار بالا       
، اين عقيدة خـود را آشـكارا بيـان          بهارستانجامي در روضة سوم     ). 270: 1378افصح زاد،   (

حكمت در وجود سلاطين، ظهـور نَـصفت و عـدالت اسـت، نـه ظهـور بـه صـفت                     «: كند مي
در ....  راستي يگانـه بـود  روان با آنكه از دين بيگانه بود، در عدل و     نوشين. عظمت و جلالت  

تواريخ چنانست كه پنج هزار سال سلطنت عالمَ تعلّق به گبران و مغان داشـت و ايـن دولـت             
  :داشتند كردند و ظلم روا نمي در خاندان ايشان بود زيرا كه با رعايا عدل مي

 ديــن نــه و كفــر نــه دان انــصاف و عــدل
  

ــه   ــظ در آنچـ ــت در ملـــك حفـ  كارسـ
  

 را لمعــــا نظــــام ديــــن بــــي عــــدل
  

 ديندارســـــت شـــــاه ظلـــــمِ از بهتـــــر  
  

  )46-45: 1371جامي، (
داند و اين بدان خاطر است كـه در نگـاه او           جامي مراد از سلطنت را تأمين رفاه مردم مي        

زاد، افـصح (رسـد   االله است كه ساية فضل الهي بـه وسـيلة عـدل وي بـه خَلـق مـي           سلطان ظل 
1378 :265-264.(  

  

  وضاع مظلومان در جامعهبخشي به ا شيوة سامان 4-2-3
پـذير وجـود دارد، اوضـاع مظلومـان در           هايي كه براي يك عارف مسئوليت      يكي از دغدغه  

بار اجتمـاع در عـصر نجـم رازي پـيش از ايـن توضـيحاتي           دربارة اوضاع اسف  . جامعه است 
رازي تا حدي بود كه وي بهتـرين راه خـروج            پريشاني اوضاع اجتماعيِ عصرِ نجم    . ارائه شد 

 به اين موضوع مهم نيز      مرصادالعبادنجم رازي در    . داند اين اوضاع را در اصلاح قانون مي      از  
است و نظرات خود را براي رهايي مظلومان از ظلمـي كـه در آن قـرار داشـتند، در                     پرداخته  

تعالي را در مقيـد بـودن       وي در گام نخست، شرط نيابت حق      . چهار بخش عنوان كرده است    
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در مرحلة بعدي پادشاه را مسئول حفظ برابري ميان رعايا معرفـي            . داند به دستورات شرع مي   
سومين پيشنهاد وي بازنگري و تـصحيح قـوانيني         . كند تا مبادا قوي بر ضعيف استيلا يابد        مي

است كه از شاهان گذشته به يادگار مانده و به واسطة آن قوانين رعيـت در تنگنـا قـرار داده                     
 است كه امور رعيت بايد توسط شخصِ پادشـاه ونـه اصـحاب              درنهايت، او معتقد  . شوند مي

  ). 249-246: 1312الدين رازي،  نجم(ديوان و ارباب مناصب، رسيدگي و حل و فصل شود 
بخـشي بـه اوضـاع جامعـه،         اما در بستر آرامش حـاكم بـر عهـد جـامي، وي بـراي سـامان                

از ). 262: 1378زاد، افـصح  (كنـد  برقراريِ صلح اجتماعي ميان ظالم و مظلوم را پيشنهاد مـي     
  :كند نوازي را توصيه مي روست كه وي به دولتمندان، سخاوت و بيچاره اين

ــرآر   ــام بـ ــبخش و نـ ــه داري بـ ــر چـ هـ
  

ــذار     ــام نيــــك گــ ــويي و نــ ــه نكــ  بــ
 

ــارم   ــردين طــــ ــر زمــــ ــه زيــــ زانكــــ
  

 نــــــام نيكــــــو بــــــود حيــــــات دوم  
 

ــ ــد  هــ ــصيبت آن باشــ ــه دادي نــ ر چــ
  

 وانچــــه نــــي حــــظ ديگــــران باشــــد  
 

  )284-285: 1385جامي، (
از » زن بـا  حكـيم  مقاولة و معامله«جامي براي تشويق دولتمندان به سخاوت، در حكايت   

، حكيم خطاب به زني كه بيشتر پول خود را بـه نيازمنـدان بخـشيد و                 الذهب سلسلةدفتر سوم   
  :گويد مابقي را صرف امور زندگي خويش نمود، چنين مي

ــر ــه هـ ــان دادي چـ ــرة همـ ــست ذخيـ  تـ
  

ــني   ــش روشــ ــرة روز بخــ ــست تيــ  تــ
  

 نهادســـــتي خـــــود بهـــــر از آنچـــــه و
  

 دادســـتي كيـــسه و جيـــب در جـــاي  
  

ــود آن ز ــار شــ ــي كــ  رواج بــــه وارثــ
  

ــا   ــد يــ ــادثي دســــت كنــ ــاراج حــ  تــ
  

  )285: همان(
. كنـد   پيشه كنند و فقرا را به قناعت دعـوت مـي           خواهد كه قناعت   و سپس از مفلسان مي    

يـك   هر سـاله  كه دوز پاره آن حكايت«، در  سلامانوي براي بيان منظور خويش در مثنوي        
  :گويد ، چنين مي»خريد مي تازه ميوة بار

هـر سـال از     . زيست كه زيرِ مخارجِ زندگي كمرش خم شده بـود          دوزي مي  در رِي پينه  
بـرد و خطـاب بـه آنـان          خريد و نـزد فرزنـدانش مـي        ة كافي مي  هاي نوبرانه به انداز    ميوه
هـا بخوريـد طعـم و عطـرش تغييـري نخواهـد        گفت كه اگر صد بار هم از اين ميـوه   مي
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  : باشيد پس ترك آرزومندي كنيد و به همين يك بار رضايت خاطر داشته . كرد
 كنيــــــد آرزومنــــــدي و آز تــــــرك

  

ــع  ــل را طبـ ــه مايـ ــندي بـ ــد خرسـ  كنيـ
  

  )322: همان(
جامي با دعوت توانمندان به جود و كَـرَم و نيـز درخواسـت از تنگدسـتان و فقـرا بـراي                      

پيشگي در پي آن است كه ميـان ظـالم و مظلـوم صـلح اجتمـاعي برقـرار كنـد تـا بـا                           قناعت
لـذا در گـام بعـدي، سـاخت مطلقيـت           . برقراري رفاه عمومي، امنيت جامعـه بـه خطـر نيفتـد           

افـصح  ( باشـد      كه براساس عدل و انصاف و دانش سـاخته شـده           كند پادشاهي را پيشنهاد مي   
چـرا كـه او     . دانـد  درواقع، وي آسودگيِ خَلق را وظيفة اصلي پادشاه مـي         ). 262: 1378زاد،  

داند كه بايد براي محافظت اين رمه از گرگ كه همان      رعيت را رمه و پادشاه را چوپاني مي       
دانـد كـه بـدون آن سـلطنت          ثابة ستوني مي  ظالم است بكوشد و عدالت را براي سلطنت به م         

 خطـاب بـه سـلطان حـسين بـايقرا           الذهب سلسلةرو در دفتـر اول        و ازاين . پايدار نخواهد ماند  
  :گويد چنين مي

ــه اي ــاهي بــــــ  آوازه بلنــــــــد شــــــ
 

 تـــــازه خـــــسروي آيـــــين كـــــردي  
 

 نخواســت عــدل غيــر بــه شــاهان ز حــق
 

 بپاســـت عـــدل بـــه زمـــين و آســـمان  
 

 مـــوزون بـــس ايـــست خيمـــه ســـلطنت
 

 ســـتون عـــدل و راســـتي بـــود كـــش  
 

ــاه ــبان باشــــد شــ ــه خلــــق و شــ  همــ
 

ــه   ــرگ و رمـــ ــه آن گـــ ــه رمـــ  ظلمـــ
 

ــون ــبان چـ ــازگار شـ ــود گـــرگ سـ  بـ
 

ــه   ــي را رمــــ ــزرگ آفتــــ ــود بــــ  بــــ
 

  )15-14: 1385جامي، (
توانـد از رعيـت در برابـر ظلمـي كـه             آيد كه فقط پادشاه مـي      از كلام جامي چنين بر مي     

ــه زعــم جــامي از ج  ــاً ب ــد اتفّاق ــال حكــومتي اســت، محافظــت كن ــر ســوم . انــب عم در دفت
، ايـن ديـدگاه    »كُشت كاه توبرة براي را ظالمي كه غازان سلطان حكايت«، در   الذهب سلسلة

اي كـاه را بـه       در اين حكايت، سلطان غازان، صاحب منصبي كه تـوبره         . جامي مشهود است  
منـصبان   يـت بـه سـاير صـاحب       زور از فقيري ستانده بود، در آتش سوزاند تـا ظلـم او بـه رع               

  ).274-275: همان(حكومتي سرايت نكند 
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   انتقاد از راهكار حكومت براي كسب درآمد4-2-4
شـد و مـال    الدين رازي دربارة اوقاف، آنچنان كه حق وقف اسـت، عمـل نمـي            در عهد نجم  

ايـن را   . شـد  وقفي براي مصارفي غير از آنچه صـاحب مـال تعيـين كـرده بـود، اسـتفاده مـي                   
در زمـان وي، حكومـت بـراي جبـران برخـي        .  دريافت العباد مرصادتوان از كلام وي در       مي

كرد كه ايـن موضـوع بـراي عـارف      ها از اموال موقوفه براي مصارف غير استفاده مي  كاستي
براساس نظر وي اموال موقوفه بايـد مطـابق نظـر           . متشرّعي همچون نجم رازي پذيرفتني نبود     

 .دي مظلومان و محرومان استفاده شودمن صاحب مال در جهت بهره

چـرا  . دانـد  هاي ملوكانه را احياي خيرات و اوقـاف مـي          الدين رازي يكي از سعادت     نجم
شـوند، نفـرين     صورت مستحقاّن مظلوم كـه از بهـرة آن خيـرات محـروم مـي                كه در غير اين   

ست كـه   در نگاه وي شرط عقل و ديـن ني ـ        . شد گير خواهد    خواهند كرد كه اين نفرين دامن     
مال وقفي بر قسم ديگر صرف شود كه اگر چنين شود صـاحبان وقـف بـه درگـاه حـق، در                      

داند كه مـال وقـف را        روي بر پادشاه فرض مي     از اين . برابر چنين ظلمي، تظََلُّم خواهند نمود     
در انديـشة   . بر مستحقاّن مقرّر دارد و فردي امين و صاحب ديانت را بر امور اوقاف بگمـارد               

 رازي، پادشاه بايد در كارها دو طرف افراط و تفريط را نگاه دارد تا نه از مبالغت                  الدين نجم
وي در سياست هراسان و نفَور شوند و نه از زيادت حلم وي ظَلَمه مستولي شوند و كـار بـر                     

القـولي كـه     لذا، وجود شخص خردمنـد و هوشـيار و صـادق          . مصلحان و ضعفاء تنگ گردد    
داند تا همواره پادشاه را بـر جملگـي          را براي پادشاه ضروري مي    صاحب دين و ديانت باشد      

الـدين   نجـم (احوال ممالك باخبر سازد تا اگر بر رعيت ظلمـي رود بـه پادشـاه عرضـه دارد                   
  ).263-259: 1312رازي، 

شـد و    اما مشكلي كه در عهد جامي محسوس بود، مر بوط به كارگزاران حكـومتي مـي               
كـه  » خلـوت در انجمـن  «اصـل  . ه ماليات نمود بيشتري داشتاين مسأله در موضوع مربوط ب    

شد تا افرادي همچون خواجه احرار و جـامي، نـسبت بـه              شعار اصلي نقشبنديه بود، سبب مي     
چنانكـه يكـي از    . تفاوت نباشند و به چنين مواردي واكنش نـشان دهنـد           عدالتي بي  ظلم و بي  
 نوع ماليات از نظر روحانيان، شـرعي        اين«بود كه   » تمغا«هاي عصرجامي    ترين ماليات  سنگين
تا روزگار ابوسعيد گوركـان رواج داشـت و بـر اثـر             » تمغا«). 215: 1395ميرجعفري،  (» نبود

ــرد      ــو ك ــذكور آن را لغ ــلطانِ م ــرار، س ــرارخواجه اح ــروي،  (اص ــل ه در ). 27: 1389ماي
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بـه زيـارت    سلطان سعيد به كـراّت و مـراّت         «:  نيز به اين موضوع اشاره شده      الجناّت روضات
ارشاد پناهي ميل فرمود درجـة قبـول        ) حضرت(خواجه تشريف فرمود و به هر چه رأي منير          

افتـاد و سـلطان    و تمغاء بخارا كه مبلغ سنگين و گرانمند بود بخـشش يافتـه، مطلقـاً بـر       . يافت
» سعيد متعهد گشت تمغاء تمـام ممالـك محروسـه را بـا جميـع منكـرات و منـاهي برانـدازد                    

   به شغل تمغاچي اشاره كـرده      سلسلةالذهبجامي در دفتر اول     ). 193،  2ج: 1339اسفزاري،  (
دهد كه چگونه تمغاچيان با گـرفتن        كند و نشان مي    است و از فشار مالياتي بر مردم انتقاد مي        

به گفتة جامي ايـن فـشار بـه    . دهند هاي سنگين از رعيت، مردم را تحت فشار قرار مي     ماليات
پذيرفت، تمغاچيان آن معاملـه را       اي بدون مهرِ تمغاچي صورت مي      ملهحدي بود كه اگر معا    

  :كشاندند به آشوب مي
 النـــاس عـــام ز يكـــي گـــر المثـــل فـــي

  

ــد   ــه بفروشــ ــار ســ ــز چــ ــاس گــ  كربــ
  

 تمغــــــا صــــــاحب داغ از خــــــالي
  

ــه در   ــهر همــــ ــد شــــ ــا افكنــــ  غوغــــ
  

  )103: 1385جامي، (
 بـه انتقـاد از آن       اورنگ تهفهاي دربار عهد تيموريان كه جامي در         يكي ديگر از بخش   

وظيفـة  «پرداخته، ديـوان احتـساب اسـت كـه وظيفـة آن رسـيدگي بـه اوضـاع بـازار بـود و                        
رسيدگي به نرخ بازار و اوزان و مقادير خريد و فروش و نظارت بر بدي يا مرغوبي اجنـاس                   

حنه يكي از مأموران اين ديوان، ش ـ). 631: 1382راوندي، (» وران را داشت روستاييان و پيشه 
وي معتقـد   . اسـت   به انتقاد از شحنه پرداختـه        اورنگ هفتهايي از    بود كه جامي در حكايت    

هاي مختلف سعي در آزار و چپاول اموال مردم      است كه تمغاچيان با همدستي شحنه به بهانه       
بهـره   كند و شحنه را از شـرع بـي    به اين موضوع اشاره مي     الذهب سلسلةدارند و در دفتر اول      

  :داند مي
 تبـــاه ازوســـت خـــداي شـــرع كـــه آن

 

ــا نيــــست   ــر ز گويــ ــرع ســ ــاه شــ  آگــ
 

ــرده ــوي در كــ ــه و كــ ــازار و خانــ  بــ
 

 آزار بهانـــــــه را ديـــــــن و شـــــــرع  
 

 اســــت شــــهر شــــحنه و بــــازار ميــــر
 

ــرع   ــرع ز او ازو شـ ــي شـ ــر بـ  اســـت بهـ
 

 النــاس  عــام  ز يكــي  گــر  المثــل  فــي
 

ــد   ــه بفروشــ ــار ســ ــز چــ ــاس گــ  كربــ
 

 تمغـــــــا صـــــــاحب داغ از خـــــــالي
 

 غوغــــــا افكنــــــد رشــــــه همــــــه در  
 



 ...سيد محرّمي و /  مرصادالعباد و هفت اورنگالدين رازي در  جامي و نجمهاي سياسيِ  آرمان / 26

 گنـــــاه هـــــيچ نكـــــرده را او ســـــازد
 

ــشت   ــو و پـ ــه پهلـ ــرب بـ ــياه دره ضـ  سـ
o 

  )103-102: 1385جامي، (
خوانـد و    ، عياران روزگار را به صبر در برابـر ظلـم شـحنه فـرا مـي                الابرار سبحةسپس در   

  :معتقد است كه صبر در برابر اين همه ظلم در نهايت پيروزي به همراه خواهد داشت
 را عيــــاري  كــــه گفــــت  اي شــــحنه

 

ــده   ــبس در مانــــ ــاري حــــ  را گرفتــــ
 

 آوردنـــــد بـــــرون پـــــاي بـــــر بنـــــد
 

ــر   ــر بــ ــع ســ ــد سياســــت جمــ  كردنــ
 

ــد ــس ز ش ــو چــوب ب ــياه انگــشت چ  س
 

 آه شـــــعله ازو نامـــــد بـــــر ليـــــك  
 

ــبر ــر ص ــد اگ ــه چن ــرآيين ك ــت زه  اس
 

 اســـت شـــيرين شـــكر همچـــو عاقبـــت  
 

  )499-498: همان(
 

  گيري  نتيجه-5
 هجــري در دو اثــر 9 و 7هــاي  هــاي سياســي ايــن دو عــارف قــرن مطالعــه و بررســي آرمــان

  :دهد  نشان مياورنگ هفت و مرصادالعباد
الـدين رازي مـي زيـست، سـبب شـد تـا وي        ظلم و فسق فراوان در عهدي كه نجـم    )1

مطابق ). گرايي واقع(سلطنت را در حكمراني مطلق يك نفر بر همگان تعريف كند            
داند،  ه آن را برگزيده شدن از سوي خداوند مي        الدين از فرهّ ايزدي، ك     تعريف نجم 

امـا در مقابـل، جـامي هـيچ مزيـت خاصـي             . شاه فقط در برابر خداوند مسئول است      
براي پادشاه نـسبت بـه مـردم قائـل نيـست و معتقـد اسـت كـه پادشـاه بايـد توسـط                         

 ).گرايي آرمان(كارگروهي متخصص و براساس قابليت و دانش انتخاب شود 

دانـد و ايـن ضـرورت        ي ديانت را بـراي پادشـاه بـسيار ضـروري مـي            الدين راز  نجم )2
قدر نزد وي داراي اهميت است كه حتـي عـدالتي را كـه بـر پايـة شـرع نباشـد،                       آن

رازي حكايت از آن دارد كه ايـن         هر چند شرايط زمانة نجم    . داند داراي ارزش نمي  
موجـود عـصر وي     توان آن را بر پايـة واقعيـت          ديدگاه او بيشتر آرماني است و نمي      

ولي جامي كه در عصري آميختـه بـا رفـاه و نيـز برخـورداري از اعتبـار در                   . دانست
است، در ايـن خـصوص انعطـاف بيـشتري دارد و بـا               زيسته   دربار سلطان حسين مي   

هاي سلطان حسين به عنوان يك حاكم طرفـدار شـرع، ديانـت و          توجه به ميگساري  
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داند و در عوض شرط اساسـي        ضروري نمي پايبندي به شرع را براي پادشاه چندان        
كند  را براي پادشاه، اجراي عدالت و حمايت از مظلومان در برابر ظالمان عنوان مي             

 .كه اين ديدگاه بر پاية واقعيت موجود در عصر جامي است

رفـت   رازي با اشاره به قوانين نادرست پادشـاهان گذشـته، تنهـا راه بـرون               الدين نجم )3
كنـد و شـرط      بسمان اجتماعي را در اصـلاح قـانون اعـلام مـي           مظلومان از اوضاع نا   

در مقابل، جامي   . شمارد تحقق اين آرمان را در رهايي پادشاه از امارگي نفس برمي          
برقراي صلح اجتماعي ميـان ظـالم و مظلـوم را در جامعـة خـويش بـه عنـوان يـك                      

 صـلح   در. كنـد  راهكار مناسب براي آرامش بيشتر طبقة مظلـوم جامعـه معرفـي مـي             
اجتماعي مورد نظر جامي، توانگران با برخورداري از جود و سخاوت از مستمندان              

ورزنـد تـا هـم تبعـيض         كنند و ضعيفان بـر آنچـه دارنـد، قناعـت مـي             دستگيري مي 
تر شود و هم مانع از بروز اعتراض مظلومان جامعه گردد كه ايـن      اجتماعي كمرنگ 

 .گرايانه است هم يك ديدگاه واقع

ن رازي و عبدالرحمن جامي نسبت به نوعي از درآمد دولت و دولتمـردان              الدي نجم )4
الدين رازي به موضوع اوقاف مربوط بود        اين اعتراض در عصر نجم    . معترض بودند 

كــه در آن عــصر امــوال موقوفــه را در راهــي غيــر از آنچــه وقــف شــده، اســتفاده   
اليـات بـود و از      اين اعتراض در عهد جامي، بيشتر معطوف به موضـوع م          . كردند  مي

هـاي زوري و     منصبان از قدرت خويش براي اخذ ماليات        آنجا كه برخي از صاحب    
 بـه ايـن موضـوع واكـنش          اورنـگ   هفتكردند، جامي در     اجباري سوء استفاده مي   

سوء استفاده از اموال وقفي توسط دولت در عهد نجم رازي و نيـز              .  است  نشان داده 
قانوني در عصر جامي، حـاكي از آن اسـت كـه            هاي سنگين و بعضاً غير     اخذ ماليات 

 .اند مردم و حكومت اين دو عصر به لحاظ توان اقتصادي در شرايط متفاوتي بوده

درمجموع، با توجه به مكتب عرفاني نجم رازي كه بـر خـلاف مكتـب فرقـة نقـشبنديه،                   
واره ديـن   شيعة دوازده امامي و معتقد به ولايت شيعي بود، دربارة خصائل آرماني پادشاه هم             

و شريعت را مد نظر قرار دارد، حال آنكـه جـامي بـا توجـه بـه سياسـت فرقـة نقـشبنديه كـه                   
كردند، در اين خصوص انعطاف بيـشتري دارد تـا جـايي             جو مي  و نزديكي به دربار را جست    

دانـد امـا نجـم رازي عـدالتي را كـه از شـرع        تـر از ديانـت مـي     كه عدل را براي پادشاه مهـم      
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توانست با توجـه بـه       هاي سياسي جامي مي    و سخن پاياني اينكه ديدگاه    . تابد يبرنخيزد، بر نم  
دانست آنچـه وي از دسـتگاه    هر چند خود او نيز مي     . هاي عصر وي قابل تحقّق باشد      واقعيت

رو پادشـاه آرمـانيِ خـود را در           طـور كامـل شـدني نيـست و ازايـن            حكومت انتظار دارد، بـه    
جز در نحوة به قدرت رسيدن پادشاه،         اما نجم رازي به   . ندك جو مي  و اسكندري خيالي جست  

هاي سياسـيِ وي اسـت كـه بـه نظـر در              گويد صرفاً بر پاية آرمان     در ساير موارد آنچه را مي     
  .است عهد او قابل تحقّق نبوده 
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Abstract 
This article seeks to explain the political views of two famous mystics 
holding different mystical views than those of Khanghah-Sufis, Jami (9th 
century AH) and Najm al- Din Razi (7th century AH), through the study of 
their anecdotes, Haft Aurang and Mursad al-Ebad. Although entering the 
realm of politics and affiliation with the court has long been a point of 
contention for intellectuals and mystics, mystics like Abd al-Rahman Jami 
and Najm al- Din Najmuddin Razi have provided advice for improving the 
state of the society. The political aspirations of these two mystics can be 
examined from four perspectives: how the king was elected, the religiosity 
and policies of the king, how the oppressed of the society were organized, 
and criticism levelled at the government's policy for earning money. This 
descriptive study, by citing representative examples from Hafte Aurang 
stories and quoting the teachings of Najm al- Din Najmuddin Razi, seeks to 
examine the political ideals of these two mystics, who lived in two different 
social conditions, so that the differences between the roles played by them 
and the reasons for their involvement in the political activities could be 
determined. The results of this study show that due to different social 
conditions in these two eras, there are fundamental differences in the 
political thoughts of these two mystics of the 7th and 9th centuries AH. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1400 پاييز، 26، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي

  35- 53صفحات 
 

  مندي باشندگي و مكان
  1الاولیاء تذکرةحافي در  تحليل روايت زندگي بشِر

  

  2نظير نگين بي
  

  10/06/1400:تاريخ دريافت
  12/08/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده  
مثابه امري اصيل و مفهوم طبيعي در تفكر يونان باستان بـا تلقـي از                  مكان به  توجه به 
گيـري در انديـشة مـدرنْ         انـدازه   مثابه امـري انتزاعـي، ممتـد، كمـي و قابـل             مكان به 

بـا كمرنـگ شـدن      . اسـت  هـاي متفـاوتي را رقـم زده           بندي  مفاهيم، نتايج و صورت   
مـدرن، مـارتين هيـدگر بـا     گزيدن در ساحت انديـشة   گوهر مكان و حقيقت سكني   

-جهـان -كردن مكان و توجه به حقيقت مكان، به مفاهيم و اصـطلاحات در             ديدني
تعبيـر   بـه . منـدي او پرداختـه اسـت       گزيني و مكان   بودگي دازاين، باشندگي، سكني   

جستار حاضر . مند مند، در جهاني مكان ؛ دازايني ماهيتاً مكان»باشندگانيم«هيدگر ما 
و حقيقت مكان در انديشة هيدگر بـه تحليـل و بـازخواني روايـت           با توجه به گوهر     

منـدي   پرداخته است و با تأكيد بر اين مهـم كـه هـست            الاولياء  ةتذكربِشر حافي در    
در «، »يـك روز «مندي اوست، بـه تحليـل مـوقعيتي كـه در           دازاين در گرو موقعيت   

كه چگونه انتخـاب  دهد  پردازد و نشان مي   افتد، مي   براي بشر حافي اتفاق مي    » راهي
گيري بشر حافي نسبت به يك اتفاق ساده و عادي، آن اتفاق را از آنِ بشر                  و موضع 

هـاي پـيش رويـش را گـسترش          و امكـان  ) رويداد از آنِ خودكننده   (كند    حافي مي 
شود و او     در پس اين رويداد، بشر حافي در يك پيام قدسي فراخوانده مي           . دهد  مي
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ذشـتن و عبـور كـردن اسـت، بـه امنيـت و آسـودگي                ظـاهر محـل گ      كه به » راه«در  
سـاز وحـدت    گزينـد و ايـن باشـيدن، زمينـه         باشـد و سـكني مـي        در آن مي  . رسد مي

زيستن و هـستن    . شود  حضرات اربعة آسمان، زمين، ميرايان و ايزدان مي       /  چهارگانه
شـود و او در راه بـه باشـندگي و          بشر حافي در راه، با شدن و صيرورت محقـق مـي           

  .رسد  ميآرامش
  .الاولياءةتذكرمكان، باشندگي، هيدگر، بشر حافي، : هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

. تلقي از مكان يكي از وجوه متمـايز و معنـادار انديـشة مـدرن و تفكـر يونـان باسـتان اسـت                       
انـد، چـون هـر جـسمي         داند غير از اجسامي كه آن را اشغال كـرده           ارسطو مكان را امري مي    

. عبارتي هر شيئي واجد مكان طبيعي خـويش اسـت       به. ديگري را بگيرد  تواند جاي جسم      مي
الامري است؛ مراتبي كه در نـسبت بـا          مكان داراي مراتب بالا و پايين و واجد وجودي نفس         

مكـان بـر    ) 133-128: 1363(به روايت ارسـطو     . شود و كاملاً مستقل از ماست       ما تعيين نمي  
مثابه مفهومي طبيعي و امري اصـيل در     ه به مكان به   ساير چيزها تقدم دارد؛ اين نگرش و توج       

در تفكر مـدرن عمـدتاً حقيقـت مكـان          . مدرن و فناوري ماشيني دگرگون شده است        زيست
در . ناديده گرفته شده و كمتر بـه مكـان و نـسبت آن بـا هـستي و وجـود توجـه شـده اسـت                   

به شيء ممتد كه به افتـراق       مثا  مثابه شيء انديشنده و جهان به       گذاري دكارت از انسان به      بنيان
گيري تقليل    اندازه  جهان و انسان منجر شده است، مكان به امري انتزاعي، ممتد، كمي و قابل             

عنوان مـاده تـصرف آدمـي در نظـر گرفتـه       چيز به وار دكارتي همه در شناخت رياضي  . يافت
). 99: 1371دكـارت،   (گردد    ها در جوار ساحت قدس ناممكن مي        شود و سكونت انسان     مي

هـاي انـساني،      در ساحت مدرن و در تغيير شكل طبيعت به مادة صرف بـراي اسـتفادة فاعـل                
رنگ شـدن   در كم. معنا شد  دريافت حقيقت مكان، ناممكن و مكان مقدس و غير مقدس بي          

كـه  -وجوي معناي زنـدگي      مكاني زيست مدرن، مارتين هيدگر در جست        گوهر مكان و بي   
نوبودگي، فناوري، /  در نقدي كوبنده به تجدد-كري اوست هاي ف ترين دغدغه يكي از مهم

بـا آشـكار    ) 59: 1382 و سـوفر،     121-120: 1382پي يين،   (آفات تجدد و فقدان امر متعالي     
 بـا  3، بـه نـسبت دازايـن   2باشـيدن / 1گزيدن كردن گوهر مكان و ديدني كردن حقيقت سكني       



  37 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

هيدگر وجود آدمي را وجـودي  . دپرداز  او مي5مندي   دازاين و مكان   4بودگي  مكان، درجهان 
داند، در اين رويكرد اگر مكان را از آدمي بگيريم، چنان است كه وجودش را                 مند مي  مكان

مكـاني خـدايان يونـاني،     در تلقي كمـي از مكـان و بـه تعبيـر هيـدگر در بـي         . ايم  از او گرفته  
د و مكـان آن چيـزي       كن  اينجا بودن قداست مكان را آشكار مي      . اند  ريشه شده   ها نيز بي    انسان

 در نگــرش ). 76: 1367هيــدگر، (داردكــه انــسان باشــد    اســت كــه بــشر را مجــاز مــي    

انسان و مكان دو موجود مجزا و در دوسوي منفـك نيـستند             / شناختي، دازاين و جهان    هستي
كـه جهـان را بـر اسـاس           درصورتي«. كه مستقل از يكديگر بتوانند دگرگون و متحول شوند        

اي از اشياء ممتد ببينيم، طبيعي خواهد بود كه ما خـود را               عنوان مجموعه   نوع نگاه دكارت به   
عنوان شيء متفكر ملاحظه كنيم، طبيعي خواهد    عكس اگر خود را به      شيء متفكر بدانيم و به    

كند، جهاني بدانيم كه از اشـياء         بود كه جهاني را كه چنين شيء متفكري در آن زندگي مي           
هـا ببينـيم بايـد        اي از دلالـت     در مقابل اگر جهان را شبكه     . ممتد  فرادستي تشكيل شده است     

دازاين با اشيائي كه او را دربرگرفتـه، يـك نـسبت            . اي ديگر ملاحظه كنيم     گونه  دازاين را به  
  ).125: 1395اينوود، ( است 7نگرانه  دارد كه برآمده از اهتمامي پيرامون6عملي

گزيـدن و    ، حقيقت مكـان، سـكني     بودگيِ دازاين -جهان-در نسبت آدمي با وجود و در      
مكان چيزي در مقابل انسان نيست، نه امري بيروني است و  . شود  باشيدن آشكار و حاضر مي    
كنـيم، بـه موجـودي        تعبير هيدگر وقتي واژة انسان را بيان مـي         به. نه تجربه يا مفهومي دروني    

). 19: 1381 هيـدگر، (گزيـدن قـرار دارد       انديشيم كه در يك حالت انساني يعني سـكني          مي
اي بنيـادي از هـستي مـا در عـالم             حيث مكـاني، نحـوه    «عبارتي   جهان دازاين مكاني است؛ به    

سـوي ديگـران بـودن،     سوي خود بودن، به ؛ به8دازاين در بودن  ). 49: 1397جانسون،  (» است
گيـرد و در عمـل فهميـدن،          سوي جهان بودن، همواره در موقعيتي از فهـم عـالم قـرار مـي                به

درجهـان بـودگي دازايـن بـا     ). 54: همـان (افكنـد   حوة هـستي خـودش را طـرح مـي    دازاين ن 
هاي پيشروي    هايي كه امكان    انتخاب. يابد  هايش معنا مي    گيري  ها و موضع    ها، انتخاب   موقعيت

دازايـن همـواره نـسبت بـه مـسائل          «. كنـد   گستراند و يا محـدود و  حـذف مـي            دازاين را مي  
. دهـد  اش محتـوا مـي   مواره بـراين اسـاس بـه زنـدگي    اش موضع خاصي دارد و لذا ه     زندگي

مـان    هـاي عملـي     ازآنجاكه ما همواره دركي از اشياء پيرامون خودمـان، بـا توجـه بـه اهتمـام                
هـاي معنـادار بـراي اشـياء و بـراي             تـوانيم فرافكنـي امكـان       داريم، اين موضع گـرفتن را مـي       



 نظير بي / الاولياء تذكرةمندي؛ تحليل روايت زندگيِ بشر حافي در  باشندگي و مكان / 38

  ).195: 1390حنايي كاشاني، (» خودمان بگوييم
گزيــدن،  ســكني/ گيــري هيــدگر از مفــاهيم باشــيدن اتوجــه بــه جهــتجــستار حاضــر ب

زيستن به تحليل و واكاوي روايـت زنـدگي بـشر           / مندي دازاين و چگونگي اين بودن      مكان
/ دهـد كـه چگونـه بـشر بـا يـك انتخـاب              پردازد و نشان مي      عطار مي  الاولياءةتذكرحافي در   

مثابـه    پـس آن در گـسترة زمـين بـه         زند كه در      گيري، امكاني را براي خويش رقم مي        موضع
واقعـه زنـدگي در     /  پـس از رخـداد     -گزيند؛ اين باشـندگي     خانه، مأمن و قرارگاه سكني مي     

كـه    رود، چنـان    پوش راه مـي     زمين بدون پاي  / او برخاك . شود  پابرهنگي بشر حافي تأييد مي    
ايـن تبيـين   آن امنيت، مؤانست و قراري كـه هيـدگر در باشـيدن داز    . هايشان  ديگران در خانه  

اش را به  فهم بِشر، شيوة زيست او و گشودگي      . شود  كند، در روايت بشر حافي محقق مي        مي
پيوسـتگي   هـم  به/ شود و با انتخابش در تلاقي   او به تعبيري فراخوانده مي    . دهد  جهان تغيير مي  

 جستار حاضر بـراي تبيـين مفهـوم       . گيرد  چهارگانة زمين، آسمان، ميرايان و خدايان قرار مي       
مندي بشر حافي مستلزم آن است كه ارتباط اين مفهـوم را بـا دازايـن، نحـوة            باشيدن و مكان  

را تبيـين نمايـد تـا       ... وبودگي     درجهان هايش، رويداد از آنِ خود كننده،       مواجهة او، انتخاب  
  . تر شود تر و محكم ها شفاف امكان تحليل داستان بشر حافي در اين ارتباط

  
   پيشينة پژوهش-2

هايي كه به اين مفهوم       توان اشاره كرد؛ پژوهش     ارة پيشينة پژوهش به دو نوع پژوهش مي       درب
از صافيان » گزيدن بررسي شرايط امكان تحقق مكان و سكني«: اند در انديشة هيدگر پرداخته

بررسي جايگاه مفهوم حضرات اربعه در فلسفة هيدگر متـأخر و نـسبت             «،  )1393(و انصاري   
ــا حقيقــت چيــز و  بررســي رابطــة «، و )1399(از بيدهنــدي و ديگــران » ســكنا گزيــدنآن ب

در ارتباط با زندگي    ). 1389(از صافيان و مؤمني     » گزيدن و فراخواندن از نظر هيدگر       سكني
اشاره كـرد  ) 1372(از ماهيار »  بشر حافيالاولياءةتذكرمشايخ «توان به مقالة   بشر حافي نيز مي   

 توجـه در پيـشينة    نكتـة قابـل  . پـردازد  ا و مـراوداتش مـي   ه ـ  كه به روايت زندگي بشر، ارتباط     
پژوهش اين است كه هيچ متن، روايت و داسـتاني در بدنـة ادبيـات از منظـر جـستار حاضـر                

  .تحليل و بازخواني نشده است
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   مباني نظري-3
هـم بـر هـستن دازايـن تكيـه          ...)  مكان، زمـان، تـاريخ و      - در -بودن(دازاين  بودگي   درجهان

قرار / هستن دازاين مانند بودن   / وجه حضور . مشغولي او با جهان پيرامون      م بر دل  كند و ه    مي
تنيدگي و درگيري دازاين است با اشياء پيرامـوني و   گرفتن درجايي نيست بلكه بيانگر درهم   

: 1381هيـدگر،   (اي از روابـط درونـي اسـت           مثابه شبكه   هستومندهاي ديگر؛ جهان دازاين به    
 دازاين است كه او را بـه دازايـن اصـيل و             9گي بودن و شيوة زيست    چگون.... ).  و 140-143

ــي   ــديل م ــد تب ــمني   فري ــت  داس ــد و از جماع ــر10كن ــي  و روزم ــا، روي گ ــي ه ــا و  دادگ ه
گيـري    انسان قدرتي نامحـدود بـراي تـصميم       «در نگاه هيدگر    . سازد  ها جدا مي   وارگي عادت
م تصميم بگيـرد، دربـارة چگونـه        اين دازاين بيشتر از آنكه در خصوص وجود و عد         .... دارد

آفرينـد و قـدرت انتخـاب و اختيـار            او نحوة بـودن خـويش را مـي        . گيرد  بودنش تصميم مي  
هيدگر در بيان نسبت مكان بـا       ). 105: 1395اينوود،  (برگزيدن انحاي مختلف بودن را دارد       

» ينبـه معنـاي نحـوة بـودن مـا آدميـان روي زم ـ             «كنـد،     تكيه مـي  » باشيدن«حقيقت وجود بر    
ترين شـيوة بـودن و درك جهـان و فهـم هـستومندهاي ديگـر،                  بنيادي). 59: 1379هيدگر،  (

. منـد  منـد در جهـان مكـان    عبارتي دازاين ماهيتـاً مكـان      مندي دازاين است، به    باشيدن و مكان  
دانـد، سـكونت       يـا باشـيدن مـي      bauenهيدگر نحوه و شيوة بودن ما آدميـان را روي زمـين             

ناي باشيدن در آرامـش و راضـي بـودن و در امـان مانـدن و محفـوظ                    به مع  wohnenداشتن  
اين واژه با كلماتي از قبيل خوگرفتن، احساس راحتي كردن، و در صلح و آزاد               . بودن است 

ايـن  ). 128: 1395 و اينـوود،     66: 1379؛ هيـدگر،    64،  1379فارل كرل،   (بودن ارتباط دارد    
درواقـع  . عيني و مادي بسيار متفاوت استمفهوم با زندگي كردن و صرف زيستن در جهان      

كنـد در زمينـي كـه ذاتـاً           از آنِ خود كردن مكان و قراريافتن، امـر باشـندگي را محقـق مـي               
هـم پنهـان   «شناسـي هيـدگري    قرارگاه و قراربخش هستي است، زمينـي كـه بـه شـيوة ريـشه         

صادرشـونده،  شـونده،    و هـم بـرون    ... كنـد   رهانـد و حفـظ مـي        دارد، مي   كند، در امان مي     مي
  ).635: 1385جمادي، (» آينده، جهنده و ناخويشتندار است پيش

و بـا   » باشـيدن «بـا نقطـة كـانوني قـرار دادن          » ساختن باشيدن انديـشيدن   «هيدگر در مقالة    
اش بـا دو واژة پيرامـونش    به تحليل اين مفهوم و جنس رابطـه  » باشندگانيم«تأكيد بر اينكه ما     

 -اي بـاش    با وجود اين، هر ساختني در حكم گونه       . يدن است هدف ساختن، باش  «. پردازد  مي
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هـاي    هـا، پاسـاژها، ايـستگاه       ها، ورزشـگاه    هواپيماها، پل ). 61: 1379هيدگر،  (» داشتن نيست 
هـا سـكونت      گاه و قرارگاه نيـستند و كـسي در آن          اند اما باش    ها ساخته شده    قطار، و بزرگراه  

گيـرد، امـا      هـا جـاي مـي       دهنـد و آدمـي در آن        ياين بناها آدمي را در خود جاي م       . كند  نمي
هـا    تعبيـر هيـدگر در آن      آورد؛ بـه    احساس امنيت و راحتي در خانـه بـودن را بـه دسـت نمـي               

باشيدن مجـال بـروز وحـدت ازلـي         ). 63 -62: 1379 و هيدگر،    79: 1397شار،  (» باشد  نمي«
»  زيـر آسـمان بـودن      در«سازد؛ بر زمـين بـودن قطعـاً           اربعات هيدگر را ممكن مي    / چهارگانه

تعلـق هـستي    «اي    و نيز دربردارندة گونـه    » ماندن در پناه خدايان   «است و اين هر دو به معناي        
: 1385كـالينز و سـلينا،   (است؛ وحدت فانيـان، خـدايان، زمـين و آسـمان            » انسان به يكديگر  

مـين  البته براي باشـيدن ميـان آسـمان و ز   ). 67: 1379 و هيدگر، 60: 1379؛ فارل كرل،   149
لفظ فهميدن در اينجا به معنـاي دانـش         . ها را بفهمد    بايد دو عامل و نيز تعادل ميان آن         انسان  «

زمـاني كـه محـيط    . علمي نيست بلكه مفهوم وجودي است كه بر تجربـه معناهـا اشـاره دارد              
  ).43: 1391شولتز، (» كند معنادار است، انسان احساس در خانه بودن مي

ــي دازايـــن در موقعيـــت ــا انتخـــاب رو و در فراخوانـــده شـــدن شهـــاي پـ ــا و  هـــا، بـ هـ
او درون موقعيـت هـستي      . كند  گستراند يا محدود مي     هايش را مي    هايش، امكان   گيري  موضع

.  اوسـت  12منـدي   دازايـن منـوط بـه موقعيـت        11منـدي  عبـارتي هـست    به. است و درگير با آن    
هـا،    ن پيرامـوني، مواجهـه    اش بـا جهـا      تنيـدگي   هاي دازاين با اشياء و امور و درهم         مشغولي  دل

از منظـر هيـدگر، يونانيـان بـراي اشـياء           . دهـد   ها هستي او را شكل مـي        انكشاف و گشودگي  
كردند به معنـاي چيـزي كـه انـسان در سـروكار               اصطلاح بسيار دقيق پراگماتا را استفاده مي      

 منــد بــا نــسبت دازايــن مكــان). 143: 1381هيــدگر، (مــشغولانه بــا آن كــار دارد  داشــتن دل
مـا صـرفاً    « دازاين است    13اش به اين نوع بودن همان گشودگي        هستومندها و اشياء و آگاهي    

در آنجا قرار نداريم بلكه بـا تمـامي پيونـدهاي كـاري، علاقـه، محبـت و غيـره بـا آن گـره                         
/ آگاهي هـم مكـان عمـومي      / بودن/ چنين زيستن   اين). 40: 1393كواري،   مك(» خوريم  مي

گزيدن را   كند، هم وقايع را شخصي و از آن خود و هم سكني             عام را محلي و خصوصي مي     
 را بـه چنـگ آوريـم، يعنـي روح مكـان را كـه                geniuslociشـايد بتـوانيم     «. سازد  محقق مي 

نـوا گـردد تـا قـادر بـه            بايـد بـا آن هـم        دانستند كه انسان مي     پيشينيان هم چون برابرنهادي مي    
امـر مهـم    ). 23: 1391شـولتز،   (» اره دارد باشيدن شود، مفهوم روح مكان به گوهر مكان اش ـ        
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 اسـت كـه رابطـه       14»رويـداد از آنِ خـود كننـده       «ديگر در نـسبت دازايـن و جهـان، مفهـوم            
تـوان سـه      با توجه به ادوار مختلـف فكـري هيـدگر مـي           . افكند  جديدي را با هستي طرح مي     

بـة زيـستي و آنچـه بـه         مثابه تجر   رويكرد از اين تعبير ارائه نمود، در ابتدا هيدگر رخداد را به           
شود و رخـداد      سپس اين رويكرد متوازن مي    . شناسد  نحو انضمامي متعلق به من است، بازمي      

منزلـة عرصـة      گـردد و درنهايـت، رخـداد بـه          عنوان نتيجة مبادلة انسان و هستي قلمداد مـي          به
). 2-1: 1396قـسامي و اصـغري،       (شـود  شـناخته مـي   حضور متعين زمان و هستي به رسميت        

ته اين جهش فكري به معناي انفصال رويكردها و مفاهيم نيست بلكـه خـط سـير تكـاملي                   الب
شود،   رويداد از آنِ خود كننده، صرفاً به معناي خريد كالايي كه از آن ما مي              . انديشة اوست 

. ها  گي ها و روزمر    نيست بلكه مواجهه و انكشافي است در بطن همة امور عام، در رويدادگي            
رويـداد از آنِ خـود كننـده آن         . كـشد   ن را همچون آشكارگي پيش مـي      رويدادي كه هست  «

مكاشفة معنايي يا حقيقتي از هستي است كه از رخـدادي همگـاني يـا شخـصي بـراي يـك                     
) كه در آن با ديگراني شريك هـستم       (توانم از اتفاقي اجتماعي       من مي . آيد  شخص پيش مي  

، بـه    آن شـريك نبـوده اسـت       يا از رخدادي يكسر شخصي و محرمانه كـه كـسي بـا مـن در               
تـوان گفـت كـه ايـن      اگـر چنـين شـود مـي    . از معنايي يا حقيقتي از هستي برسـم      اي    مكاشفه

  ).167-166: 1381احمدي، (» رويداد براي خود من يك رويداد از آنِ خودكننده است
  
   بررسي و بحث-4
   انتخاب بشر حافي و رويداد از آنِ خودكننده4-1

هـا و     هاي زنـدگي، بـا انتخـاب        انِ تنها و فريدي است كه در موقعيت       دازاينْ انس /وجود اصيل 
هايش از    گيري  او با موضع  . زند  هايش، امكان زيست متفاوت را براي خويش رقم مي          تصميم
تأمـل   /درنـگ . گيرد شود و فاصله مي هاي دنياي عوام كنده مي مايگي ها و ميان دادگي روي

 و بازار، يك امـر عـام و عمـومي را انفـسي و               هاي كوچه   بشر حافي در شلوغي و روزمرگي     
هـستي و چگـونگي بـودنش را    / دهد كه زيست   كند و او را در موقعيتي قرار مي         شخصي مي 

 ديـد   كاغذي در راه رفت،     مست مي  يك روز ابتداي توبه او آن بود كه       «. سازد  دگرگون مي 
ريـد و آن كاغـذ را     االله الرحمن الرحيم نوشـته، در حـال بـوي خـوش خ              افتاده و بر آنجا بسم    

). 128: 1365عطـار،   (» ها ماليد و به تعظيم تمام جايي نهـاد          معطر گردانيد و بوسيد و بر ديده      
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راه و معبر   . گذر عام / ؛ محل عمومي  »راه«اتفاق نخستين در كوي و برزن رخ داده است، در           
رنـگ  كنند اما بِـشر در ايـن گـذرگاه د           گذشتن و عبور كردن دعوت مي     / رد شدن / به رفتن 

 كـه قطعـاً از ديـد ديگـر رهگـذران            يـك كاغـذ   اين توجه بشر حافي به      . ايستد  كند و مي    مي
مشغولي اوست كه زمينة تعامل او را با جهان پيرامون            گيري و دل    مغفول مانده، بيانگر موضع   

اش موضـع خاصـي دارد و لـذا همـواره      دازاين همواره نسبت به مسائل زندگي«. زند  رقم مي 
دهد و ازآنجاكـه مـا همـواره دركـي از اشـياء پيرامـون                 اش محتوا مي     زندگي براين اساس به  

تـوانيم فرافكنـي      مان داريم، ايـن موضـع گـرفتن را مـي            هاي عملي   خودمان با توجه به اهتمام    
  ).195: 1390حنايي كاشاني، (» هاي معنادار براي اشياء و براي خودمان بگوييم امكان

ي عينـي مثـل مـردم، درختـان، سـنگ، زمـين، شـهر،               جهان روزانة ما از پديدارها     زيست
هـايي بــا   ايـن پديـدارهاي عينـي در موقعيـت    .  اسـت  تـشكيل يافتـه  ... كوچـه، پنجـره، روز و  

يـك  «،  »يـك روز  «). 17: 1391شولتز،  (شوند    ها فردي و انفسي مي      گيري  ها و جهت   انتخاب
ه درزنــدگي هــر انــد كــ پديــدارهاي بــسيار ســاده، روزمــره و تكــراري» يــك كاغــذ«و » راه

معنـا و خروجـيِ فـصول، روزهـا،         . اي ممكن است بارها و بارها حضور داشته باشـند          هستنده
. شـود   افـراد متغيـر و متفـاوت مـي      با توجه به درك، دريافت و مواجهـة       ... ها و   ها، مكان   شب

يك عصر زمستاني چونان حـضوري      «گويد    مي» يك عصر زمستاني  «هيدگر در تحليل شعر     
هـاي خـاص، يـا در كـل           اي از كيفيـت     آيـد، يعنـي همچـون مجموعـه         به درمـي  عيني به تجر  

هـا و رخـدادها شـكل         اي بـراي كـنش      زمينه  همچون يك حال و هوا، جو يا خصلت كه پس         
نوع مواجهـة   . كوچه، مكان عمومي و گذرگاه همگاني است      ). 19: 1391شولتز،  (» دهند  مي

. كنـد   امر عمومي را انضمامي و فردي مـي     دازاين و اهتمام او به اشياي پيرامونش      / بشر حافي 
، آن  )كاغـذ / راه/ يـك روز  (در رابطة درون خصوصي بشر حـافي بـا يـك كليـت عمـومي                

نواخت نـاقوس عـصر،     «تعبير هيدگر چنان     يابد، به   مثابه امري حاضر بر بِشر ظهور مي        كاغذ به 
ن رويـداد درواقـع نـسبت       اي ـ). همان(» آورد  ها را چونان ميرايان به نزد خدا فرامي         انسان]  كه[

درنـگ، انتخـاب    . شود  اش محقق مي   هستن-جهان-واسطه در   بِشر حافي با هستي است كه به      
منش مركزي و اصلي تجربة    «. كند و حساسيت بشر حافي يك رويداد عام را از آن خود مي           

 اين جهش آغازين يا رويداد از آنِ خودكننده هم        ... زيسته ما رويداد از آنِ خودكننده است      
رويـداد از آنِ خودكننـده اتفـاق افتـادن مـن و جهـان            . شود و هم به جهـان       به من مربوط مي   
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: 1381احمدي، (» شود و هم به فراشد هستن و شدن     اتفاقي كه هم به لحظه مربوط مي      . است
بينـد كـه روي آن        بِشر حافي در راه كاغذي را مـي       ). 10-8: 1396 و قسامي و اصغري،      168

سـاز مـوقعيتي    شده، اين موقعيت با واكنش و رفتار بِشر موجـب و زمينـه    نام پروردگار نوشته    
مثابه گـشايندة هـستي       شود؛ موقعيتي كه موجب بينش اصيل و بصيرت او شده و به             اصيل مي 

ايـن رويـداد از آنِ خودكننـده        «دهـد     به روي بِشر است و او را در مسيري كه بايد قـرار مـي              
  ).173: همان(كند  سوي آنجا رهسپار مي بهسازد و او را  است كه دازاين را مي
بوسيدن آن كاغذ، برديده ماليدن، معطر گردانيدن و به تعظيم تمام بـر             «نتيجه و خروجي    

بيند، حامل گشودگي در اكنـونِ        در همان شب در قالب خوابي كه بزرگي مي        » جايي نهادن 
طيبت : را بگوي كه  برو و بشر    : آن شب بزرگي به خواب ديد كه گفتند       «شود    بشر حافي مي  

فبعزّتي لاطيبن اسمك   .  طهرت اسمنا فطهرناك   ]و[اسمنا فطيناك، و بجلت اسمنا فبجلناك       
طهـارت كـرد و   ! بينم من غلط مي. آن بزرگ گفت او مردي فاسق است » في الدنيا و الآخره   

 وي را طلب  . همين خطاب شنيد، تا بار سيوم با مداد برخواست        . نماز گزارد و در خواب شد     
 گفـت بـشر را   -به مجلس شراب است رفت بر در آن شرابخانه و او مست بـود        : گفتند. كرد

 موقعيـت  ـماحصل تأمل بر يـك كاغـذ    ). 129: 1365عطار، ( »بگوييد كه به تو پيغامي دارم
مـشغولي و توجـه وجـودي بـشر حـافي بـه اشـياء و جهـان          گـر دل   كـه بيـان    ـعام و همگاني

ني خاص، فراخوانده شدن و گـشودگي در زيـست روزمـره و             پيراموني است، بسترساز امكا   
  .  شود تكراري او مي

  
   زمين و باشندگي بشر حافي4-2

 ارتباط معناداري دارد با يك مكـان        - مواجهه با كاغذي در راه       -رويداد زندگي بشر حافي     
نـد  بي بشر حافي درحالت مستي و هنگام برگشت از ميخانه، آن كاغذ را مـي .   ـ ساخت  انسان
رساند و به او  يابد و همچنين هنگامي كه آن بزرگ پيغام پروردگار را به بشر حافي مي              و مي 

رويـداد اول كـه     . خواننـد  دهد، باز بِشر در ميخانه است كه او را به بيـرون فرامـي              بشارت مي 
شـود، بـه يـك مكـان خـصوصي و            رويداد دوم در زندگي بشر حافي مي      / ساز بشارت  زمينه

نقطة كانوني اين رويداد، دعوت بشر حافي است از يك مكان           . خورد ه مي ساختة بشري گر  
ظاهر مكانِ آرامش، رهايي و باشيدن بشر حـافي            محصور، از ميخانه؛ خانه و چارچوبي كه به       
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گـذرگاه و اينكـه آن رويـداد، مكـان عمـومي را بـه               / معبـر / كـوي / است به مكاني عمومي   
گيـرد؛    در راه مأمن و سكني مي     / او در گسترة زمين   . كند گاه بِشر تبديل مي     ـ  گاه و باش    قرارـ

و ديگـر هرگـز مـا را در ايـن           . رفتيم و شما را بدرود كرديم     . گفت اي ياران ما را خواندند     «
عطـار،  (» پس همچنان شوريده و سرو پابرهنه بيـرون آمـد و توبـه كـرد              . كار نخواهيد يافت  

در جـان و جهـان بـشر        » ذي در راه  كاغ ـ«واسـطة     اين انكشاف و گشودگي بـه     ). 129: 1365
در هـستي و    . هر انكشافي براي اينكه به وقوع بپيوندد، نيازمند نوعي مكان اسـت           «اتفاق افتاد   

دازاين آن هستي يا وجودي است كه خـود را در برابـر             . زمان، اين مكان، خود دازاين است     
شـود    يدازايـن خـود نـوعي گـشودگي تلقـي م ـ          . دانـست   ها يا موجودات گشوده مـي      هست
» توانند منكشف گردنـد     ها مي   جور فضاي باز يا بياض و عرصة گشوده كه در آن هست             يك

واقعه، فهـم بِـشر بـه خويـشتن، جهـان و            / واسطة اين رويداد    به). 119: 1385كالينز و سلينا،    (
شـود، آگـاهي در فهـم بِـشر كـه در سـاحت مـستي رخ داده         اشياي پيرامونش دگرگون مـي  

  .آورد به ارمغان مياست، گشودگي برايش 
دهنـدة    راه اتـصال  . هـا محـصور شـده اسـت         كوي، مكاني اسـت كـه توسـط كرانـه         /معبر

اينكـه  .... ها و مسيرهاست؛ شرابخانه، بازار، خانه، مسجد، حمام و          دوسويه يا چندسوية مكان   
شـود بـه دليـل تغييـر مـاهيتي            گزيدنِ بشر تبديل مي    خود راه به مكاني براي باشيدن و سكني       

اند كـه   هايي ها نيز مكان  يقين راه   به. كند   كه مكان در انكشاف و گشودگي بِشر پيدا مي         است
تعبيـر   شوند تـا معنـاي راه بـودن محقـق شـود امـا بـه                 ها محصور و محدود مي      واسطة كرانه   به

گونـه كـه يونانيـان        ايـستد بلكـه همـان       يك كرانه آن نيـست كـه در آن چيـزي مـي            «هيدگر  
شـولتز،  (» كنـد   ست كه از آن چيـزي حـضور يـافتن خـود را آغـاز مـي                دريافتند، كرانه آن ا   

مثابه مكـاني امـن، جنـسي از آزادي، رهـايي و      در زيست جديد بشرحافي راه به  ). 24: 1391
كند كه ديگر     گيرد و زيست مي     كشد كه بِشر چنان در آن قرار مي         گزيدن را پيش مي    سكني

. رود  في هميشه در گسترة زمين پابرهنه راه مـي        در اين باشيدن، بشر حا    . هايشان  مردم در خانه  
ديگر هرگـز كفـش در پـاي        و  ... همچنان شوريده و سرو پابرهنه بيرون آمد و توبه كرد         «

نحـوة زيـست و از آنِ       ). 129: 1365عطـار،   (» نكرد و ازاينجا وي را حافي خواندنـدي       
بخـش    يـق و آرامـش    مثابه تطب   كند و به    خود كردنِ مكان است كه امر باشندگي را محقق مي         

آن حـس امنيـت و رهـايي در خانـه بـودن كـه بـا                 ). 75: 1397شـار،   (انسان با جهـان اسـت       
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گزيـدن در    شـود، در زيـست بـشر حـافي در سـكني             پابرهنگي در چارديواري خانه ديده مي     
آن روز كـه  گفـت  . كنـي  او را گفتند چرا كفش در پاي نمي «. شود  گسترة زمين محقق مي   

). 129: 1365عطـار،   (» ه بودم اكنون شرم دارم كه كفش در پاي كنم         برهن   پاي آشتي كردم 
ها عبـور داد او در بازگـشت بـه طبيعـت بـشَري       آن گشودگي و فهم، بشر حافي را از واسطه        

واسطه بر زمين قرار گرفت و از آن بـه بعـد هـم بـر همـان منـوال زيـست و بـاور                           خويش بي 
بـر بـساط پادشـاهان ادب    . اط شـما گردانيـدم  فرمايد كه زمين را بس  تعالي مي   حق«داشت كه   

هـاي   اين جنس دريافت و مواجهه با زمين، دقيقاً همـان همبـسته  ). همان(» نبود با كفش رفتن 
عطار در تأييد نگاه بـشر حـافي و حرمـت           . كند  گزيدن را تداعي مي    معنايي هيدگر از سكني   

كـه بـه كلـوخ اسـتنجا        جمعي از اصحاب خلـوات چنـان بودنـد          «گويد    نهادن او به زمين مي    
گزيـدن دقيقـاً در آزار       امر باشيدن و سـكني    ). همان(» نكردند و آب دهن به زمين نينداختند      

هستي است، اينكه احساس امنيـت در همـة هـستي جريـان يابـد؛               / طبيعت/ نرساندن به زمين  
دهد كه ما چيزي را از پـيش بـه            آسيب نرساندن راستين امري است مثبت و زماني روي مي         «

گردانيم، زماني كـه آن را       ل خود رها كنيم، زماني كه آن را به هستي گوهري اش بازمي            حا
باشـيدن يـا در آرامـش بـودن بـه معنـاي آرامـش داشـتن در                  . كنيم  در آرامش مطلق رها مي    
كنـد،    چيـز را در گـوهرش حفـظ مـي          در فـضاي آزادي كـه هـر       . آزادي و مصونيت اسـت    

  )67-66: 1379هيدگر، (»  و حفاظت استويژگي اصلي باشيدن همين آسيب نرساندن
  
   باشيدن در راه و شدن4-2-1

كـه   شود، به عبـارتي آنگـاه     دروني كردن جهان براي بشر حافي در پس باشيدن او محقق مي           
تعبيـر هيـدگر     بـه . گـردد   شود، از تهـي بـودن دور مـي          درون او با يك امر مقدس معنادار مي       

وقتي انسان قادر بـه باشـيدن اسـت، جهـان     ... باشند اي است كه در آن ميرايان مي        جهان خانه 
اين دروني كردن و باشـندگي در راه، در      ). 23: 1391شولتز،  (» شود  تبديل به يك درون مي    

دهندة بازار،  راه، محل آمد و شد عابران و اتصال. گيرد و رفتن صورت مي   / صيرورت/ شدن
 رويداد زنـدگي بـشر حـافي راهـي     در. است... خانه، ميكده و  ها، حمام، مكتب    مساجد، خانه 

خوانـد و در   رساند، اينك او را از شرابخانه گرفته و بـه خـود فرامـي    كه او را به شرابخانه مي  
در تحليـل هيـدگر؛ مكـاني كـه برابـر           » پل« است چونان    يك امكان راه  . دهد  خود جاي مي  
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-94: 1397شـار،   (اينـد   شود تا بتوانند از اين كناره به آن كرانه بروند و بي             ميرايان گشاده مي  
واسـطة بـشر حـافي از راه و      تجربة بـي  ).33-30: 1391 و شولتز   45-74: 1379؛ هيدگر،   95

» حافي«با توجه به معناي واژة      . كند  بودن و زيستن در آن، چگونگي بودنش را دگرگون مي         
نمايـد كـه هـم در     كنـد، صـيرورت و شـدني را برجـسته مـي        كه بر پا و امر رفتن دلالت مـي        

شناختي دارد با دازايني كـه در        روايت عرفان بر آن تأكيد شده است و هم پيوند هستي            لانك
وارنـوك،  (شـود     دازاين آني نيست كه اكنون است، آني است كه مي         . شود  شدن محقق مي  

نقل است كه بشر شـبي بـه خانـه          «:  آمده است  الاولياءةتذكردر بخشي از روايت     ). 31: 1393
: 1365عطـار،   (» ستانه و يك پاي بيرون، متحيـر بمانـد تـا بامـداد            يك پاي درون آ   . رفت  مي

اين الگوي در آستانة زيستن همان دعوت و استمرار در راه بـودن بـشر حـافي اسـت،      ). 130
كـسي كـه در     «به تعبير شمس تبريـزي      . ها ها و مخاطره    ها، كشش  ها، چالش   مواجهه با امكان  

ماند مانند كسي است      و كسي كه در خانه مي     گيرد    راه است، كسي است كه لقمه از شاه مي        
و بـشر حـافي     ) 1/124: 1391شـمس تبريـزي،     (» چينـد  ريزه و استخوان از زمين برمي      كه نان 

امر متناهي مندي، امور مقيد و  هموراه در حركت، ميل به گشودگي و رهايي از حصار كران 
رو بـه آينـده دارد، از   دازايـن  . گيـرد  ها شـكل مـي   ها و شدن  و هستي او در همين رفتن   است

امكاني به امكاني ديگر، از موقعيتي به موقعيتي ديگر، از كينونت بـه صـيرورت، از الـزام بـه                    
گرايـي بـه شـناخت انفـسي، بـه تعبيـر كيركگـور               دادگي به تعالي، از عينيـت       امكان، از روي  

 و  125: 1395؛ فلين،   33: 1385كيركگور،  (مندي اوست    مندي انسان همان صيرورت    هستي
  ).118: 1388مارسل، 

 
  ها چهارگانهبودگي  هم  از آن4-2-2

اتفـاق  » چيـز «حضرات اربعه هيدگر است كه آن       / چهارگانه15بودگيهمدر وحدت و از آنِ    
 چهارگـانگي زمـين،     پيوستگيِ آنچـه    هم  بهعنوان    چيز را به  «هيدگر  . شود  افتد و محقق مي     مي

وقتي از زمـين  «درواقع ). 59: 1379كرل،  فارل (»بيند مينامد،  آسمان، ميرايان و خدايان مي
گوييم، پيشاپيش هر سه چيز ديگر را در ذهن داريم ولي به يگانگي ناب اين چهار     سخن مي 

 زمـين  رخداد زندگي بـشر حـافي بـا كاغـذي بـر روي            ). 81: 1381هيدگر،  (» انديشيم  نمي
گ كـردن و تأمـل بـشر    ترين مكـان ـ زمـين ـ در درن ـ     ترين و طبيعي شود، گسترده شروع مي



  47 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

شود؛ كاغذي كه بشر حافي را كه فاني است و ميـرا،            حافي به مكاني براي باشيدن تبديل مي      
كاغذ متبرك به نام پروردگار، دعـوتي اسـت از          . زند  پروردگار پيوند مي  / به ساحت معنوي  

ن آسمان و بسترساز و نويددهنده پيامي مينوي است كـه آن پيـام فـرداي روز واقعـه، از زبـا                    
بشر حافي و امر مقـدس، در قـرب         / پيوند زمين و آسمان   . شود  بزرگي به بشر حافي داده مي     

حقيقي او در زمين و يافتن خويش در جوار چيزها اتفاق افتاده اسـت؛ ايـن از آن هـم شـدن        
شود و اين قرب زمينة گشودگي        ها بسترساز باشيدن بشرحافي در ساحت زمين مي         چهارگانه

انسان، قرب خويش را به حقيقت وجود از دست داده است و            «بير هيدگر   تع به. و انكشاف او  
و ) 16: 1399بيدهندي و ديگـران،     (» نصيب ماندن از انكشاف و روشنايي است        اش بي   نتيجه

راه، زمينة تحقيق اين وحدت را ميسر ساخته است، بـه عبـارتي             / يا درنگ و تأمل او بر زمين      
بودگي چهار مفهوم زمين،     يت يافتن بشر حافي از آنِ هم      باشيدن به معناي قرار، آرامش و امن      

باشند در چارگانه جاي دارنـد امـا ويژگـي        ميرايان چون مي  «. آسمان، ميرايان و ايزدان است    
باشند كه ايـن      اي مي   ميرايان به شيوه  . اصلي باشيدن؛ آسيب نرساندن و محافظت كردن است       

باشد، چارگانه  ابراين، اين حفاظتي كه مي   بن. كنند  چارگانه را در گوهر ناآشكارش حفظ مي      
  ).68: 1379هيدگر، (» است

  
  گيري  نتيجه-5

 -يـك كاغـذ، در روزي و در راهـي   -حافي در درنگ و تأمل بر يك امر ساده و عادي بشر
اعتنا از آن گذشتند، چگونگي بودن و هـستن خـويش             اي كه قطعاً ديگر رهگذران بي      پديده

گيري بشر حافي با معطر كردن و مقدس شمردن           تخاب و موضع  ان. زند را ديگرگونه رقم مي   
امر معنوي و مقـدس پيونـد       / شده بود، او را به آسمان       كاغذي كه نام پروردگار بر آن نوشته      

گشايد و بسترساز وحدت چهارگانه      اي را به رويش مي      گيري امكان ويژه   زند، اين جهت   مي
 اهتمـام بـشر حـافي بـه اشـياي پيرامـونش و              درواقـع . شـود  فانيان، ايزدان، آسمان و زمين مي     

 ها، رويدادي عام و دادگي ها و روي اش به هستومندهاي ديگر، وراي روزمرگي مشغولي دل

رويـداد اولِ زيـست بـشر       ). از آنِ خود كردن رويـداد     (كند   همگاني را شخصي و انفسي مي     
دي، نامـت را متبـرك   حافي و واقعة دوم ـ بشارت پرورگار به اينكه چون نام مرا متبرك كر 

ظـاهر مكـاني    بشر حافي  از شرابخانه كـه بـه  . كنيم ـ هردو پيوند معناداري با ميخانه دارند  مي
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راه فراخوانـده   / گـشت،  بـه زمـين        است كه  در آنجا در مستي به دنبال قـرار و آرامـش مـي               
ترين مكـان     ترين و طبيعي    كند و در گسترده     زيست مي » راه«او بعد از اين پيغام، در       . شود مي

رسد؛ باشيدني كـه در پـابرهنگي بـشر حـافي معنـا               يعني زمين به قرار، امنيت و باشندگي مي       
پـوش در زمـين قـدم         او بعد از رويدادي كه زيست او را دگرگون كرد، بدون پـاي            . يابد  مي
پـس  . باشد؛ زميني كه بـه بـاور بِـشر بـساط پروردگـار اسـت                و در گسترة آن مي    . گذارد  مي

اين وجه هـستن و بـودن بِـشر         .  در خانه و مأمن مقدس محلي از اعراب ندارد         پوشيدن كفش 
اي بـراي بـشر       زيستن در موقعيت آسـتانه    . يابد  حافي در رفتن، شدن و صيرورت استمرار مي       

كرانگـي   مندي به بـي  حافي يعني حركت از كينونت به صيرورت، از الزام به امكان، از كران     
  .است

  
  ها نوشت پي

1- to settle 
2- dewlling 
3- da-zain 
4- in- world hood 
5- spatiality 
6- pratical approach 
7- circumspect concern 
8- being-in 
9- lifestyle 
10- das-man 
11- being 
12- situation 
13- patency 
14- ownedness event 
15- belongingness-to-each-other 
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Abstract 
Considering space as an original matter and natural concept in ancient 
Greece thought in contrast to assuming it as something abstract, continued, 
quantitative, and measurable in modern thought has resulted in different 
concepts, conclusions, and formalizations. With the essence of space and the 
truth of residing diminishing in the sphere of modern thought, Martin 
Heidegger strived to focus on the concepts of being-in-the-world of Dasein, 
residence, inhabitance, and spatiality through visualizing space and 
considering space’s truth. In Heidegger’s words, we are ‘residents’; 
essentially-spatial Dasein, in a spatial world. The present study was an 
attempt to analyze and re-read Beshr-e Hafi’s narration in Tazkirat al-Awliya 
considering the essence and truth of space in Heidegger’s thought. 
Emphasizing on this important issue that Dasein’s existence is engaged in 
his conditionality, the present article deals with situational analysis of what 
happens in ‘one day’, ‘on the way’ for Beshr-e Hafi. It shows how Beshr-e 
Hafi’s decision and stance concerning a simple, ordinary incident makes that 
incident his own (owning event) and expands the options before him. After 
this event, Beshr-e Hafi is recalled by a divine message and he achieves 
safety and relief on the ‘path’ that is apparently a place for passing and 
moving on. He is there, inhabits there, and this residence paves the way for 
the quadripartite unity of the Geviert; the Fourfold of the heavens, world, 
mortals, and gods. Living and being of Beshr-e Hafi is realized on the way 
with becoming and transforming and he achieves serenity on the way to 
residence. 

 
Keywords: Space, Residence, Heidegger, Beshr-e Hafi, Tazkirat al-Awliya.

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/jml.2021.37547.2256 
2. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and 
Humanities, Guilan University, Guilan, Iran. n_binazir@guilan.ac.ir 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 





  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1400 پاييز، 26، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي

  55- 83صفحات 
 

  1مطالعة موردي: هاي كودكان با درونماية عرفاني تحليل داستان
  

  2فهيمه شانه
  3بهمن نزهت

  06/04/1400: تاريخ دريافت
  03/07/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي عرفاني چنـان فـشرده و زيبـا در قالـب              ثار ادبي كودكانه، گاه انديشه    در ميان آ  

  بخـشند،   تنها لذت خواندن اثر را فزونـي مـي          شوند كه نه    داستان به مخاطب ارائه مي    
مفاهيم شهودي بـا بيـاني    ها، در اين داستان. شوند بلكه سبب جاودانگي اثر ادبي مي

واهيم براي مخاطـب كـودك، از ميـان         اگر بخ . شوند  ساده براي كودكان نوشته مي    
هـاي عرفـاني را انتخـاب كنـيم يـا اگـر بخـواهيم از                  هاي كودكانـه، داسـتان      داستان

هـايي بـراي      ، چـه ويژگـي    هـايي را برگـزينيم      ديدگاه يك پژوهشگر چنين داسـتان     
توان تعريفي كلي از ادبيات       آيا مي نظر گرفت؟     توان در   داستان عرفاني كودكانه مي   

مبنـاي نظـري      كودكان ارائه كرد كه داستان عرفاني ذيل آن بگنجـد؟          عرفاني ويژة 
نـژاد از     بنـدي هاشـمي     هاي عرفـاني كودكانـه، طبقـه        اين پژوهش در بررسي داستان    

افزون بـر    .است) تنها پژوهش موجود در اين زمينه     (هاي عرفاني بزرگسالان      داستان
هاي كودكانه يـاد      داستانآن، در تحليل سه اثر داستاني، از اهميت تخيل فلسفي در            

در . شده است تا بتوان از اين راه به تخيل عرفاني كودكـان و پـرورش آن نقبـي زد               
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اين بررسي، كه به روش توصيفي ـ تحليلي و با شيوة قياسي انجام شده است،  ابتـدا   
اختـصار بحـث شـده، در پـي آن            دربارة چيـستي و چگـونگي عرفـان كودكانـه بـه           

راي ادبيات عرفاني كودك ارائه شده و سرانجام، در تطبيق با           تعريفي با پنج مؤلفه ب    
هـايي بـراي داسـتان عرفـاني          هـاي عرفـاني بزرگـسالان، ويژگـي         هاي قـصه    ويژگي

  .كودك تعيين شده است
 ادبيـات كـودك، كـودك، درك شـهودي، تخيـل فلـسفي،              :هاي كليدي   واژه

  .داستان عرفاني كودك
  
   مقدمه-1

هـاي    هاي بـدوي و شـيوه       رفاني توضيحات مختلفي از طريقه    براي تعريف عرفان و حالات ع     
حـال آنكـه    . انـد   هـاي دينـي ارائـه داده        تفكر و حالات مشايخ گرفته تا ارتباط آن با گرايش         

هاي فطـري معنـوي و عرفـاني در اذهـان مـردم سراسـر جهـان از هـر قـوم و نـژادي                      گرايش
ويـژه ادبيـات داسـتاني در         ن بـه  تبع آن مفاهيم عرفاني در ادبيـات كودكـا          مشترك است و به   

  . جاي دنيا وجود دارد همه
رو گـاهي ايـن دو بـا يكـديگر بررسـي        اي نزديك به فلسفه دارد و ازهمـين         عرفان حوزه 

عرفـاني كـه در   . شـود  در بررسي عرفان، به دو جنبة نظري و عملي آن پرداخته مي       . شوند  مي
توان ذات آن را از فلـسفه   ه  نميشود زيرمجموعة عرفان نظري است ك      اينجا از آن بحث مي    

با اين تفاوت كـه در فلـسفة نظـري     . دهند  جدا كرد، چراكه هر دو در حوزة انديشه روي مي         
رود، امـا در عرفـان نظـري          تمام آنچه جاري اسـت براسـاس انديـشه و انديـشيدن پـيش مـي               

عي فلسفة عرفان نظري درواقع خود نو . آيد  دريافت و وجدان هم به ياري تفكر و انديشه مي         
نظــري اســت كــه از راه كــشف و شــهود و اشــراق بــه تفــسير هــستي و آنچــه در آن اســت  

بنابراين، براي سخن گفتن از عرفان كودكانـه لازم اسـت ابتـدا فلـسفة كودكانـه                 . پردازد  مي
توانند ضمن آموختن از بزرگسالان        اشاره كرد كه كودكان مي     1از وقتي ليپمن  . بررسي شود 

ورزي بـا كودكـان       ، بـه فلـسفه    )1394فـرد،      به نقل از مكتبي    1383يپمن،  ل(مستقل فكر كنند    
توجه جدي شد و فلسفيدن بـا كـودك بـه ادبيـات كودكـان هـم راه يافـت و بيـشتر بـه آن                          
پرداخته شد، اما حتي از عمر پرداختن به فلسفه براي كودكان و مباحـث فلـسفي در ادبيـات                   



  57 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

هاي نظري در زمينة ادبيـات        اس به پژوهش  اس  گذرد و برهمين    كودك بيش از چند سال نمي     
  . طور مستقل در دنيا چندان سخن به ميان نيامده است عرفاني در آثار كودكان به

كريمي، (اند  پردازان كودكي عرفان در كودكان را معادل معنويت دانسته        برخي از نظريه  
انـد و   ختـه وجـوي آن پردا  و برخي ديگر لزوماً در ادبيات دينـي كودكـان بـه جـست      ) 1376

). 1389؛ آقايـاري،  1376حجواني، (اند   اي را تحت تعريف ادبيات ديني دانسته        چنين انديشه 
رو بـوده اسـت،       هاي خاص خود روبه     اما ظاهراً تعريف اصل عرفان در كودكان با پيچيدگي        

دهريـزي معتقـد اسـت بـراي كودكـان          . چنانكه در تعريف عرفـان بزرگـسالان وجـود دارد         
توان بـه موضـوعات عرفـاني پرداخـت، چـون درك ايـن موضـوعات                  تر مي توان يا كم    نمي

غافـل از اينكـه در ميـان        ). 151: 1399دهريـزي،   (طلبـد     ظرفيت و بلوغ خـاص خـود را مـي         
فرض بر ايـن اسـت كـه        . شوند  روشني ديده مي    هاي كودكان مفاهيمي از اين دست به        كتاب

اه دائمي آيين و جريان تـصوف بـوده         نه عرفان سلوكي و آنچه در ادبيات ايران همر        (عرفان  
طورخـاص چـه      ها را در ادبيات كودكان ديد، اما به         شود آن   هايي دارد كه مي     ويژگي) است

تـوان    هـاي كودكانـه را مـي        تعريفي براي ادبيات عرفاني كودك وجود دارد و كدام داستان         
 در نظـر    بـراي وجو كـرد؟      شود در آن جست     هاي خاصي را مي     عرفاني دانست و آيا ويژگي    

هـاي مـشابه    هايي براي داستان عرفاني كودكان لازم است ابتدا وجود ديدگاه    گرفتن ويژگي 
در اين زمينـه، صـرفاً پـژوهش        . طور كلي بررسي شود     ها و حكايات عرفاني به      دربارة داستان 

دليل در بخشي از بررسـي حاضـر بـه ايـن پـژوهش                همين    نژاد در دسترس است و به         هاشمي
  .تتوجه شده اس
ويژه پديد آوردن آثـار ادبـي عرفـاني بـراي كودكـان،       رسد ادبيات عرفاني، به به نظر مي 

هاي فطري كودكان دارد و ضـروري اسـت           سازي گرايش   قابليت عظيمي در پرورش و غني     
روشـي را پـيش     3گـرت متيـوز  . ها دامن زده شـود  از اين طريق به پرورش تفكر عرفاني آن

ازطريـق ايجـاد سـؤالات      «: نهـد بـه نـام تخيـل فلـسفي          مـي روي نويسندگان ادبيات كودك     
بـا  ). 2001، بـه نقـل از متيـوز،         1389ژوبـرت،   (» .انگيزي كه محرك بـصيرت باشـند        چالش

كند   توان روشي را كه متيوز پيشنهاد مي        هاي عرفان و فلسفه، مي      درنظرگرفتن نزديكي حوزه  
  .به تخيل عرفاني نيز تعميم و گسترش داد

هـاي    آثار ادبي عرفاني براي كودكان و نوجوانـان، معمـولاً بـه بازنويـسي             در پرداختن به    
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. متون عرفاني بزرگسالان توجه شده و پژوهش دربارة آثار خلاقه عموماً مغفول مانده اسـت              
در انـد؛     در بررسي حاضر، بخش كوچكي از اين آثار خلاقه در حوزة داستان برگزيده شده             

دعاهـاي زمينـي    ،  )1396بيـضايي،    (ت و مرد دانـا    حقيق،  )1389ژوبرت،   (وجوي خدا   جست
صورت هدفمنـد     ها، كه به تشخيص نگارندگان و به         در اين داستان   ).1393وود،   (پدربزرگ

تنها نگاه عارفانة ناب درخور فهم كودكان وجـود دارد، بلكـه هريـك از              اند، نه   انتخاب شده 
عرفاني است كه بزرگسالان را نيز      هاي    اي از بلندترين انديشه     ها تلخيص و فشرده     اين داستان 

هاي داسـتان عرفـاني كودكـان و تحليـل            پرداختن به ويژگي  . با تلنگر مواجه خواهد ساخت    
تحليلي و به شيوة قياسي بوده      -ها با روش توصيفي     ها با شواهدي از متن داستان       هريك از آن  

ي ادبيـات عرفـاني   هـايي بـرا   تعيـين مؤلفـه  . نژاد انجام شده اسـت  هاي هاشمي  و براساس يافته  
هـايي بـراي داسـتان     كودك به قلم مختار بخشي از مبـاني نظـري اسـت و همچنـين ويژگـي       

  .هاي اين پژوهش است عرفاني كودكانه از يافته
 

   پيشينة پژوهش-2
. گـذرد  هاي انديشه در كودكان در سراسر دنيا بيش از دو دهه نمي             از عمر پرداختن به حوزه    

 1380طورجدي از ميانة دهـة        ه براي كودكان از ميان آثار ادبي به       در ايران، پرداختن به فلسف    
اما بحث دربارة عرفان اندكي پيش از آن و بيـشتر از ايـن دسـت بـوده كـه                    . آغاز شده است  

شـود، تاآنجاكـه      يك از مباحث ادبيات بررسـي مـي         عرفان براي كودكان زيرمجموعة كدام    
وجــوي آن  ينــي كودكــان در جــستذيــل ادبيــات د) 1389(و آقايــاري ) 1376(حجــواني 

تـر در     هـاي جزئـي     با نگاهي كلي به مقالات و جستارهاي پيـشين، بررسـي          همچنين  . اند  بوده
هـايي از آثـار ادبـي         زمينة پرداختن به عرفان در ادبيات كودك بيشتر معطوف بـه بازنويـسي            

  .عرفاني و كهن بزرگسالان براي كودك و نوجوان بوده است
در بـين انـواع تعامـل بـا كودكـان ماننـد تعامـل ذهنـي، تعامـل                   ) 1376( از نظر حجواني    

به عقيـدة او    . هاست  ترين آن  ترين و حياتي    اصلي» تعامل معنوي «،  ...آموزشي، تعامل مادي و   
ترتيـب موضـوعات    چنين تعاملي همان شناخت عرفاني و برابر با تجربة دينـي اسـت و بـدين         

بـه  ) 1382(احمـدي   . ينـي كودكـان اسـت     عرفاني در ادبيات كودكـان بخـشي از ادبيـات د          
هـا و     اي شهودي به تفسير داستان هانسل و گرتل از برادران گريم پرداخته و شخـصيت                شيوه
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. الدين مولوي تحليل كرده اسـت        جلال مثنوي و   قرآن كريم هاي    روايت داستاني را با آموزه    
ك، دين را ذيل    وجوي قوانين و قواعدي براي ادبيات ديني كود         در جست ) 1389(آقاياري  

هـايي    كند و براي ساختارهاي ادبي دينـي و نظريـة ادبيـات دينـي طراحـي                 عرفان تعريف مي  
اند بر ساختار و نظرية ادبيات عرفاني بـسيار منطبـق و بـا آن همـسو                   تو  كند كه مي    پيشنهاد مي 

 هـاي عرفـاني مولانـا و عطـار، بازآفريـدة            با بررسي قـصه   ) 1393(زاده    عارفي و شعبان  . باشد
هاي عرفاني به كناري نهاده شـده و   اند كه در بيشتر اين موارد درونمايه        آذريزدي، نشان داده  

بـراي مطالعـات عرفـاني    ) 1395(قاييني و محمـدي  . اند هاي اخلاقي باقي مانده  تنها درونمايه 
  وربـا  دژ هـوش ، الطيـر لـة ارس ـهـاي عرفـاني بزرگـسالان همچـون        كودكان، به همان داستان   

هـا را     اين دو پژوهشگر تخيلِ زيبـا و سـاختار روايـيِ ايـن داسـتان              . كنند  اشاره مي  الطير  منطق
هـا در طـول تـاريخ         دانند و به استقبالشان از اين داسـتان         برانگيزانندة كودكان و نوجوانان مي    

در پژوهش خود دربارة هوش معنـوي و لـذات فلـسفه بـراي              ) 1395(نوحي  . كنند  اشاره مي 
هـاي فبـك و       ها در برنامـه      و ظرفيت كاربرد آن    مثنوي معنوي فاني  هاي عر   كودك به داستان  

با طرح داستان   ) 1396(مهدوي  . هاي فلسفي و عرفاني به كودكان اشاره كرده است          آموزش
هـاي موجـود در ادبيـات          ظرفيت استفاده از داستان     مثنوي عرفاني موسي و شبان از دفتر دوم      

ون چيستي خدا به كودكان را بررسي كرده        عرفاني فارسي براي آموزش مفاهيمي دشوار چ      
، 4نيــز بــا تكيــه بــر نظريــة آگــاهي ارتبــاطي ربكــا نــاي ) 1396(فــر و قيــومي  جلايــي. اســت
 . اند منظور رشد معنوي كودكان بررسي كرده هاي بازنويسي متون عرفاني را به ظرفيت

هـاي   ژوهشپ ـ كودكانـه ها، تـاكنون در زمينـة آثـار خلاقـة ادبي     با وجود تمام اين بررسي
تـوان عرفـاني دانـست و چـه           عرفاني صورت نگرفته است؛ اينكه دقيقاً چه نوع آثاري را مي          

در اين پـژوهش بـه بخـشي از ايـن موضـوع در              . ها برشمرد   توان براي آن    هايي را مي    ويژگي
  .حيطة ادبيات داستاني پرداخته شده است

  
  مباني نظري-3

   عرفان چيست؟3-1
دن حدومرزهاي آن تعاريف مختلفي وجود دارد كه برخي از      در شرح عرفان و مشخص كر     

. اي ديگر نگاهي فارغ از تمايلات ديني به آن دارند          اند و پاره    مدار همراه   ها با نگاهي دين     آن
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ترين تعريف از عرفان همان باشد كـه در ذيـل مـذهب و در نگـاه آميختـه بـه                       شايد معروف 
شناسـانه    ي نيست مگر نگاه هنري و جمـال       عرفان چيز «: دينداري شفيعي كدكني آمده است    

اين تعريف البته مخالفاني هم دارد، مثلاً       ). 1384شفيعي كدكني،   (» نسبت به الاهيات و دين    
هـاي    يثربي ضمن برشمردن اختلافـات عارفـان و عالمـان ديـن و بررسـي رفتارهـا و انديـشه                   

 ايـن دو را دو شـاخة جـدا    ربط به عرفان، هاي عرفاني خالي از دين و رفتارهاي ديني بي         فرقه
: دانـد  بينـد، آن را مكتبـي مـستقل مـي     داند و هرچند عرفان را مزاحم دينداري نمي       از هم مي  

ديني شدن عرفان و محدود شدن آن در قالب و چارچوب تعبيرات دينـي، غالبـاً اهـداف و               «
: 1389 يثربـي، (» سـپرد  هاي آن را كنار نهاده، تعاليمش را هم به دسـت فراموشـي مـي               برنامه
302.(  

برخي ديگر از تعاريف هم بـه روش ادراك ذهـن در رويـارويي بـا جهـان هـستي نظـر                      
در اين تعاريف، بدون اشـاره بـه ديـن و مـذهب، شـيوة درك در عرفـان درخـور                     . اند  داشته

وشـهود و     عرفان مكتبي است فكري و نظري كه به شيوة كـشف          «: اهميت شمرده شده است   
دهباشـي و  (» پـردازد    حقـايق امـور و اسـرار آفـرينش مـي           اشراق به بررسـي شـناخت حـق و        

در مباحثي از اين دست، معمولاً حدومرز مشخصي بـراي عرفـان            ). 13: 1399فرد،    ميرباقري
: انـد     نشدني دانسته   در نظر گرفته نشده است، زيرا آن را شناخت و موهبتي رازآميز و تعريف             

ناپذير كه در آن حالت براي  ي و توصيفدرواقع عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحان   «
» .واسطه با وجود مطلق يافتـه اسـت         آيد كه ارتباطي مستقيم و بي      انسان اين احساس پيش مي    

احساس عينيت يا واقعيت، تيمن و صلح و صـفا،          «به عقيدة استيس،    ). 8: 1392كوب،    زرين(
هـاي    از ويژگـي  » يريناپـذ   نمايي و بيـان     دار و الوهي، متناقض     احساس امري قدسي و حرمت    

  ). 134: 1384استيس، (شاخص عرفان است 
اما در همة اين تعاريف، مبحثي انكارناپذير وجـود دارد؛ اينكـه ايـن نـوع معرفـت فقـط                    

در همـة  «. منحصر به قوم يا آييني خاص نيست، بلكه از آنِ نوع بشر در هرجاي جهان اسـت            
ه است و تقريباً هيچ قوم در جهان        جهان گرايش به عرفان خاصيت برخي طبايع و نفوس بود         

كودكـان نيـز    ).20: 1394نـژاد،    هاشـمي (» هـا نتـوان يافـت       نيست كه نوعي عرفان در نزد آن      
انـد و شايـسته اسـت مـوارد و موضـوعات مطالعـاتيِ                بخشي از جهان هستي و جامعـة بـشري        

ر عرفـان بـا ه ـ    . هـا انجـام شـود       شناسـي آن    ها با توجه به نـوع درك و معرفـت           مخصوص آن 
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تعريفي كه در نظر گرفته شود در زمرة مباحث ملموس، حسي و معمول كودكان نيست، لذا 
 .جايگاه مباحثي چنين انتزاعي را در ذات و انديشة كودكان مورد مداقه قرار دادلازم است 

  
   وجود عرفان در ذات كودكان3-2

حـسي و ملمـوس     ظـاهر     باوجود انتزاعي بودن عرفان و مفـاهيم آن و تقابـل آن بـا درك بـه                
راحتي از    توان به   شود و مي    هاي عرفاني در ذات كودكان آشكارا ديده مي         كودكان، ويژگي 

هـايي را كـه بـا وجـد و ذوق             هاي كودكانه نشست يا دريافت      ديدگاه عارفانه به نظارة كنش    
شـايد مولانـا از     . شود، از منظر چشم كودكان بررسـي كـرد          نصيب ذهن و ضمير عارفان مي     

راز «او  . يابـد    نـوعي كـودكي در بيـنش عارفـان مـي           مافيـه   فيـه اني باشـد كـه در       نخستين كس 
القضات و سـهروردي و   داند و مانند عين هاي مدام خود را در همين كودكانگي مي       نوآوري

حق تعالي صبوتي بخشد پيـران      ": يابد در هر آني، جاني تازه و جهاني تازه مي        ... ملاصدرا و 
آرد و   مـي زيرا صبوت بـدان سـبب تـازگي         .  آن خبر ندارند   را از فضل خويش كه صبيان از      

بيند و ملول نـشده اسـت        دهد كه جهان را نو مي      خنداند و آرزوي بازي مي     جهاند و مي   برمي
پـور،   امـين (» "..اش آرزو كنـد  از جهان، چون اين پير جهان را هم نـو ببينـد، همچنـان بـازي     

1385 :88.(  
تلـف، كودكـان و عارفـان  را همپـاي يكـديگر          هـاي مخ    برخي معاصران نيز، در بررسـي     

هـاي    هـاي عارفـان و تطبيـق و تقابـل آن بـا ويژگـي                سرامي بـا برشـمردن ويژگـي      . اند  دانسته
كودكان، كودكان را عارفان راستين قلمداد كرده و معصوميت آنان را از جنس معـصوميت         

ه همانند دانـسته اسـت   هاي عارفان  نوعي با دريافت    اولياي الهي و درك شهودي در آنان را به        
همچنين حالات و رفتارهاي گوناگون كودكان معادل معنويت ). 194-187: 1385سرامي، (

شود تا آنجاكه كـودك را داراي تفكـر شـهودي،             و همچون اساس عرفان در نظر گرفته مي       
، )25: 1376كريمـي،   (وحدت احـساسات و نـوعي توحيـد نظيـر آنچـه نـزد عارفـان اسـت                   

نهايت به بازگشت بـه دنيـاي كـودكي     بزرگسالان را براي كشف و لذت بي  دانند و حتي      مي
شود، حس دينـي برابـر        اي از دين بررسي مي      درآنجاكه عرفان زيرمجموعه  . كنند  ترغيب مي 

با معصوميت، شادماني، پاكي و معنويـت در زيبـاترين و رسـاترين شـكل آن نـزد كودكـان                  
د بـاطني و زيـستني عارفانـه ارزيـابي        شود و جوشش فطري كودكـان از نـوع شـهو            يافت مي 
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بـراين، زيـستن كودكـان در لحظـه اصـالت و همـسويي بـا                  افزون). 1389كريمي،  (شود    مي
طبيعت و فطرت و درنتيجه نوعي خودشكوفايي روحاني است، همانند آنچـه رويـة عارفـان                

و ) 1395كريمـي،   (» منزلـة عبـادت     بازي و فراغـت كودكـان بـه       «). 5: 1392كريمي،  (است  
شكوفايي كل هستي كودك و درنتيجه زمينة دسـت يـافتن او بـه حقيقـت و واسـطة برقـرار                     

. وبـوي الهـي و عرفـاني        ماندن ارتباط آدمي با امور طبيعي و فطري اوست؛ چيـزي بـا رنـگ              
وشـهود اسـت و وجـد و ذوق كودكـان      همچنين كودك فرايندمدار محـض و اهـل كـشف    

اه مـدام در پـي دانـستن و كـشف هـستند             همچون وجد و ذوق عارفان اسـت كـه ناخودآگ ـ         
ترتيب، عرفان و معنويت در سراسر زندگي كودك جـاري اسـت و               اين  به). 1397كريمي،  (

  .توان بر باورهاي عرفاني بزرگسالان منطبق كرد درك و رفتار مبتني بر معصوميت او را مي
  

    تفكر و شهود در كودكان3-3
كننـده بـه درك عرفـاني         ن ويژگـي كمـك    تـري   توجه به نوع تفكر در سـنين كـودكي مهـم          

سـبب دارا بـودن تفكـر انتزاعـي، انديـشمنداني           تر، به   كودكان در سنين پايين   . كودكان است 
رونـد، خلاقيـت در       شدن پـيش مـي      سمت بزرگ   كه هرچه به    خلاق و بانشاط هستند درحالي    

 بـه عقيـدة     .آيـد   ها پديد مـي     بازد و نوعي تكرار و كهنگي در تفكر آن          ها رنگ مي    تفكر آن 
هـاي بنيـادين      پيراية خـود اغلـب مـا بزرگـسالان را بـه مـسئله               كودكان با صداقت بي   «متيوز،  
بخش بزرگي از تفكر و درك كودكانه براساس نيروي         ). 73: 1397متيوز،  (» .گردانند  برمي

براساس نظر رفتارگرايـان، تفكـر از آن جهـت كـه از اصـول مـرتبط،                 «. هاست  شهود در آن  
كنـد، رفتـاري پرمغـز اسـت و بـه همـين دليـل تبيـين رفتـار                     ري تبعيـت مـي    شهودي و تفـسي   

هـا    هاي بنيادين، چنانكه متيوز به آن       مسئله). 1: 1394فرد،    مكتبي(» .شود  هوشمندانه ميسر مي  
توان   ترتيب، مي   همين  به. شود  براي كودكان مطرح مي   /هاي فلسفه با    پردازد، ذيل پژوهش    مي

وشـهود فطـري و در زمينـة عرفـاني بـراي       ن را بـا شـيوة كـشف   هاي بنيـادي    بررسي اين مسئله  
نام نهاد؛ چيزي كـه بـاور و سرچـشمة همـة تفكـرات              » فطري/هاي بنيادين   گرايش«كودكان  

  . عرفاني و متافيزيكي خواهد بود
كننـد   كودكان جهان را به روش فيزيونومي درك مي       «هاي هاينز ورنر،      براساس پژوهش 

 -ادراك فيزيونـومي در مقايـسه بـا ادراك فنـي          . گذارنـد   ان نمي و تفاوتي بين جاندار و بيج     
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روح بـوده و بيـشتر خـاص     تـر و خـشك و بـي     بينانـه  گيرد كه ادراكـي واقـع      هندسي قرار مي  
ايـن نـوع درك فقـط بـه كودكـان           ). 16: 1376كريمـي،   (» دانشمندان و متخصـصان اسـت     

در . شي چنين بـه دنيـا دارنـد       اختصاص ندارد، بلكه اقوام بدوي، هنرمندان و شاعران هم نگر         
هاي خلاق و جـسورانة كودكـان و كـلام            هاي اقوام بدوي، نقاشي     آفريني  ميان افكار و نقش   

  .خوبي مشهود است هاي آن به شورانگيز شاعران اين درك ناب شهودي و شباهت
هاي موجود ميان كودكـان، اقـوام بـدوي، هنرمنـدان و عارفـان                اما با وجود تمام شباهت    

هـاي قلبـي عرفـا،     وشهود كودكان برابر با دريافـت  رسد كه كشف رست به نظر نمي  چندان د 
كه اهل تزكية نفس و مراحل سلوك و مراقبه هـستند، در نظـر گرفتـه شـود يـا شـبيه جذبـة                        

هرحـال شـاعر يـا عـارف          هاي ابتدايي پنداشته شـود، چـون بـه         شهودي شاعران و ذوق انسان    
ا  وشـهود ر  تجربـه بـه تـصفية درون پرداختـه وكـشف     بزرگسالي است كه با گذشتن از مسير  

شناسـانة مواجيـد خـود        تواند با تفسير و تحليل معرفـت        او مي . نوعي به خدمت گرفته است      به
ها را درخور درك بزرگسالان ارائه كند؛ چنانكه در ميان اهل سـلوك سـخن از مراتـب               آن

يي و باروري تفكر عرفاني     آيد و اين شكوفا     سيروسلوك و عرفان درسي و بحثي به ميان مي        
  .  بزرگسالانه است

شود و در نقـد يكـي دانـستن معـصوميت             مازلو بين كودكي و بزرگسالي مرزي قائل مي       
ميان معصوميت كودكانـه  «: گيرد كودكان و معصوميت بزرگسالان تفاوتي كيفي در نظر مي       

ني اسـت امـا     كودك صرفاً عي  . و معصوميت بارور يا خودشكوفا تفاوتي كيفي در كار است         
 و ماهيتـاً بـا عينيـت كـودكي          -از آگاهي عبور كرده   -عينيت بزرگسال از انتزاع عبور كرده       

حال آنچه از اين نـوع   با اين). 1374نقل از مازلو،   ، به 111: 1385خسرونژاد،  (» متفاوت است 
ي هاي عرفان   توان ناديده گرفت، چراكه انديشه      شود و اقتضائات آن را نمي       درك دريافته مي  

كننـد و بـه درون        در آثار ادبي كودكانـه از آبراهـة ذهـن پديدآورنـده راه خـود را بـاز مـي                   
هـا و درنتيجـه       شـوند، هرچنـد انتقـال ظرايـف آن          ها و شعرهاي كودكانه سرازير مـي        داستان

دليل عدم تكامل رشد ذهني كودك ناممكن جلوه كند يـا شـيوة بيـان         تحليل و تفسيرشان به   
  .كه در دايرة واژگاني كودك بگنجند طوري د بهتري را طلب كنن ساده

  



 ...شانه و  / مطالعة موردي: هاي كودكان با دورنماية عرفاني استانتحليل د / 64

  هاي عرفاني  هاي داستان  ويژگي3-4
بنـدي، تنهـا      هاي كهن عرفاني از ديدگاه ويژگي و طبقه         درميان آثار تحليلي در زمينة داستان     

هـاي عرفـاني بيـان كـرده          هايي را براي داسـتان      اي مفصل ويژگي    نژاد در رساله    قاسم هاشمي 
قـصة  «: دانـد    عرفـاني را از دو جنبـة سـاختار و درونمايـه، توحيـدي مـي                هـاي    او قـصه   .است

» .بـديل خـود نيـز بازنمـاي توحيـد اســت      عمـلاً در سـاختار خـود و در هـستي بـي     ...عرفـاني 
ها معرفت يا شناخت شهودي و اشراقي  وسيلة راه بردن به اين قصه ). 70: 1395نژاد،    هاشمي(

. سـوي آن هـستند      ني از معرفـت و راهنمـايي بـه        ها براي مخاطبان خـود فراخـوا        است و قصه  
هــا  قــصه... اســت و) قــصه(ســاز و وســيلة شــناخت قــصه يــا اصــلاً خــود آن  معرفــت زمينــه«

هاي عرفاني  قصه). 104 و 71: همان(»  .اند بيني و پذيرندگي كننده به صداقت و پاكيزه دعوت
ت از خداونـد بـه بزرگـي        و اگر شـناخت و درياف ـ     كنند    حقيقت را مستقيم و آشكار بيان مي      

هــا و  هــاي عرفــاني بازتــاب شــك داســتان ناخودآگـاه نــوع انــسان در نظــر گرفتــه شــود، بــي 
ــه ــستند  گزين ــن اصــل ه ــايي از اي ــه   «. ه ــاتي، ب ــار مقام ــاني، بخــصوص در آث ــون عرف در مت
  ). 140: همان(» .هستند» هاي مادر قصه« از 2هايي خوريم كه گردانه هايي برمي حكايت

ــداهت، ســادگ ــر ذهــن و جــان مخاطــب از    ب ــا طبيعــت و زود نشــستن ب ي، همــسويي ب
هـا يـك    ظـاهر سـاده و زودپـذير و انتظـام عناصـر در آن         «: انـد   هاي عرفاني   هاي قصه   ويژگي

بداهت وجود پروانه، گل    . هاي طبيعت قابل قياس است      آفريند كه با پديده    سازوكار آلي مي  
و هرطور باشند،   ) 144: همان(» .شود ه مي پرسشي پذيرفت  شقايق، درخت شفتالو، و زاغچه بي     

اي از آزادي انــسان و از  تفــسير تـازه « تفـسيرهايي از روابــط پروردگـار و آفريــده هـستند و    
تـا آنجـا كـه اساسـاً حركـت هـستي را رو بـه           ... كننـد  مناسبات او با خلق و با خالق طرح مي        

  ).168: همان(» .بيند معرفت مي
ها در پرتو علم الهي و        جايگاهي ندارد، چراكه دريافت    در عرفان مشاهده و برهان علمي     

هـاي عرفـاني نيـز، بـدون      رسـند و قـصه   هاي تازه با وجود به انسان مـي  در جهت يافتن نسبت 
اهـل معرفـت در     «: انـد   هاي الهـي    وجوهاي علمي و برهاني، در پي تفسير و تعبير نشانه           جست
آنكـه    حـال . را دور بزنـد   » علـم «رد  طريقـي سـعي دا        وجوي برهان منطقي نيست، يا بـه        جست

و نيز منوط است به شوق و كنجكاوي ما        ... زعم او هدفش اعلام نسبتي تازه با وجود است          به
  ).170: همان(» .ها»نشانه«در تعبير و تفسير 
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   ادبيات عرفاني كودك 3-5
ر عرفان در ادبيات بزرگسالان بخش عظيمي از آثار نظم و نثر شامل حكمت و فلسفه، تفـسي                

هـاي دور تـا امـروز را در           هاي مشايخ و عرفا از گذشـته        آيات و روايات و نظريات و داستان      
رود، چـون اولاً      اما از ادبيات كـودك چنـين گـستردگي و شـمولي انتظـار نمـي               . گيرد  برمي

هـاي   اي به اين بلندي ندارد و ثانيـاً آثـاري چـون تفاسـير و داسـتان              ادبيات كودك تاريخچه  
 در اين پژوهش، نظر مختار بر اين اسـت          .گنجند   زمرة ادبيات كودك نمي    مشايخ و عرفا در   

امـا بـراي ايـن    . هـاي عرفـاني وجـود دارد      هايي از انديشه    در آثار كودك و نوجوان رگه     كه  
شـود،   هاسـت بـه آن پرداختـه مـي          عرفان، مثل آنچه در ميان آثـار بزرگـسالان اسـت و قـرن             

هـاي جهـان    بـا پـي بـردن بـه تفـاوت     . رفـت توان تعريف و محدودة مشخـصي در نظـر گ      مي
و در پـي آن پديدآمـدن       شناسـي رشـد        روان در مباحث ويژه   هبكودكي با جهان بزرگسالي،     

پديدآورندگان موضوعات معنوي نيز بـه ادبيـات          و رشد آن، پاي    ادبيات خودآگاه كودك  
كـودك ادبيـاتي اسـت كـه نـسبت بـه             منظور از ادبيـات خودآگـاه     «. كودك باز شده است   

  .)28: 1387 ،پولادي( ».موضوع خود يعني عالم كودكي شناخت به دست آورده است
تـوان ادبيـات عرفـاني كـودك را مـشتمل بـر بخـشي از ادبيـات                    بنابر آنچه گذشت، مي   

هاي گوناگون خلاقه از قبيل داسـتان يـا شـعر سرشـار از      كودك در نظر گرفت كه در قالب      
هـاي اوليـة بـشر در تعامـل بـا منـشأ               ري و گرايش  هاي معنوي، پاسخ به سؤالات فط       درونمايه

كارگرفتن تفكر فيزيونومي است؛ چيزي شبيه آنچه در مراحل عـالي             آفرينش يا طبيعت با به    
ها متناسب بـا      منتها اين درونمايه  . شود  تعبير مي » ادراك شهودي «عرفان بزرگسالانه از آن به      

در ادبيات عرفـاني    . ترين بيان است    ترين وكلي   رشد ذهني و دايرة واژگان كودك و با ساده        
شدن معنايي نـدارد، گـويي آنچـه بـر انديـشة جـستجوگر و                   كودك سير و سلوك و درسي     

اي جـاي خـود را        هيچ واسطه  ، بي )واردات(شود    الهام مي ) سالك(انسان پاك   ) قلب(خلاق  
 دارد، اگرچـه ايـن نـوع از ادبيـات دايـرة ذهنـي و زبـاني محـدود          . كند  در قالب ادبي باز مي    

مخاطب آن تنها كودكان نيستند و هر ذهن و ضـميري در هـر فرهنـگ و جغرافيـايي آن را                     
ها و شعرهايي با ايـن مـضامين تنهـا مايـة التـذاذ مخاطبـان                  داستان. پذيرد  كند و مي    درك مي 

سبب اختصار و سادگي در بيـان، بزرگـسالان را نيـز بـه خـود جلـب        كودك نيستند بلكه، به   
شوند و افراد را از هر نوع رنگ     ار ازطريق ترجمه در سراسر جهان منتشر مي       اين آث . كنند  مي
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  . دهند؛ مثل آثار داگلاس وود يا كلر ژوبرت تأثير قرار مي و نژاد تحت
ها با عنوان     توان از آن     در اين تعريف چنانكه گذشت، چند ويژگي كلي مستتر است كه مي           

  :دياد كر» هاي عام اثر كودكانة عرفاني مؤلفه«
  هاي بنيادين و توجه به منشأ آفرينش و طبيعت،  اي با پاسخ به پرسش درونمايه. 1
  گرفته از واردات قلبي،  بر مبناي درك شهودي و نشئت. 2
  بياني ساده و كلي، . 3
  واژگاني متناسب با درك كودك، . 4
  .شمول مخاطب گسترده و جهان. 5

شك اثري عرفاني      بتوان در آن نشان داد، بي      ها را   بنابراين، هر اثر كودكانه كه اين مؤلفه      
  .شود در حيطة سن و درك كودكان محسوب مي

  

   بررسي و بحث-4
  هاي داستان عرفاني كودك  ويژگي4-1

بيشتر عواملي را . تفصيل بيان شد نژاد به   هاي داستان عرفاني از ديدگاه هاشمي       تر ويژگي   پيش
هـاي عرفـاني نيـز منطبـق و           انـه بـا درونمايـه     هـاي كودك    توان بر داستان    شمرد مي   كه او برمي  
انـد    طـوركلي عبـارت     ها به    اين ويژگي  . ها را بررسي و تحليل كرد       ها اين داستان    براساس آن 

هايي منشعب از اصـل       واسطة حقيقت، گزينه     توحيدي بودن، آميختگي با معرفت، بيان بي       :از
ق و مخلـوق، و تجلـي حـق         واحد، داشتن ظاهري همسو با طبيعت، تفسيري از مناسبات خـال          

   .وجوي برهان منطقي بدون جست
  

  هاي داستاني   هاي كلي و مقايسه و تحليل ويژگي  ويژگي4-2
سـپس در هـر داسـتان       . اي از سـه داسـتان كودكانـه آمـده اسـت             در اين بخش ابتدا خلاصـه     

هـاي    هـايي قـصه     هاي ادبيات عرفاني كودك با شواهدي از متن بررسـي و بـا ويژگـي                مؤلفه
اي   نمونـة اول داسـتاني از نويـسنده       . شود  رفاني كه پيش از اين گذشت، تطبيق و تحليل مي         ع

شده است و وجـود       دومليتي، نمونة دوم داستاني تأليفي و نمونة سوم اثري وارداتي و ترجمه           
هاي داستاني در هركدام تأكيدي است بر ردپـاي عرفـان در نـزد                تعريف مشخص و ويژگي   

  . همة ملل
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  5وجوي خدا ستدر ج 4-2-1
كنـد و شـاهد       بـي زنـدگي مـي       موشكا سنجاب كوچكي اسـت كـه كنـار درخـت خانـة بـي              

گيرد خدا را پيدا كند و او         او تصميم مي  . بي با خداي نديده و نشناخته است        وگوي بي   گفت
تـرين و     ترين، مهربـان    شود خدا بزرگ    وجو متوجه مي    در اين جست  . بي بياورد   را به خانة بي   

شنود اما بـا چـشم ديـده          چيز را مي    جا هست و صداي همه      د عالم است، همه   ترين موجو   قوي
شـود ديـد      گويد كه بعضي چيزها را نمـي        بي برايش مي    گردد و بي    او به خانه برمي   . شود  نمي

هاي خداست و اگر خدا را دوست داشته باشـي، حتمـاً           جهان پر از نشانه   . مثل عشق و محبت   
  .ينيهايش بب تواني او را در نشانه مي
  

  هاي ادبيات عرفاني كودك بررسي مؤلفه
  خدا كيست و كجاست؟: هاي مهم و فطري بشريت است  درونمايه شامل پرسش-
خاطر پيري است كـه بـه دنبـال           لابد به ! بي  طفلكي بي «.  زبان و بيان داستان ساده است      -

رصـت  حتماً كسي به مهمي خدا ف! بي بيچاره بي» «.زند رود و فقط صدايش مي    خدا نمي 
  ).1386ژوبرت، (» !ندارد به پيرزني مثل او توجه كند

! آهاي كوه بزرگ  «:  تمام واژگان و بافت متن با سطح درك مخاطب همخواني دارد           -
  ).همان(» شناسي؟ او را مي! گردم دنبال خدا مي

 پيام اصلي داستان وجود و حـضور خداونـد در تمـام پهنـة گيتـي و يـافتن او از روي                       -
لازم نيـست  «: شـود  سرانجام به سـؤال موشـكا پاسـخي شـهودي داده مـي      هاست و     نشانه
  ).همان(» .كني هر جا بروي، او را پيدا مي. قدر دنبالش بگردي اين

 نـسخه در هـر چـاپ، بـه چـاپ چهـارم رسـيده و بـه                   15000 اين كتاب با شـمارگان       -
  .هاي عربي، اسپانيايي و تركي ترجمه شده است زبان

  
  مقايسه و تحليل 

موضـوع،  (دهـد و تمـام عناصـر داسـتاني            داستان توحيدي است و نويد يكپارچگي مـي       اين  
بخـشي از ذات مفهـومي      )  وگو، لحن، فضا، و زاويـة ديـد         درونمايه، طرح، شخصيت، گفت   

. عبـارتي كـل داسـتان در سـاختار خـود بازنمـاي توحيـد اسـت                  كنند و بـه     داستان را بيان مي   
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وجوهـاي سـنجاب كوچـك و يـافتن و            ر همـة جـست    سازِ اين داستان معرفت است؛ د       زمينه
هاي او، معرفت زمينة اصلي است، تا آنجا كه در ايـن داسـتان     شناخت خداوند ازطريق نشانه   

تـو بـزرگ و     ! پـس حتمـاً تـو خـدايي       «. توانند جايگزين يكديگر شوند     توحيد و معرفت مي   
خـدا ديـدني    » «!كنـي  زيبايي، مهربان و قوي هستي، و با نور درخشانت همه جا را روشن مي             

). همـان (» شـنود   زنـيم، صـداي مـا را مـي          وقتي هـم صـدايش مـي      . بيند  نيست؛ اما او ما را مي     
هـاي    جهـان پـر از نـشانه      «: سادگي و بي هيچ واسطه بيان شده است         حقيقت در اين داستان به    

» .هـايش ببينـي     تـواني او را در نـشانه        خداست و اگر خدا را دوست داشـته باشـي، حتمـاً مـي             
. است؛ اصلي به بزرگي ناخودآگاه نوع انسان      » توحيد«اي از اصل      اين داستان گزينه  ). همان(

روايت در ظاهر سادة خود با تمام عناصر طبيعت همسو است و بديهيات طبيعـت در آن بـي                   
). اي، خورشـيد    گفتگـو بـا كـوه، پروانـه، خـرس قهـوه           (شـوند     هيچ چون و چرا پذيرفته مـي      

چيـز در     خوبي تفسيري است از مناسبات ميان خالق و مخلـوق و همـه              هترتيب، داستان ب    اين  به
بـراي يـافتن   . آن در تلاش براي شناخت خداوند ازجانب شخصيت اصلي يعني موشكاسـت  

وجوي علمي يا منطقـي در كـار نيـست، بلكـه موشـكا در پـي         خداوند در اين داستان جست    
. چيـز تجلـي حـضور خداسـت         مـه هاي اوست و ه     بصيرتي براي يافتن خداوند از روي نشانه      

  ).همان(» .كني هر جا بروي، او را پيدا مي. قدر دنبالش بگردي لازم نيست اين«
  

   حقيقت و مرد دانا4-2-2
. پـردازد   وجوي آن مي    شنود و به جست     را مي » حقيقت«هاي هرروزه واژة      پسرك حين بازي  

انا پاسخ روشني بـراي پرسـش   مرد د. دهند به او نشان مردي دانا بر بالاي تپة دوردست را مي  
فرستد كه مـدام در راه اسـت و اگرچـه بـا پـسر                 پسر ندارد و او را به دنبال داناي ديگري مي         

پسرك سفري دورتر . شود فاصلة زيادي ندارد، اگر پسر تعلل كند، هر لحظه از او دورتر مي 
در اين سفر او    . فتدا  كه از شهرو ديار و خانوادة خود به دور مي           كند، چنان   و درازتر آغاز مي   

گذرانـد كـه در       رسد و در اين سـير ماجراهـايي از سـر مـي              سالي مي   به جواني و سپس  ميان     
كنـد بـه مـرد دانـا          او هربـار كـه حـس مـي        . شود  ها خود بخشي از حقيقت مي       هركدام از آن  

سـرانجام روزي چـشمش بـه سـاية         . بينـد   هـا از او دور مـي        تر شده، خود را فرسـنگ       نزديك
سـازد و     اي مـي    جا كلبه   اوهمان. افتد كه خميده است و چوبدستي در دست دارد         خودش مي 
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شود و    روزي پسركي وارد مي   . هايش را بنويسد    گيرد تمام ديده    شود و تصميم مي     ساكن مي 
دهد كه زماني در كودكي از پيرمرد بالاي          هايي مي   مرد پاسخ . پرسد  از او دربارة حقيقت مي    

فرستد كه مدام در راه اسـت و اگرچـه پيرمـرد              ه دنبال دانايي مي   تپه شنيده بود و پسرك را ب      
  .راه را تمام كرده، او در آغاز راه است

  هاي ادبيات عرفاني كودك بررسي مؤلفه
هاي بنيـادي نـوع    ترين پرسش وجوي حقيقت و از مهم درونماية اصلي داستان جست    -

 حقيقت چيست و نزد چه كسي است؟: انسان است

نزديك سحر، خروس مثل هميـشه      «. شود  هاي زباني مواجه نمي     يمخاطب با پيچيدگ   -
سـوي تپـه      راهـي كـه از آبـادي بـه          كوره. گرفت  ها مثل هر روز نور مي       بام. خواند  مي
صداي اذان بلند شد و در همين موقع پسرك ازكمـركش تپـه             . رفت، ساكت بود    مي

قي است كه اگر    اين چه اخلا  «). 12: 1396بيضايي،  (» .برگشت و به آبادي نگاه كرد     
خون . به آن عمل كنم قدم آخرم خواهد بود؟ ضعف نزديك است كار من را بسازد

 ).25: همان(» .ميرم زيادي از پايم رفته؛ اگرچيزي نخورم همين جا مي

آيـا شـما مـرد دانـا را         «: تمام واژگان و بافت متن بـا درك مخاطـب همخـواني دارد             -
شايد مرد دانـا اصـلاً پيـر        «) 17: همان(» .شدايد؟ او بايد از اين طرف گذشته با         نديده

اي پير، اي پـدر، آيـا تـو         «) 40: همان(» .نيست و شايد جاي عصا كفش چوبين دارد       
 ).52: همان(» داناتريني؟

پيام اصلي داستان يافتن حقيقت در سراسر جهان است و بـه سـؤال پـسرك پاسـخي                   -
. ه فقـط در يـك كلمـه       ن... كس  جاست، بين همه    حقيقت همه «: شود  شهودي داده مي  
 ).51: همان(» .تر از كلمات است حقيقت بزرگ

 بازنشر شده است و هر      1396 منتشر و در سال      1351اين كتاب اولين بار در سال من         -
هـاي كـلاغ سـفيد كتابخانـة      همچنين در فهرست كتاب .  نسخه 5000بار با شمارگان    

  . قرار دارد2017المللي مونيخ  بين
  

  مقايسه و تحليل
جـاي داسـتان چـه آنجـا كـه       در جاي. دهد داستان توحيدي است و نويد يكپارچگي مي      اين  
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 حقيقـت بـر فـراز همـة          حقيقت اينجا و آنجا نيست، به زمان و مكان بـسته نيـست،            ... «: آمده
تـواني از آن      رو شوي، مي    پس با هرچه روبه   . چيز هست   جزئي از حقيقت در همه    ... اينهاست

... كـس  جاسـت، بـين همـه    حقيقـت همـه   «: و چه آنجا كه آمده    ) 13: همان(» حقيقتي دريابي 
  ).   همان(» تر از كلمات است حقيقت بزرگ

ساز است معرفت و شـناخت اسـت؛ چـه شـناختي كـه                در اين داستان، آنچه مهم و زمينه      
وگوهاي آنها در داستان است، چه شـناختي كـه    حاصل ذهن والدين و معلم كودك وگفت    

اناي نخست نهاده شده، چه شناخت و معرفتـي كـه پـسرك در مـسير     در ذهن و گفتار مرد د  
  :يابد سفر و تكامل خود به آن دست مي

او بـا   . دانست  اي قوي كه از همه چيز اندكي مي         او ديگر پسرك نبود، جواني بود با بنيه       
كرد و گرچه در ساختن زياد ماهر نبود، ولي گليم خـود را از آب                 هايش كار مي    دست
هـا بـه راه       شـد و بـا آب شـدن يـخ           ام سردي و برف، جايي مانـدگار مـي        هنگ. كشيد  مي
پرسـيد و در   از هر كه اندكي دانايي داشت چيزي مي     . ماند  هنگام ماندن بازنمي  . افتاد  مي

او آموخت كه چگونه سقفي بر چهار ديوار بسازد سـپس           . پاسخ گرفتن هرگز قانع نبود    
دانـست و در بـافتن        اي چوبي را نيك مي    او اينك كاره  . توانست بافتن گليم را فراگيرد    

كرد و درعوض خـوراك و        او به ديگران كمك مي    . دست بود   حصير و رشتن نخ چيره    
  ).26: همان(گرفت  جاي خواب مي

كـسي بـه    . شـد   ها پر مي    در تمام راه صداي رود جاري بود و تمام روز از صداي چلچله            
نـك خاصـيت گياهـان جنگلـي را         او اي . ها برايش آشـنا نبـود       گشت اما جاده    خانه برمي 

توانست از روي سـتارگاه راهـش را پيـدا            او مي . شناخت  ها را آسان مي     دانست و آن    مي
گليمي بافته بود كه اينك براي اهل خانـه    .توانست آن را بنوازد     اي داشت و مي     كند، ني 

  ). 35: همان(برد  سوغات مي
آنكـه از همـان ابتـدا         ، حـال  شخصيت اصلي از آغاز تا انجام داستان در پي حقيقت است          

 مـثلاً   -هـا     پـردازي   وگوها، چـه صـحنه      چه گفت (چيستي حقيقت در اجزاي مختلف داستان       
واسـطه بيـان      وجود دارد و در هر لحظـه بـي        )  و چه فضا و روايت     -صحنة دعوا يا دادخواهي   

 تمـام   هـا و    جا و در ميان تمام انسان       وجود حقيقت در همه   «اي از اصل      داستان گزينه . شود  مي
ايـن كلمـه چـه      ! حقيقـت «: پيرگفت«. است و به بزرگي ناخودآگاه نوع بشر      » عناصر طبيعت 

. پرسـش وپاسـخ هـر دو در انـسان اسـت           . اگر انسان نبود، اين پرسـش هـم نبـود         . دور است 
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  ).51: همان(هاي زندگي است  پرسش و پاسخ هر دو شايد در دست
در اين داستان، موضـوع اصـلي   . دارداين داستان با طبيعت و بديهيات آن ظاهري همسو    

جهان ذهن بخـشي از     . آيند  عناصر طبيعت نيست، هرچند اين عناصر به ياري جهان ذهن مي          
شك در تمام جملات و صفحات كتاب اين همسويي بـا طبيعـت و            جهان طبيعت است و بي    

  : شود خوبي لمس مي وچراي بديهيات ذهني به چون پذيرش بي
. هـاي نـي   كم به بازي نور در ساقه    يا دست . گ جهان نگاه كن   به نمايش بزر  «: پير گفت 

ايـن حركـت بـاد اسـت،        . لغزد  بيني؟ هر لحظه ساية يكي بر ديگري مي         ها چه مي    در آن 
. كنـد   هرگز دو لحظه يكسان نيست؛ حتي نگاه خود تو هم بر آن فرق مي             . آن تغيير نور  

در زنجيـر باشـي يـا       .  سرشـار  خسته باشـي يـا    . سير باشي يا گرسنه   . تا كجا ايستاده باشي   
  ). همان(» حقيقت اين است. آزاد

ترتيب، داستان تفسيري از مناسبات ميان خالق و مخلوق است، هرچند به وضوح به            اين  به
توان   شود، مي   خالق هستي اشاره نشده است در تمام جاهايي كه برداشتي از حقيقت بيان مي             

بينـد،   چيـز مـي   كه حقيقت را مصادف با همه   آن را جزئي از وجود خالق تفسير كرد و هرجا           
حقيقـت  «. تـوان تجلـي خـالق را از آن برداشـت و تأويـل كـرد       به شـيوة عرفـان فلـسفي مـي      

  ).همان(» اي بگويم كه تمام حقيقت باشد؟ من چه كلمه. تر از كلمات است بزرگ
در سرتاسر داستان كنجكاوي و شوقي براي يـافتن حقيقـت وجـود دارد و بـصيرتي كـه              

شـوند، بلكـه زنـدگي        حال اصول علمي در آن بررسي نمـي         بااين. تواند آن را درك كند      مي
اي بـا     پـردازد؛ يـافتن حقيقـت بـراي اعـلام نـسبت تـازه               گري براي مخاطب مي     ناب به جلوه  

هـاي مختلـف      رسـد و گـذارش بـه خانـه          در جايي از داستان، جوان به روسـتايي مـي         . وجود
در . خـورد  كي خفته در گهواره كه با دست مادر تكان مي       اي، كود   عروسي در خانه  : افتد  مي
اي ديگر، زني كه به نماز و  در خانه. دهد اي ديگر، زني كه به كودكان درس قرائت مي        خانه

اي ديگـر،     در خانـه  . اي ديگـر، مـرگ      در خانـه  . ايستاده و كودكانش دور او به بازي مشغول       
  ). 27: همان... (راي ديگ در خانه. اي تنها در حياط بازي دختربچه

  
   دعاهاي زميني پدربزرگ4-2-3

يك روز  . پرسيده  گويد و از اينكه هر چيزي را از او مي           پسرك از خاطرات پدربزرگش مي    
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ها،   پدربزرگ او را متوجه عناصر طبيعت همچون درختان، سنگ        . پرسد  از او دربارة دعا مي    
. كننـد   داي زيبـايي زنـدگي مـي      كند كه خود را ف      ها و سرانجام تمام موجودات زنده مي        آب

هـا، تماشـاي      پرسد و پدربزرگ خـم شـدن بـراي بوييـدن گـل              ها مي   پسرك از دعاي انسان   
خورشيد در سكوت غروب و حس كردن روزي تازه، ساختن موسيقي، كـشيدن تـصوير و                

ها بـراي دعـا كـردن بايـد      گويد انسان او مي. داند ها مي بودن در كنار خانواده را دعاي انسان     
ها درسـت و حقيقـي باشـند و از            هايي را بيابند كه از آن خودشان است، چون اگر واژه            ژهوا

كند كه دعاهـا درواقـع بـراي خواسـتن            او بيان مي  . صميم قلب گفته شوند هميشه كارسازند     
خواهيم با تغيير خودمـان در        خواهيم دنيا را تغيير بدهيم، بلكه مي        چيزي نيستند، چون ما نمي    

شـود، تـا      ميرد و دنياي پسرك تيـره و تـار مـي            چندي بعد پدربزرگ مي   . اريمدنيا اثري بگذ  
طـور كـه        يابد و صداي زمين و دنيا را درسـت همـان            آنكه روزي پسر خود را در طبيعت مي       

  . شنود پدربزرگ گفته بود، مي
  

  هاي ادبيات عرفاني كودك بررسي مؤلفه
ر بايد با خدا ارتبـاط برقـرار        چطو: هاي بشريت است    ترين پرسش   درونمايه از بنيادين   -

 كرد؟

من و پدربزرگم «: روايت اين داستان ساده و زبان و بيان آن دلنشين و فهميدني است -
رفتيم و مـسيري      ما خيلي دور يا خيلي تند نمي      . دوست داشتيم توي جنگل قدم بزنيم     

 ).1393وود، (» كرديم خيلي مستقيم نبود هم كه انتخاب مي

وقتي بـا هـم قـدم       «: تن با سطح درك مخاطب همخواني دارد      تمام واژگان و بافت م     -
يك روز از او دربارة     ... پرسيدم  زديم، دربارة هر چيزي كه ترديد داشتم از او مي           مي

 ).همان (»دعا پرسيدم

اي شهودي    شيوه  پيام اصلي داستان ارتباط تمام موجودات با خداوند است كه بايد به            -
خزند، تـوي آب بـرق    ه به درون جنگل مي   طورك  تمام موجودات همان  «: درك شود 

گـشوده در     هـاي ازهـم     كنند و يا با بـال       روند، زمين را مي     زنند، از كوهپايه بالا مي      مي
 ).همان(» كنند روند دعا مي دل ابرها فرو مي

اين كتاب از زبان انگليسي به زبان فارسي ترجمه شده و در انتشارات كانون پرورش    -
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 نـسخه و در نـشر نردبـان بـا سـه چـاپ و        20000ان  فكري با چهـار چـاپ و شـمارگ        
  . نسخه منتشر شده است6000شمارگان 

  
  مقايسه و تحليل

توحيد و يگانگي در ايـن داسـتان از مـضامين اصـلي اسـت؛ همـة عناصـر داسـتان و عناصـر           
پسرم، «. دهد  طبيعت در خدمت توحيدند و كل داستان در ساختار خود توحيد را بازتاب مي             

هاي   ها وتپه   ريزه  ها، سنگ   سنگ  ها، قلوه   سنگ  تخته» «كنند؟  ها هم دعا مي     رختداني كه د    مي
» .كنند  هاي ديگر هم دعا مي      ها و همة آب     ها، رودخانه   درياچه» «.كنند  سالخورده هم دعا مي   

). همـان (» خوانـد   كند و همراه نيايش خود سـرود هـم مـي            باد با زوزه و زمزمة خود دعا مي       «
قرآن، (» ان من شيء الاّ يسبح بحمده     «: اً نمايانگر اين كلام الهي است     گويي اين داستان تمام   

 ).44: اسراء

ساز اصلي معرفت پدربزرگ و شـناختي اسـت كـه از طريـق او در داسـتان تزريـق                    زمينه
تمـام  : پدربزرگ گفـت «. يابد شود؛ معرفتي توحيدي كه در تمام اجزاي جهان تسري مي   مي

ها بـالا     زنند، از كوهپايه    خزند، توي آب برق مي      ن جنگل مي  طوركه به درو    موجودات همان 
رونـد، دعـا      هـاي از هـم گـشوده در دل ابرهـا فـرو مـي                كنند و يا با بال      روند، زمين را مي     مي
واسـطه و بـدون بيـان         سادگي و بي    در اين داستان حقيقت موجود به     ). 1393وود،  (» كنند  مي

اها اغلب خودشان پاسخ خودشان هستند و درواقع        دع«: رمز و معما و استعاره بيان شده است       
كنـيم كـه      كنـيم كـه دنيـا را تغييـر بـدهيم، دعـا مـي                براي خواستنِ چيزي نيستند، ما دعا نمي      

اي از اصـلي توحيـدي اسـت كـه بـه بزرگـي        داستان گزينه ). همان(» خودمان را تغيير بدهيم   
اي   هـر موجـود زنـده     «. اسـت چيز درحال ستايش خداوند       همه: هاست  ناخودآگاه تمام انسان  

داسـتان بـا    ). همـان (» كند و اين هديه دعاي اوست       زندگي خود را فداي زيبايي زندگي مي      
واسطة بديهيات و عناصر طبيعـي اسـت و           بياني ساده سراسر همسويي با طبيعت و پذيرش بي        

م تـا آنجـا كـه پـدربزرگ تمـا     . كنـد  آشكارا به بيان مناسبات ميان خالق و مخلوق اشاره مـي  
، در  ...روي گلـي خـم شـدن و آن را بـو كـردن             «: داند  ها را ارتباط ميان خلق و خالق مي         اين

سكوت غروب خورشيد را تماشا كردن، چرخش آهستة  زمين را حس كـردن و بـه روزي                  
، در زمستان و در جنگلي برفي به تماشاي نفس خـود ايـستادن و بخـشي از                  ...نو سلام كردن  
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، بـا خـانواده و دوسـتان كنـار ميـز            ...وسيقي يا كشيدن تـصوير    ، ساختن م  ...نفس جهان شدن  
هاي منطقـي و عقلانـي در         علت و معلول  ). همان(» ...هاي يكديگر را گرفتن     نشستن و دست  

كنـد كـه از ديـدگاه علـم           هايي را تعبيـر و تفـسير مـي          داستان جايي ندارند؛ پدربزرگ نشانه    
پس «. توان به آنها دست يافت      صيرت مي مردود است و فقط با درك هوشيارانه  و از روي ب           

مـن اغلـب بـراي    . روي كـرديم  از آن روز، من و پدربزرگ بارها با هـم قـدم زديـم و پيـاده             
هـا را   كـردم؛ امـا هرگـز مطمـئن نبـودم كـه آن       هـايم را تيـز مـي      شنيدن دعاهاي زمين گوش   

  ).همان(» ام شنيده
  
  گيري  نتيجه-5

 بزرگسالان راه يافته باشد و در ادبيات كودكـان          امروزه هيچ موضوعي نيست كه در ادبيات      
منتهــا خلــق آثــار ادبــي بــا موضــوعات مختلــف و گــاه . نتــوان از آن ســخني بــه ميــان آورد

عرفـان و   . هاي خـاص كودكـان اسـت        برانگيز مستلزم گنجاندن آنها در چارچوب       حساسيت
 در آثـار  موضوعات عرفاني يكي از اين موضوعات مهمي است كه پديدآورندگان مختلف          

اند، تاآنجاكه آثار موفق ايـن حـوزه           آگاهانه يا ناخودآگاه به آن پرداخته      مربوط به كودكان  
گسترة مخاطبان را درنورديده و حتي بـا اقبـال خواننـدگان بزرگـسال از هـر قـوم و زبـان و                       

حـال تاريخچـة ادبيـات كـودك در تمـام دنيـا بـه بـيش از            بـا ايـن   . مذهبي مواجه شده است   
دليل همين عمر اندك، در مقايسه بـا ادبيـات بزرگـسالان، جـاي             رسد و به     نمي دويست سال 

طي دو دهة اخيـر، بـه تفكـر    . هاي مختلف آن وجود دارد     هاي نظري در زمينه     خالي پژوهش 
خـصوص ادبيـات تـوجهي ويـژه          هاي مختلف بـه     فلسفي در كودكان و پرورش آن از روش       

اند، ضرورت     نزديك به هم در حيطة انديشه      هاي  ازآنجاكه عرفان و فلسفه حوزه    . شده است 
هـاي عرفـاني و پـرورش آن نيـز در كودكـان               بررسي و تحقيق در زمينة معنويت و گـرايش        

هايي در اختيار پديدآورندگان   بهتر است حاصل چنين پژوهش    . نمايد  بسيار درخور تأمل مي   
وردن اين حس و همسو آثار عارفانة ادبي كودكانه به پرادبيات كودك قرار گيرد تا با خلق        

اشاره بـه ادراك عرفـاني      نگاهي به عرفان و       در اين پژوهش، با نيم    . شدن با آن ترغيب شوند    
 بـا   1ادبيات عرفاني كودك مطابق جدول      در كودكان و يافتن نمود آن در ادبيات كودك،          

 .پنج مؤلفه تعريف شد
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  هاي ادبيات عرفاني كودك  مؤلفه.1جدول 
  ني كودكهاي ادبيات عرفا مؤلفه

  عنوان  رديف
  هاي بنيادين و توجه به منشأ آفرينش و طبيعت اي با پاسخ به پرسش درونمايه  1
  گرفته از واردات قلبي برمبناي درك شهودي و نشئت  2
  بياني ساده و كلي  3
  واژگان متناسب با درك كودك  4
  شمول مخاطب گسترده و جهان  5

  
نـژاد و نيـز    بنـدي هاشـمي   هاي عرفاني در طبقه ههمچنين با توجه به ساختار و ويژگي قص     

ــاني،    ــه حــوزة عرفــان و تخيــل عرف تخيــل فلــسفي كودكــان در نگــاه متيــوز و تعمــيم آن ب
هايي براي داستان عرفاني كودك بيان شد كه در سه نمونة داستاني خلاقه از سراسر                 ويژگي

 نـشان   2ها طبـق جـدول        تاندنيا با درونماية عرفاني تطبيق و بررسي و با شواهدي از متن داس            
  .داده شد

  

  هاي داستاني در سه داستان بررسي ويژگي. 2جدول 
  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

  توحيدي بودن  1

تمام عناصر 
داستاني و 

عبارتي كل  به
 ساختار داستان در

خود بازنماي 
  .توحيد است

جاي  در جاي
داستان جزئي از 

حقيقت در 
چيز هست  همه

اينجا حقيقت (
معادل خداوند در 
نظر گرفته شده 

  ).است

كل داستان در ساختار 
خود توحيد را بازتاب 

دعاي : دهد مي
ها،  درختان، سنگ

رودها و تمام عناصر 
  .طبيعت
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  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

  آميختگي با معرفت  2

در تمام 
وي وج جست

سنجاب كوچك 
و يافتن و شناخت 
خداوند از طريق 

هاي او،  نشانه
معرفت زمينة 
  .اصلي است

شناخت از زبان 
هريك از 

هاي داستاني  تيپ
والدين، معلم، (

كودكان، 
) رهگذران

سازِ شناخت  زمينه
شخصيت اصلي 

  .است

ساز اصلي  زمينه
معرفت پدربزرگ و 

شناختي است كه 
ازطريق او در داستان 

شود؛  ميتزريق 
معرفتي توحيدي كه 
در تمام اجزاي جهان 

  .يابد تسري مي

واسطة  بيان بي  3
  حقيقت

سادگي  حقيقت به
و بي هيچ واسطه 
: بيان شده است

جهان پر از «
هاي  نشانه

  ».خداست

حقيقت در اجزاي 
مختلف داستان 

وگوها،  چه گفت(
چه 

ها،  پردازي صحنه
چه فضا و 

وجود ) روايت
دارد و در هر 

واسطه  بيلحظه 
  .شود بيان مي

حقيقت موجود 
واسطه  سادگي و بي به

و بدون بيان رمز و 
معما و استعاره بيان 

دعاها : شده است
اغلب پاسخ خودشان 

  .هستند

4  
هايي منشعب  گزينه

قصة (از اصل واحد 
  )مادر

اي  داستان گزينه
» توحيد«از اصل 

  .است

اي  داستان گزينه
وجود «از اصل 

حقيقت در 
و در ميان جا  همه

ها و  تمام انسان
تمام عناصر 

  .است» طبيعت

اي از  داستان گزينه
اصلي توحيدي است، 
به بزرگي ناخودآگاه 

چيز  همه: ها تمام انسان
درحال ستايش 
  .خداوند است
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  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

داشتن ظاهري   5
  همسو با طبيعت

بديهيات طبيعت 
در داستان بي 

هيچ چون و چرا 
شوند  پذيرفته مي

گفتگو با كوه، (
نه، خرس پروا

اي،  قهوه
  ).خورشيد

جهان ذهن بخشي 
از جهان طبيعت 
است و در تمام 

داستان اين 
همسويي با 

طبيعت و پذيرش 
وچراي  چون بي

بديهيات ذهني 
خوبي لمس  به

  .شود مي

بيان سادة داستان 
سراسر همسويي با 
طبيعت و پذيرش 

واسطة بديهيات و  بي
  .عناصر طبيعي است

تفسيري از مناسبات   6
  ق و مخلوقخال

چيز در  همه
داستان در تلاش 

براي شناخت 
خداوند ازجانب 
شخصيت اصلي 

  .است

در تمام 
هاي  برداشت

شده از  بيان
شود  حقيقت، مي

آن را جزئي از 
وجود خالق تفسير 
كرد و هرجا كه 

حقيقت را 
مصادف با 

بيند،  چيز مي همه
به شيوة عرفان 

توان  فلسفي مي
تجلي خالق را از 
 آن برداشت و
  .تأويل كرد

پدربزرگ تمام 
ها را ارتباط ميان  نشانه

  .داند خلق و خالق مي
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  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

7  
تجلي حق بدون 

وجوي برهان  جست
  علمي

شخصيت اصل 
در پي بصيرتي 

براي يافتن 
خداوند از روي 

هاي اوست  نشانه
چيز تجلي  و همه

  .حضور خداست

اصول علمي 
شوند،  بررسي نمي

بلكه زندگي ناب 
گري  به جلوه
طب براي مخا

پردازد؛ يافتن  مي
حقيقت براي 
اعلام نسبت 

  .اي با وجود تازه

هايي  پدربزرگ نشانه
را تعبير و تفسير 

كند كه از ديدگاه  مي
علم مردود است و 

فقط با درك 
هوشيارانه از روي 

توان به  بصيرت مي
  .آنها دست يافت

  

ا موضـوع و    هـايي ب ـ    هـا بـا داسـتان       هـاي ذاتـي كودكـان، مواجهـة آن          با توجه به ظرفيـت    
بنـابراين  . شـود   هـا مـي     درونماية عرفاني موجب پرورش هوش معنوي و تفكر عرفاني در آن          

شائبة كودكان از خدا و طبيعت احترام         لازم است به عرفان كودكانه و درك معصومانه و بي         
هـاي   بگذاريم و براي پديدآوردن آثار مختلف ادبي عرفاني براي ايـن مخاطبـان بـه پرسـش     

اينجـا، بـا درنظـر گـرفتن مجـال انـدك ايـن        در  . تدا تلنگر و سپس دامـن بـزنيم       شان اب   فطري
تر و توجه بـه       هايي گسترده   هايي گفته شده است كه ممكن است با پژوهش          بررسي، ويژگي 

هـاي    تـرين ويژگـي     خصوصياتي از اين دست، مثلاً در شعرهاي كودكانه، بتوان دربارة مهـم           
سـوي    ترتيـب راهـي همـوارتر بـه          كـرد و بـدين     شعر عرفاني كودكانـه نيـز بحـث و بررسـي          

 .تخصصي كردن ادبيات عرفاني كودكان و مطالعه و تحقيق در آن گشود
  

  ها نوشت پي
1. Lipman 
2. variation 
3. Gareth Matthews 
4. Rebeca Nye 

هاي كـودك بـدون        از جمله كتاب   دعاهاي زميني پدربزرگ   و   وجوي خدا   در جست هاي    كتاب. 5
 . نويسنده و سال انتشار اشاره شده استدهي فقط به نام اند و به همين دليل در ارجاع شمارة صفحه
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  منابع
 قرآن كريم

. نشرية تخصصي ادبيات كودك و نوجوان     : روشنان. »دين و دنياي مدرن   «). 1389(آقاياري، خسرو   
  .56-45 صص  .دفتر دهم

هـاي قـرآن كـريم و      تحليل عرفاني داستان هانسل و گرتل براسـاس آمـوزه         «). 1382(احمدي، ويدا   
  .24-11صص . شمارة يكم. دورة اول. هاي ادبي پژوهش. »ن مولويالدي مثنوي جلال

 .سروش: تهران. ترجمة بهاءالدين خرمشاهي. عرفان و فلسفه). 1384(استيس، والتر ترنس 

 .مرواريد: تهران. چاپ اول. شعر و كودكي). 1385(پور، قيصر  امين

 .فكري كودكان و نوجوانانكانون پرورش : تهران. حقيقت و مرد دانا). 1396(بيضايي، بهرام 

كــانون پــرورش فكــري كودكــان و : تهــران. بنيادهــاي ادبيــات كــودك). 1387(پــولادي، كمــال 
 .نوجوانان

رفيت بازنويـسي متـون عرفـاني بـه منظـور رشـد معنـوي               ظ«). 1396(فر، زهرا و سميرا قيومي        جلايي
الات شـشمين همـايش   مجموعـه مق ـ : زلال معنويت. »كودكان با توجه به نظريه آگاهي ارتباطي   
 .دانشگاه بيرجند. ملي ادبيات كودك و نوجوان و معنويت

پژوهـشنامه ادبيـات كـودك و       . »گرداننـد   هـا خـدا را برمـي        سرانجام بچه «). 1376(حجواني، مهدي   
 .28-18صص . 18شمارة . 5دورة . نوجوان

  .مركز:  تهران.درآمدي بر فلسفه ادبيات كودك: معصوميت و تجربه). 1384(خسرونژاد، مرتضي 
سير تطور عرفـان اسـلامي از       : تاريخ تصوف ). 1399(فرد    اصغر ميرباقري   دهباشي، مهدي و سيدعلي   

 .سمت: تهران. 10چاپ . آغاز تا قرن ششم

 . قو: تهران. چاپ سوم. ) دانشگاهي درسنامه(ادبيات كودك در ايران ). 1399(دهريزي، محمد 

 .اميركبير: تهران. اث صوفيهارزش مير). 1392(كوب، عبدالحسين  زرين

 .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. وجوي خدا در جست). 1386(ژوبرت، كلر 

نــشرية : روشــنان. »ادبيــات تخيلــي كودكــان و قابليــت تبيــين مفهــوم خــدا«). 1389(ژوبــرت، كلــر 
 .36-27صص . دفتر دهم. تخصصي ادبيات كودك و نوجوان

صـص  . 10شـمارة   . سـال سـوم   . اديان و عرفان  . »عارفان راستين : كودكان «).1385(سرامي، قدمعلي   
187-216 . 

هـاي    هاي عرفـاني در بازنويـسي       دگرگوني درونماية قصه  «). 1393(زاده، مريم و اكرم عارفي        شعبان
 .41-9صص . 28شمارة . سال پانزدهم. نامه كاوش. »آذريزدي
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-16صـص   . 43شمارة  . بخارا. »نري به الاهيات  عرفان، نگاه ه  «). 1384(شفيعي كدكني، محمدرضا    
34.  

. چـاپ پـنجم   . جلد دوم . تاريخ ادبيات كودكان ايران   ). 1395(قاييني، زهره و محمدهادي محمدي      
 .چيستا: تهران

ــدالعظيم  ــدگي  «). 1376(كريمــي، عب ــه زن . »تفكــر شــهودي در كودكــان و ضــرورت بازگــشت ب
 . 26-7 صص .10 شمارة. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان

نشرية تخصصي ادبيات كودك و : روشنان. »حس ديني به سبك كودكي«). 1389. (ــــــــــــــــــ
  .10-3صص . دفتر دهم. نوجوان

: روشـنان . »)شـاعرانگي در زيـستن كودكانـه      (» كـودكي «به سبك   » بودن««). 1392(. ـــــــــــــــــ
  .41-25صص . دفتر هفدهم. نشرية تخصصي ادبيات كودك و نوجوان

نشرية تخصصي ادبيات كـودك و      : نارنج.  »بازي و فراغت به مثابة عبادت     «). 1395. (ـــــــــــــــــ
  .29-9صص . دفتر نخست. سال اول. نوجوان

-104صـص   . 12شـمارة   . رشـد سالنامة  . »آيد  كودك بدون مرز به دنيا مي     «). 1397(. ـــــــــــــــــ
131.  

 ترجمـة سـعيد     ).نظرية ادبيات كودك و مفهوم كـودكي      (فلسفة كودكي   . )1397. (متيوز، گرت بي  
 .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. پور پور و مريم حسام حسام

كانون پـرورش فكـري كودكـان       : تهران. كودك، داستان و تفكر انتقادي    ).  1394(فرد، ليلا     مكتبي
 .ونوجوانان

 مفهوم خدا به كودكان در برنامة فبك با استفاده از داسـتان        آموزش«). 1396. (مهدوي، محمدجواد 
مجموعه مقالات شـشمين همـايش      :  زلال معنويت  .»موسي و شبان و براساس الگوي وارتنبرگ      
 .دانشگاه بيرجند. ملي ادبيات كودك و نوجوان و معنويت

 .هرمس: تهران. يهاي عرفان بندي قصه رساله در تعريف، تبيين و طبقه). 1394(نژاد، قاسم  هاشمي

عرفـان  فـصلنامه  . »مثنوي مولوي، هوش معنوي و لذات فلسفه براي كودك«). 1395(نوحي، نزهت   
 .301-279صص . 59سال پانزدهم، شمارة . اسلامي

. چـاپ سـوم   ). الونـد (ترجمـة حـسين ابراهيمـي       . دعاهاي زميني پدربزرگ  ). 1393(وود، داگلاس   
 .جوانانكانون پرورش فكري كودكان و نو: تهران

سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه      : تهـران . پژوهشي در نسبت دين و عرفـان      ). 1389(يثربي، سيد يحيي    
 .فرهنگ و انديشة اسلامي
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Abstract 
In children's literary works, mystical thoughts are at times presented to the 
audience in such a compact and attractive manner in the form of a story, 
which not only increase the pleasure of reading the work, but also 
immortalize the literary work. In these stories, intuitive concepts are written 
in simple language for children. If we want to choose mystical stories for 
children, from among children stories, or if we want to choose such stories 
from the perspective of a researcher, what features can be considered for 
children mystical stories? Is it possible to provide a general definition of 
mystical literature specific for children including mystical stories? The 
theoretical framework of this research for studying children's mystical stories 
is Hasheminejad's classification of adult mystical stories (the only research 
available in this field). In addition, in the analysis of the three fictional 
works, the theory provided by Matthews in Philosophy for Children 
program, which highlights the importance of children's stories in 
philosophical imagination, is also partially included. This may aid to find a 
way to the mystical imagination of children and its cultivation. In the present 
study, conducted through a descriptive-analytical approach and deductive 
method, first, the what and how of childlike mysticism is briefly discussed; 
then, a five-component definition of children's mystical literature is 
provided; and last, in accordance with the features of adult mystical stories, 
features set for children mystical stories are presented. 
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  چكيده
پژوهـي، نقـد و تحليـل شـروح مثنـوي             هاي مهم در حـوزة مولـوي       يكي از موضوع  

تـرين   كهـن ) 720( خوارزمي بعد از شـرح احمـد رومـي    جواهرالاسرارشرح  . است
شده بر مثنوي به زبان فارسي در ايران اسـت كـه شـارحان بـسياري در             شرح نگاشته 

هرچند شارح نتوانسته از شروح ديگر استفاده       . اند   تأثير پذيرفته  هاي بعد از آن     دوره
هاي   كند و به احتمال زياد شرح رومي را نيز در دست نداشته است، اما تأثير انديشه               

ــي را مــي   ــزرگ فارســي و عرب ــان و شــاعران ب ــوان در آن يافــت عارف ــن از. ت رو  اي
اي  ي و نيز اسناد كتابخانـه تحليل-اند با استفاده از روش توصيفي      نگارندگان كوشيده 

 و سـاختار  تكـوين  در عرفـاني  اصـيل منثـور    آثـار  از يـك  مشخص كنند كه كـدام    
 نسبت شرح اين وامداري ميزان و داشته بيشتري تأثير الاسرار جواهر شرح محتواي

در درك  پژوهان   يبه شارحان و مثنو   تنها    نه پژوهش   ني ا جينتا. چقدر است  ها آن به
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شـود بـا    ، بلكـه سـبب مـي   كنـد  يكمك ميم موجود در اين شرح   بهتر معاني و مفاه   
 ،مرصـادالعباد  مانند بررسي ميزان تأثيرپذيري اين شرح از ديگر متون عرفاني منثور         

هـا يـا     گـويي  از ابتكارات و تـازه    ... و الحكم فصوص ،الانوار مشكات ،الاوليا ةرتذك
با وجود اهميـت فـراوان      شايان ذكر است    . شوند تقليدهاي اين شرح نيز بيشتر آگاه       

توان عنوان تصنيف يا تأليف را براي آن         هاي تازه، نمي    اين شرح و ذكر برخي نكته     
كار برد؛ زيرا اين شرح گزارش، تحرير يا گـردآوري هنرمندانـه از سـاير ميـراث                   به

كهن و اصيل منثور عرفاني پيش از خود است كه شارح  اغلب بـدون ذكـر سـند و      
  .  از آنها بهره برده و در تفسير خود گنجانده استگاهي هم با ذكر سند

مثنـوي  ، متـون عرفـاني منثـور،        الاسـرار   جـواهر  خـوارزمي،    :هاي كليـدي    واژه
  .مولوي

  

   مقدمه -1
خـوارزمي از     ابوالوفـاي     مريـد خواجـه    )ق. ه 840م(حسين بن حـسن خـوارزمي        الدين كمال

منـدان سرسـخت     دان و از علاقـه     يشاعر، موسيق ) ق. ه 835م  (صوفيان مشهور سلسلة كبرويه     
مولوي بوده است كه عشق سوزان استادش به مولـوي او را بـه شـرح مثنـوي ترغيـب كـرده         

هـايي ماننـد     از زندگي شخصي او اطلاعات چنداني موجود نيست، اما براساس كتاب          . است
دسـت   تـوان تاحـدودي اطلاعـاتي بـه         مـي  الظنون كشف و   النفايس  مجالس،  المومنين مجالس

الـدين   الدين حسين از اولاد شيخ بزرگوار برهـان    چنانكه نقل شده است پدر او شهاب      . ردآو
بــه خــوارزم رفتــه اســت و بعــد از ازدواج در آنجــا، » انــدجان«قلــيج بــوده و در جــواني  از 

در شـرح احـوال وي ذكرشـده كـه حنفيـان هـرات بـه دليـل                  . الدين به دنيا آمده است     كمال
كفير كرد و توسط شاهرخ ميرزا در هرات محاكمـة مـذهبي و             سرودن يك بيت شعر او را ت      

او اين شرح را بـه خـواهش        . ها او را به شهادت رساندند      سپس تبرئه شد، اما درنهايت ازبك     
ملـك حـاكم     الـدين شـاه    شـاهزاده ابـراهيم سـلطان فرزنـد غيـاث          مريدان و به نام ناصرالدين      

تأخران سلسلة عليّة همدانيه به رهبري      وي را از م   المومنين     مجالس صاحب. 1خوارزم نگاشت 
ميرسيدعلي همداني از مشايخ بزرگ سلسلة كبرويه دانسته كه اين فرقه در قرن هشتم و نهم                

ويژه در زمان شاهرخ به بيان فضايل و مناقب اهل بيت عليهم السلام پرداخته است، از ايـن               به
كـه شـهادت خـوارزمي و        ييرو بسيار مورد مذمت و آزار سنيان متعصب قرار گرفته تـا جـا             
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پيـشواي فرقـة    (ابواسحاق ختلاني از ديگر پيروان ايـن فرقـه و ايـذاي سـيدمحمد نـوربخش                 
تـوان بـه تمـايلات     البته با اندكي تأمل در اين شـرح مـي  . ريشه در همين امر دارد ) نوربخشيه

لـد  شـريعت در مقدمـة ج     . 2كوب اين ادعا را رد كرده اسـت         برد اما زرين   شديد شيعي او پي   
 بــه هفــت اثــر و در مقدمــة جلــد دوم بــه ده اثــر مــسلم شــارح ازجملــه جــواهر الاســراراول 

 ، ينبـوع الاسـرار فـي نـصايح          3جواهرالاسرار و زواهر الانوار، كنوزالحقايق في رموزالدقايق      
 .الابرار و غيره اشاره كرده است

ر دفتـر اول     ب ـ ي شروح منثور و منظم فارس ـ     نيتر يمياز قد ي  خوارزم جواهرالاسرارشرح  
وي به شرح تمام ابيـات نپرداختـه     .  كه متأسفانه نتوانسته آن را تمام كند        است 4ي مثنو تا سوم 

را بعـد از    ي ايـن شـرح      خـوارزم . و در برخي موارد به توضيحات كلـي بـسنده كـرده اسـت             
از   و در آن نگاشـته اسـت  قي رمـوز الـدقا  ي ف ـقيكنـوز الحقـا   منظـوم بـا نـام      ينگارش شرح 

او در شـمار يكـي از بزرگـان     . اسـت ي بسياري بهره برده     ثي و حد  يارات قرآن  و اش  حاتيتلم
ساختار جلد آغازين شرح ). 767: 1385كوب،  زرين( ق است 9مند به مولوي در قرن   علاقه

خوارزمي متشكل از يك مقدمه و ده مقاله است كه بعد از حمد و مناجات الهـي، بـه شـرح                    
و ابنـا رسـول     ) ع(ل ضمن ذكر مناقب حـضرت علـي         وي در مقالة او   . مقالات پرداخته است  

، شرح حال شماري از مشايخ صـوفيه را آورده اسـت و در سـاير مقـالات نيـز بـه                  )ص(خدا  
اصطلاحات رايج در متصوفه و برخي مضامين مهـم ايـشان ماننـد حـضرات ذاتيـه و مراتـب                    

ه كـرده   كليه، اسما و صفات الهي، عـوالم و حـضرات، روح اعظـم و اصـول الوصـول اشـار                   
، در معرفـي مـشايخ از   مرصـادالعباد او به ويژه در جلد نخست، از افكار نجم رازي در    . است
 فصوصهاي ناب عرفاني تا حد زيادي از ابن عربي در  عطار، در بيان انديشه الاولياي ةرتذك

بهره برده است، زيرا    سوانح  و احمد غزالي در      الانوار   ةمشكو، ابوحامد غزالي در     فتوحاتو  
 دانسته و از سويي باتوجه به اينكه مولوي پيرو           مثنوي  فهم آراي ابن عربي را لازمة شرح       وي

مشايخ خراسان بوده، براي كشف آبشخورهاي عرفاني شعر او شارح به سـراغ منـابع اصـيل                 
 بـراي  بوده ناگزير درواقع وي  .عرفاني بزرگاني مانند غزالي، سنايي، عطار و غيره رفته است         

 ابيـات  كليـدي  كلمـات  و عرفـاني  اصطلاحات از برخي شرح و خود از شپي مشايخ معرفي
 همچنين تأثير اشعار شاعران بزرگي مانند خاقـاني،         .برود مذكورعرفاني منابع سراغ به مثنوي
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وي در جلدهاي بعـدي     . 5توان ناديده گرفت    مولوي، سعدي و حافظ بر شرح وي را نيز نمي         
بيشتري به شرح ابيات مثنوي پرداختـه و بـه منـابع       ويژه جلد دوم و سوم شرحش با مهارت           به

فراواني مراجعه كرده و گاه با ذكر سند و اغلب بدون ذكر سـند، آنهـا را در شـرح خـويش               
 بـه   -عـصرخويش يعنـي شـيخ جـام         به عبارت ديگر او نيز همانند ديگـر هـم         . گنجانده است 

بـه   -هاي مشايخ متقدم  وشتهگواهي آثار و تشابهات فراوان تفسيري، تأويلي و عرفاني او با ن
طور كامل با ميراث كهن عرفاني پيش از خود آشنا بوده و به فراخور مضمون شرح خود از                  

  ). 139: 1393مدني، : ك.براي توضيح بيشتر ر(ها بهره برده است  آن
  

   پژوهشةنيشيپ -2
 اي ـح   شـر  كي ـ يشناس ـ  روش زي و ن  لي معرفي، نقد و تحل    ة دربار ي فراوان هاي پژوهش تاكنون
 و يمعرف ـدر كتـاب    ) 1386(ي  چنانكه شـجر  ،  است    از شروح مثنوي انجام شده     يا مجموعه

 شـروح   ي اجمـال  يضمن معرف  ران،ي و موجود در ا    يشروح فارس : ي شروح مثنو  لينقد و تحل  
 فروزانفـر  ،ي آنقرو ،ي شرح خوارزم  يعني ي چهار شرح ممتاز مثنو    لي و تحل  ي به بررس  يمثنو
 ثي از حي شروح مثنوشناسيبيآس«ة هم در مقال) 1396(ي سرئي .تاس  پرداختهكلسونيو ن
 شروح  ي و عرفان  ي ادب دي است ضمن اشاره به فوا     دهي كوش » مولانا ي به سنت عرفان   يتوجه يب

 ي اغلـب شـارحان بـه مـشرب عرفـان          يهتـوج  ي آنها ازجمله ب   ري چشمگ يها ي به كاست  يمثنو
، »معنـوي   مثنـوي هـاي شـارحان    مـشكل  «ةدر مقال ـ ) 1355( زاده يسلماس ـ.  اشاره كند  يمولو

 بـر توجـه     هي ـ بـا تك   ي و نقد شروح مثنو    يبررس «ةدر مقال ) 1392( شي ك ي و ذاكر  ينيآقاحس
 رح ش ـ لي ـتحل«در  ) 1391(ي   دشـت  ني همچن ـ ،»يمثنـو  و مـتن     اتي اب يوستگي پ ت،يآنها به روا  

 اي شرح   كيقد   و ن  ي بررس ل،ي تحل به »گري آن با شروح د    ةسي و مقا  ي نوراالله احرار  ري م يمثنو
 ي، شــرح خــوارزمدربــارة .انــد خــاص پرداختــهي از شــروح براســاس موضــوعيا مجموعــه
 ي خـوارزم  نالـدي  كمال ةمقدم« خود با عنوان     يا صفحه 5ي ال 4 ةدر مقال ) 1362(ي  پورجواد

 كوتاه و مجمل، شـرح      يا  ضمن مقدمه  ي اول و دوم عرفان    ة آثار دست  يرف بعد از مع   »يمثنوبر  
 بـه دنبـال     شتري دانسته كه ب   ني غث و ثم   ي آن، متن  ي هنر هايييباي تمام ز  جودباو را   يخوارزم

 ةدر مقال ـ ) 1389( وري و خـد   انيدي ـ توح . از خـود بـوده اسـت       شي پ ي عرفان خياقتباس از مشا  
 يريرپـذ ي تأث زاني ـ تنهـا بـه م     »ي عرفـان  انينيشي ـ از پ  ين خوارزم ي حس ني كمال الد  يريرپذيتأث«
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 ،يي سـنا  يعن ـي ي هجـر  8و 7و 6 قـرون    ي شـعرا  ي درون هايافتي و در  هاشهي از اند  يخوارزم
 در محتـوا،    ي و اند كه   به اين موضوع پرداخته    و حافظ اشاره كرده و       ي سعد ،ي عراق ،يمولو

 مقالـه،  وان بـرخلاف عن ـ . كـرده اسـت  دي ـ تقلشاني ـ از اري و تعابباتي تركف،ي رد ه،يوزن، قاف 
 ني همچن ـ .انـد  نپرداختـه لاسـرار   شـرح جواهرا   در   ي متـون منثورعرفـان    ينگارندگان بـه ردپـا    

 يبـه ردپـا   » حـافظ   از ي خوارزم ني حس نيالد  كمال يريرپذيتأث «ةدر مقال ) 1389(توحيديان  
 و  ي از خاقـان   ي خوارزم ني حس نيالد  كمال يريرپذيتأث«ة   و در مقال   يحافظ در شرح خوارزم   

 .ه اسـت   اشاره كرد  ي از خاقان  ي فراوان خوارزم  يريرپذيبه تأث ) 1388( »ي و ي سبك صيخصا
 ي شرح از متون مهـم منثورعرفـان       ني ا يري اثرپذ زاني م ةتاكنون دربار ها    با وجود اين پژوهش   

  . انجام نشده استي ذكرانيكار شا
  

   مباني نظري -3
ــد      ــاري مانن ــاني، آث ــشهور عرف ــار م ــل در آث ــدكي تأم ــا ان ــوانح،  ب كــشف المحجــوب، س

آثـار دسـته اول و كلاسـيك ادب          تـوان   را مـي   التعرف    و اسرارالتوحيد، قوت القلوب، اللمع   
اند؛ اما دستة دوم ايـن آثـار از    شمار آورد كه اغلب پيش از قرن هشتم نگاشته شده  عرفاني به 

شـرح  . انـد   لحاظ تاريخي اصالت دستة اول را نداشته و اغلب بعد از قرن هفتم نگاشـته شـده                
هاي شارح براي    لاشخوارزمي در شمار آثار عرفاني دستة دوم قرار دارد كه با وجود تمام ت             

هـاي وي از آثـار مـشايخ         تـوان ادعـا كـرد كـه اخـذ و اقتبـاس             بيان اصول عرفان اسلامي مي    
گذشته بسيار بوده و بيـشتر رنـگ و بـوي تقليـد، تكـرار و التقـاط بـه خـود گرفتـه و كمتـر                           

ــته اســت  ــوآوري داش ــة اول   . ن ــصريح خــودش در مقال ــابر ت ــشايخ بن الگــوي او در ذكــر م
ابوالقاسم قشيري بوده و در ذكر بسياري از  بزرگان دين، عرفان و تصوف به  جواهرالاسرار،

ــام صــادق  ــژه ام ــشتر از ) ع(وي ــذكرمطــالبش را بي ــاي ةت  عطــار اقتبــاس كــرده اســت  الاولي
شارح بيشتر به شرح احوال مشايخي پرداختـه كـه خـود را از              ). 50-49: 1362پورجوادي،  (

 ق بـه دليـل   9ت؛ از سويي ايـن شـارح و شـاعر قـرن          دانسته اس  نظر فقري به ايشان مرتبط مي     
هـا و   آشنايي كامل با ميراث كهن ادب عرفاني پيش از خود كوشـيده تـا بـسياري از انديـشه       

مباحث ايشان را در آثار خويش به صورت اقتباس، تقليد و التقاط همراه بـا انـدكي دخـل و       
هـايي كـه      باوجود تمام تلاش   وي  . تصرف و تغيير از حيث ساختار لفظي و معنايي بيان كند          
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تـشتت و   . براي زيباسازي متن داشته، نتوانـسته اسـت يـك نثـر واحـد و منـسجم ارائـه دهـد                    
تـرين مشخـصات ايـن        پراكندگي، تكرار و تقليد و دخل و تصرف در متن پيـشينيان از مهـم              

تـوان    شرح است كه البته باتوجه به قدمت و مرجعيت آن بـراي سـاير شـارحان مثنـوي نمـي                   
جا   هرچند اخذ و اقتباس از آثار ديگران و آوردن كل متن يك           . ميت آن را ناديده گرفت    اه

و بدون ذكر منبع در ميان پيشينيان امري رايج بـوده، امـا او بـرخلاف شـيوة معمـول علمـاي                      
عصر خود، اغلب به تحريف، دستكاري و دخل و تصرف در متن اصلي و تغييـر آن مطـابق                   

ــه اســت  ــنا. ذائقــة خــود پرداخت ــن شــرح و معرفــي   رو،  ز اي ــدگان ضــمن بررســي اي نگارن
آبشخورهاي عرفاني منثور آن، كوشيده اند تا بيان كنند كدام يك از آثار منثور عرفـاني در                 

 تأثير بيـشتري داشـته و ميـزان وامـداري ايـن             جواهر الاسرار تكوين ساختار و محتواي شرح      
  .ها تعيين شود شرح نسبت به آن

  
   بررسي و بحث-4
  گيري شرح خوارزمي  منابع منثور عرفاني مؤثر در شكل4-1

ترين آثار عرفاني مؤثر در تأليف اين شرح بررسي شده، سپس بـا ذكـر                در اينجا ردپاي مهم   
هايي از متن مبدأ و نيز شرح خوارزمي، ميزان اين اثرگذاري بـراي مخاطبـان مـشخص                  نمونه

هاي آن ادعاي ما را در ايـن زمينـه       مونه و ن  الاوليا ةتذكردرواقع، تحليل و بررسي     . شده است 
  .كند اثبات مي

  

  الاولياي عطار ةتذكراز جواهرالاسرار  تأثيرپذيري 4-1-1
 بوده الاوليا ةتذكرخوارزمي در مقالة اول، در شرح احوالات مشايخ صوفيه بسيار تحت تأثير 

الات امـام   براي مثال شـرح احـو     . و حتي از روش عطار براي شرح احوالات بهره برده است          
 اقتباس شده الاولياةتذكردهد كاملاً از متن  نمونة بسيار روشني است كه نشان مي) ع(صادق  

در ) ع(اي كه خوارزمي بـه انتخـاب خـود از ميـان شـرح احـوال امـام صـادق                       گونه است، به 
، حكايت مردي را برگزيده كه از امـام، ديـدن خداونـد متعـال را طلـب كـرد،                    الاوليا ةرتذك

: 1384خـوارزمي،  (كنـد   توانست از روايات متنوع ديگر در اين زمينه استفاده      كه مي  درحالي
  ). 9-8: تا عطار، بي: ك. و نيز ر36-38/ 1



  91 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  ي مشابه داستاناتي و روااتي حكاكار بردن  به4-1-1-1
هـا و حكايـات      اي از داسـتان      كوشيده است تا بـه بيـان خلاصـه         جواهر الاسرار خوارزمي در   

منابع و مأخذ و تفاسير ديگر بپردازد و از اين حيث توانـسته راهنمـاي خـوبي                 مثنوي از روي    
. براي فهم بيشتر خوانندگان و هـدايت شـارحان و ناقـدان بـه اصـل منـابع و حكايـات باشـد                      

هـا يـا حكايـات انجـام نـشده، ولـي همـين انـدازه هـم                    هرچند اين تلاش دربارة تمام داستان     
از زبـان مفـسران،     » ليلـه التعـريس   «بـارة داسـتان     شرح در . موجب سودمندي شرح شده است    

در همـين شـمار     ... داستان حضرت صالح با ذكر جزئيات تـازه، داسـتان اصـحاب اخـدود و              
اي تفاسير  هاي ديني و قرآني و نيز ذكر خلاصة آنها از پاره  البته وي جز دربارة داستان    . است

گفتنـي اسـت خـوارزمي در    . تمعتبر يا كتب حديثي ـ روايي تحقيق خاصي انجام نداده اس 
 عطار بوده است؛ چنانكه ذيل      الاولياي ةتذكرها و حكايات بسيار تحت تأثير         بيان اين داستان  

 درصـد در  99شرح حال حسن بصري بـه دو داسـتان اشـاره كـرده كـه بـا شـباهتي بـيش از                     
  . نيز ذكر شده است و فقط دربرخي كلمات تفاوتي اندك وجود داردالاوليا ةرتذك

  
  الاوليا ةرتذكاي از حكايت  ونهنم

 هي حسن در گر   ،ي مشغول شد  ي ام سلمه بود؛چون مادرش به كار      يو مادر او از موال    ... 
 ري چند ش  يا قطره. يدي تا او بمك   ي االله عنها پستان در دهانش نهاد      يام سلمه رض  . يآمد
 .ه بـود  ام سـلم ري آورد همه از اثر ش ديچندان هزار بركات كه حق از او پد       . يآمد ديپد

 ة السلام آب خورد در خان ـ     هي عل غامبري پ ة روز از كوز   كي بود   لنقل است كه حسن طف    
 ني ـچنـدان كـه از ا  : گفـت . حـسن : گفتند ؟ي آب كه خوردني گفت ا  غامبريپ. ام سلمه 

  ).19-18:  تايعطار، ب(  كندتيآب خورد علم من به او سرا
  

   جواهرالاسرار تيحكااي از  نمونه
 اشـتغال   يچـون مـادرش بـه كـار       .  االله عنهـا   ي ام سـلمه بـود رض ـ      يوالو مادر او از م ـ    ... 

 و  يدي تا بمك  يام سلمه پستان در دهان او نهاد      . يستي بگر ، بود رخوارهي حسن ش  ي،نمود
 هزار بركـات  كـه   نيچند. ي آمددي پدري كه ام سلمه را با او بود چند قطره ش          ياز محبت 

 و سلم هي االله عل ي صل ي از ازواج مصطف    ام سلمه بود كه    ري ش اثر آمد همه از     دي پد يدر و 
 هي ـ خاصه رسـول عل    ة از كوز  ي حسن در وقت طفل    خينقل است كه ش    ... االله عنها  يو رض 
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 كـوزه  ني ـ كـه حـسن از ا    يبه هر قطره آب ـ   :  السلام فرمود  هيالسلام آب خورد؛ رسول عل    
  او گردانــدةبي نــص،يل از اســرار مــن، خداونــد تعــاي از علــوم و ســرينــوش كــرد علمــ

  ).  1/42: 1384 ،يارزمخو(
  

  مقايسة نمونه نثر عطار و خوارزمي از نظر شباهت در حكايات و روايات داستاني -1جدول
  جواهرالاسرار در ي خوارزمنثر  الاوليا ةتذكرنثر عطار در 

   االله عنهاي ام سلمه بود رضيو مادر او از موال   ام سلمه بود؛يو مادر او از موال
 حـسن در    ،يول شد  مشغ يچون مادرش به كار   

  ي آمدهيگر
 حـسن   ي، اشـتغال نمـود    يچون مادرش به كـار    

  يستي بگر، بودرخوارهيش
 ي االله عنها پستان در دهانش نهـاد       يام سلمه رض  

  يديتا او بمك
  يدي تا بمكيام سلمه پستان در دهان او نهاد

چنــدان هــزار  .يدآمــدي پدري چنــد شــيا قطــره
 رير ش ـ  آورد همه از اث    ديبركات كه حق از او پد     

  ام سلمه بود

 هزار بركات    نيچند .ي آمد دي پد ريچند قطره ش  
 ام سـلمه    ري آمد  همـه از اثـر ش ـ        دي پد يكه در و  

  بود
 ة روز از كـوز    كينقل است كه حسن طفل بود       

   ام سلمهة السلام آب خورد در خانهي علغامبريپ
 ة از كوز ي حسن در وقت طفل    خينقل است كه ش   
  د السلام آب خورهيخاصه رسول عل

: گفتنــد ؟ي آب كــه خــوردنيــ گفــت اغــامبريپ
 آب خورد علـم     نيچندان كه از ا   : گفت. حسن

   كندتيمن به او سرا

 كـه   يبه هـر قطـره آب ـ     :  السلام فرمود  هيرسول عل 
 از علـوم و     ي كوزه نوش كـرد علم ـ     نيحسن از ا  

 او ةبي نــص،ي از اســرار مــن، خداونــد تعــاليســر
  گرداند

  

 اثرپذيرفته الاوليا ةرتذكچه اندازه از  ن فهميد كه خوارزمي تاتوا مقايسة متن دو داستان مي با
  .                                  است

  
 كار بردن روش يكسان در تنظيم و تبويب و چينش مطالب    به4-1-1-2

رسـالة  خوارزمي حتي در چينش، تنظيم و تبويـب برخـي از مباحـث شـرحش تحـت تـأثير                     
براي مثال، وي در كتابش به شـرح احـوال          .  بوده است  ولياي عطار الا ةرتذك و بيشتر    6قشيريه

 تـن ازعارفـان در      97مسلكان پرداخته كـه وقتـي بـا فهرسـت شـرح احـوال                  تن از صوفي   30
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تـوان دريافـت    شـود، مـي    تن از مشايخ صوفيه در رسالة قشيريه مقايسه مي     83 و   الاوليا ةتذكر
صـوفيه نيـز بـه همـان ترتيـب عطـار در             كه خوارزمي حتي در انتخاب شرح احـوال مـشايخ           

از ايـن شـرح     )  مـورد  21(طـوري كـه حـدود هفتـاد درصـد           .  عمل كرده است   الاوليا ةتذكر
خوارزمي شرح حـال افـرادي ماننـد اويـس قرنـي،            .  است الاوليا ةرتذكاحوالات دقيقاً مشابه    

 فـضيل  حسن بصري، مالك دينار، محمد واسع، حبيب اعجمي، ابراهيم ادهم، رابعة عدويـه،    
عياض، بشر حافي، ذوالنون مصري، بايزيد بسطامي، عبداالله بن مبارك، سفيان ثوري، شـقيق           
بلخي، داود طايي، معروف كرخي، سري سـقطي، جنيـد بغـدادي، شـيخ ابوعثمـان مغربـي،                  

همچنـين چيـنش    .  آورده اسـت   الاوليـا  ةتـذكر ابوبكر نساج را به طوردقيـق مطـابق فهرسـت           
خ، ذكر يك يـا چنـد روايـت و حكايـت داسـتاني دربـارة آن       مطالب از حيث شرح حال شي  

البته .  به كار برده است    الاوليا ةتذكرشيخ و آوردن نمونه شعر شبيه روشي است كه عطار در            
خوارزمي به شرح محمدرودباري، ابوعلي بن كاتب، ابوالقاسم كركاني، امام احمد غزالي و         

  .  نيستالاوليا ةتذكراب عمارياسر و عمرخيوقي نيز اشاره كرده كه در كت
  
    به كار بردن لفظ و ساختار يكسان كلمات 4-1-1-3

خوارزمي در نظم و نثر مقلدي زبردست بوده است تاجايي كه حتـي مـصالح كلامـش را از                   
براي مثال، در ذكر احوال مشايخ با اندكي تفاوت آنچـه را كـه در               . ديگران وام گرفته است   

  :يت امانت يا هرگونه نوآوري در شرح خود درج كرده است آمده، بدون رعاالاوليا ةتذكر
  

   دربارة بايزيد بسطاميالاولياةتذكراي از نثر  نمونه
آن سلطان العارفين، آن برهان المحققين، آن خليفة الهي، آن دعامة نامتناهي، آن پختـة               

  اكبـر مـشايخ بـود و اعظـم         - رحمه االله عليه   -جهان ناكامي، شيخ وقت ابويزيد بسطامي     
دائم در مقام قرب و هيبت بود و غرقة آتش محبت، پيوسته تن را در مجاهده و                 .... اوليا

داشت و روايات او در احاديث عالي بود؛ پـيش از او كـسي را در           دل را در مشاهده مي    
معاني طريقت چندان استنباط نبود كه او را؛ توان گفت كه در ايـن شـيوه، همـه او بـود        

 -رحمه االله عليـه  - و كمال او پوشيده نيست تا حدي كه جنيد           كه علم به صحرا زده بود     
  ).115: عطار، بي تا... (بايزيد در ميان ما چون جبرئيل است در ميان ملائكه«گفت 
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 يبسطام ديزي باة دربارجواهر الاسرار نثر اي از نمونه
 و آن مظهر ي آن مظهر انوار الهقت،ي و آن برهان ارباب حق   قتيآن سلطان اصحاب طر   

 بود و از عظام     خي مشا ري از كبا  يبسطام ديزي ابو ،ي جهان ناكام  ة آن شحن  ،ياسرار نامتناه 
 تـن را در     شهي ـهم . آتـش محبـت    ة غرق وستهي بود و پ   بتي در مقام خوف و ه     مئ و دا  اياول

 ــ ــشاهده م ــده و دل را در م  ــ  يمجاه ــر نف ــ اغيداشــت و همــت ب ــاري ــ ة از خلوتخان  اري
 چندان استنباط نبود كـه او را تـا بـه       قتي طر يعان را در م   ي از او كس   شيگماشت و پ   يم

 مـا چـون     اني ـ در م  دي ـزيبا:  قـدس سـره گفـت كـه        ي بغـداد  دي جن فهيدالطاي كه س  يحد
  . )1/62: 1384،ي خوارزم. (.. ملائكهاني است در مليجبرئ
  .شود  اين دو متن مقايسه مي2در جدول 

  

  اختار يكسان كلماتمقايسة نمونه نثر عطار و خوارزمي از نظر لفظ و س -2جدول
  جواهرالاسرارنثر خوارزمي در   الاوليا ةتذكرنثر عطار در 

  سلطان اصحاب طريقت   سلطان العارفين 
  برهان ارباب حقيقت   برهان المحققين 

  مظهر انوار الهي  خليفه الهي 
  ي مظهر اسرار نامتناه  دعامة نامتناهي 

  ي  جهان ناكامةشحن  پختة جهان ناكامي 
   بتيدائم در مقام خوف و ه   مقام قرب و هيبت دائم در

ــه انــس محبــتوســتهيپ  تــن را در وســتهيپ.  غرق
   داشت يمجاهده و دل را در مشاهده م

ــتهيپ ــت وس ــس محب ــه ان ــهم.  غرق ــن را در شهي  ت
  داشت يمجاهده و دل را در مشاهده م

  

د آنها با آنچـه     در ادامه هم حكاياتي دربارة بايزيد نقل كرده كه تقريباً بيش از نود درص             
ها در ذكر احوالات برخي      اين شباهت . آمده، مشابهت و همخواني دارد     الاوليا ةتذكر كه در 

 در الاوليـا  ةتـذكر  از مشايخ صوفيه بسيار بيشتر شده تا جايي كه در عبـارات زيـر، عـين مـتن        
  : تكرار مي شودجواهرالاسرار

  

  لاولياا ةتذكراي ديگر از نثر  نمونه
، آن  كعبـة علـم و عمـل      ، آن   خوكردة فتـوت  ، آن   آن پروردة نبوت  ذكر حسن بصري،    
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برده به صاحب صدري، صدر سنت، حسن بـصري رضـي           ، آن سبق  ورع و حلم  خلاصة  
دائم  بود و علم و معاملهاالله عنه مناقب او بسيار است و محامد او بي شمار است صاحب     

  ). 19-18: عطار، بي تا (...در خوف و حزن حق او را فراگرفته بود
  

  جواهرالاسرار  از نثر گري ديا نمونه
 در  افتـه ي از خانـدان نبـوت و بار       دهي ـد  آن پـرورش   لي و محامـد و شـما      ليمناقب و فضا  

 حـسن  خيش ـ خ؛ي المشاخي ورع و حلم، ش    ة عمل و علم و آن قبل      ةدودمان فتوت، آن كعب   
 يشواي ـ اربـاب علـم و عمـل و پ         ي اسـت و مقتـدا     اري بـس  تي ـ االله عنـه بغا    ي رض ـ يالبصر

 ...ي بـر احـوال او غالـب بـود    حـق  خـوف و حـزن   شهي ـ و دول اوسـت هم  نياصحاب د 
   ).1/42: 1384 ،يخوارزم(

  . اين دو نمونه نثر با هم مقايسه شده است3در جدول 
  

  اي ديگر از نثر عطار و خوارزمي از نظر لفظ و ساختار يكسان كلمات  مقايسة نمونه-3جدول
   جواهرالاسرارزمي در نثر خوار   الاوليا ةتذكرنثر عطار در 
   استاري بستيبغا...  و محامدليمناقب و فضا   شمار است ي است و محامد او باريمناقب او بس

   از خاندان نبوت دهيد پرورش   نبوتةپرورد
   در دودمان فتوتافتهيبار   فتوت ةآن خوكرد

   عمل و علمةآن كعب   علم و عملةآن كعب
  حلم ورع و ةآن قبل   ورع و حلم ةخلاص

 خوف و حـزن حـق بـر احـوال او غالـب              ةشيهم  دائم در خوف و حزن حق او را فراگرفته بود
  يبود

  
  نجم رازيمرصادالعباد  از جواهر الاسرار تأثيرپذيري 4-1-2
  كار بردن لفظ و ساختار يكسان  به4-1-2-1

  مرصادالعباداي از نثر  نمونه
  : آورده استدمرصادالعبانجم رازي در آغاز فصل ششم از باب سوم 
روي، و حيلت و مكر او را نهايت نيست و دفع شر او              بدانك نفس دشمني است دوست    
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تـرين دشـمنان    ترين كارهاسـت زيـرا كـه او دشـمن     كردن و او را مقهور گردانيدن مهم    
از اين چهار دشـمن  » ما من مومن الا و له اربعه اعداء  «است از شياطين و دنيا و كفار كه         

پس تربيـت نفـس كـردن و او را بـه صـلاح بـاز                ... همه زيادت است  نفس را دشمني از     
آوردن و از صفت امارگي او را بـه مرتبـة مطمئنگـي رسـانيدن، كـاري معظـم اسـت و                      
كمال و سعادت آدمي در تزكيت نفس است و كمال شقاوت او در فروگذاشت نفـس                

يها و قد خاب    قد افلح من زك   «است بر مقتضاي طبع چنانكه فرمود بعد از زياده سوگند           
از بهر آنك از تربيت نفس شناخت نفس حاصل شود و از شـناخت نفـس     » ...من دسيها 

: 1371نجـم رازي، ... (مـن عـرف نفـسه فقـد عـرف ربـه      «آيد كـه   شناخت حق لازم مي 
173.(  

  
   جواهرالاسرار  نثر اي از نمونه

 تي ـ كـه در جبلـت اوسـت نها        ي و مكـر   لتيرواست و ح    دوست ي،بدانك نفس دشمن  
 كـه او    راي ـ كارهاسـت؛ ز   نيتـر   مهم دن،يندارد و دفع شر او كردن، و او را مقهور گردان          

 الــسلام هيــچنانــك خواجــه عل. ايــ و كفــار و دننياطي دشــمنان اســت از شــنيتــر دشــمن
 نفس كـردن و او را بـه   تي پس ترب»كي جنب ني ب ي عدوك نفسك الت   ياعد«: ديفرما يم

 از معظمـات امـور اسـت و         دني رسـان  ي بـه مطمئنگ ـ   يصلاح آوردن و از صـفت امـارگ       
 نفس شناخت او حاصل شـود       تي است از بهر آنك از ترب      ي اقبال و سعادت آدم    يةسرما

 ... كــه مــن عــرف نفــسه فقــد عــرف ربــهديــو از شــناخت نفــس، شــناخت حــق لازم آ
  . )508-507/ 2: 1384 ،يخوارزم(

اهميت مقهور كردن   آيد كه خوارزمي نيز دربارة دشمني نفس و          از مقايسة دو متن برمي    
آن در عبارات آغازين كلامش با اندكي دخل و تصرف به همان عبارات نجم رازي اشـاره                 

  .  كرده و در ادامه نيز مي توان به مشابهت معنايي اين دو متن پي برد
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    مقايسة نمونه نثر نجم رازي و خوارزمي از نظر لفظ و ساختار يكسان-4جدول 
  جواهرالاسرارنثر خوارزمي در   بادمرصادالعنثر نجم رازي در 

ــمن  ــدانك نفــس دش ، و يرو  اســت دوســت يب
  ستي نتيمكر او را نهاحيلت و 

 يو مكـر   رواسـت   دوسـت  ي،بدانك نفس دشمن  
   نداردتيكه در جبلت اوست نها

  دنيــو دفــع شــر او كــردن و او را مقهــور گردان
 نيتـر   كـه او دشـمن     راي ـ كارهاسـت ز   نيتـر  مهم

   و كفاراي و دننياطيدشمنان است از ش

 دن،ي ـو دفع شـر او كـردن، و او را مقهـور گردان            
 نيتـر   كـه او دشـمن     راي ـ كارهاسـت؛ ز   نيتر مهم

  اي و كفار و دننياطيدشمنان است از ش
 نفس كردن و او را بـه صـلاح بـاز            تيپس ترب ...

ــارگ ــفت امـ ــيآوردن و از صـ ــه مرتبـ  ة او را بـ
   معظم استي، كاردني رسانيمطمئنگ

ــ پــس ترب... س كــردن و او را بــه صــلاح  نفــتي
 دني رسان ي به مطمئنگ  يآوردن و از صفت امارگ    
  از معظمات امور است

 نفس اسـت  تي در تزكيو كمال و سعادت آدم   
و كمال شقاوت او در فروگذاشت نفـس اسـت          

 نفـس   تي ـ از بهر آنـك از ترب      ... طبع يبر مقتضا 
شناخت نفس حاصل شـود و از شـناخت نفـس           

 فـسه مـن عـرف ن    « كه   ديآ يشناخت حق لازم م   
  فقد عرف ربه

 اســت از بهــر ي اقبــال و ســعادت آدمــيةو ســرما
 نفس شناخت او حاصـل شـود و         تيآنك از ترب  

 كـه مـن     دياز شناخت نفس، شناخت حق لازم آ      
  .عرف نفسه فقد عرف ربه

  
  كار بردن معنا و محتواي مشابه   به4-1-2-2

  دربارة ذكرمرصادالعباد اي ديگر از نثر  نمونه
تـرين ذكـر دانـسته و در فـصل      را نخـستين و اساسـي  »لاالـه الّـا االله    «ل مبحث ذكـر،     رازي، ذي 

 :دوازدهم كتاب خود آورده است

در معني لااله   ....  و افضل الدعا الحمدالله    افضل الذكرلااله الّااالله  وقال النبي صلعم؛     ..
چ خـواهم و هـي     كند؛ بدان معني كه هيچ چيـز نمـي         آيد، نفي مي   هرخاطر كه در دل مي    

مقصود و محبوب ندارم الاّاالله جز خداي، جملگي خواطر به لااله نفي كنـد و حـضرت                 
و معلـوم   «: گويـد  كند به الااالله و در ادامـه مـي         عزت را به مقصودي و مطلوبي اثبات مي       

شود كه بناي مسلماني چرا بر كلمات ديگر نيست الاّ بر كلمـة لاالـه الّـااالله از بهـر آنكـه       
آيـد؛ پـس شـرك       جز به تصرف معني اين كلمه حاصل نمـي        خلاص از شرك معنوي     
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  :فرمايد چنانكه مي صوري هم جز به صورت اين كلمه منتفي نگردد،
  كن به تيغ لااله         تا جهان صافي شود سلطان  الاّاالله را آفرينش را همه پي

  )270- 269: 1371نجم رازي،(
  

   دربارة ذكر جواهرالاسرار  از نثرگري ديا نمونه
 ي دخل و تـصرف و بـه شـكل      يندك ا  مطلب را با   ني ع مرصادالعباد،هم تحت تأثير     يارزمخو

 : است آوردهليهنرمندانه در قالب تمث

 طبـا  ا شي و چـون پ ـ    ابـد ي خـلاص    ي و خف  يتا ذكر به شركت نبود و دل از شرك جل         ...
پـس  . قي ـ خالق و اشـتغال بـه خلا       انيمعالجه به اضداد است و مرض انسان مركب از نس         

 ضداشـتغال   ي و اثبات و از جهـت نف ـ       ي لااله الااالله كه مركب است از نف       ين معنو معجو
 مـرض  ني معجون است در علاج انيدتريمف،  خالقاني اثبات ضدنس  ي و از رو   قيبه خلا 

 الـسلام افـضل     هي ـ عل يو لهـذا قـال النب ـ     .  غرض ني است در ازالت  ا     يي دارو نتري  قيو لا 
 و  ي نكند به درسـت    يكه هجده هزار عالم را به لااله نف       الذكر لااله الّااالله؛ پس ذاكر مادام       

  :ي خاقاننيلافضل الد . اثبات الاّاالله نتواند كرديگانگي
  ار بالش وحدت كشد تراــ        لا در چه  ه كوفته در دار ملك لا        ـــــ پنج نوبيا

   لا رهاي سوني ا        هجده هزار عالم از         ي الاّست گركنيوــ تو زان سجولانگه
  دراــاالله ان منزل الا به لا هــــــي ت    از        عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق       از

  )1/179: 1384ي، خوارزم(
 عبادمرصـادال  و   اللمـع  و   شرح التعرف در   بحثهمين   با   جواهرالاسراراگر بحث ذكر در     

 تـا جـايي     توجه داشـته   مرصادالعباد از همه به     شي ب ي خوارزم نشان مي دهد كه    ، شود سهيمقا
 ساير متـون  و كمتر از     استآورده   سخنان خود    ةدر ادام   را به شكل نثر    ي راز ياني پا تيبكه  

 شتري ـ بحي توض ـيبـرا ( انـد   نبـوده ري تـاث ي آثار بر ذهن و زبان او بني هرچند ا،بهره برده است  
 ،ي؛ و نجـم راز    118: تـا  ي ب ـ ،يسـراج طوس ـ   ؛1347-3/1342: 1363 ،ي بخار يمستمل: ك.ر

1371 :270( .  
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  )بخش تحميديه( تقليد در ديباچة كتاب 4-1-2-3
    مرصادالعباداي از نثر نمونه

كــه مقــصود و خلاصــه از جملگــي آفــرينش وجــود انــسان بــود و هرچيــزي  را كــه ...
وجودي هست از دو عالم به تبعيت وجود انسان است و اگر نظر تمام افتـد بازبينـد كـه                    

  . انسان استخود همه وجود
  جهان را بلندي و پستي توي                      ندانم كيي هرچه هستي توي

و مقصود از وجود انسان معرفت ذات و صفات حضرت خداوندي اسـت چنانكـه داود               
كنـت كنـزا مخفيـا فاحببـت أن      «: يا رب لماذا خلقـت الخلـق؟ قـال        «: عليه السلام پرسيد  

  ) 2: 1371نجم رازي، (اعرف فخلقت الخلق لاعرف
  

  جواهرالاسرار نثر اي از نمونه
 آدم معرفـت ذات و      ي از خلقـت بن ـ    ي عالم و مقصد اصـل     نشي از آفر  يكه مقصود كل  ...

  و كمـا     عبـدون يو ماخلقت الجن و الانـس الا ل       : كما قال  ... چونست يصفات حضرت ب  
لخلق لاعـرف    فاحببت أن أعرف فخلقت ا     ايكنت كنزا مخف  : هيس القد ثي الاحاد يورد ف 

 بـر ضـمائر خداونـد بـصائر و اصـحاب سـرائر              نهيو هرآ . ي بالنعم فعرفون  هميو تحببت ال  
 كـه مقـصود حـضرت       يمنقش و مصور و ثابت و مقرر اسـت  كـه كمـال معرفـت اله ـ                

 ،يخـوارزم  (دي ـاي درسـت ن شاني موجودات جهان جز از ا عي جم جادي است از ا   يپادشاه
1384 :1/8.(  

دهدكه انسان اشرف مخلوقات است و معرفت حقيقـي          ر نشان مي  مقايسة اين دو نمونه نث    
خالق جز از انسان برنيايد، اما خوارزمي در ادامه با لفاّظي و اطالة كلام سعي كرده تـا ظـاهر                    

  .عبارات را متفاوت نشان دهد
  

   تحريف لفظي و معنايي در كلام 4-1-2-4
  مرصادالعباداي از نثر  نمونه

ت و دل آينه است و هر دو جهان غلاف آن آينـه و ظهـور   و خلاصة نفس انسان دل اس    
چون نفس انسان كه ... جملگي صفات جمال و جلال حضرت الوهيت بواسطة اين آينه       

مستعد آينگي است تربيت يابد و بكمال خود رسد ظهور جملگي صفات حق در خـود                
مـن  «يقـت   انـد آنگـه حق      نفس خود را بشناسد كه او را از بهر چه آفريـده           . مشاهده كند 
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باز داند كه او كيست و از بـراي كـدام سـرّ             . محقق او گردد  » عرف نفسه فقد عرف ربه    
  : اين ضعيف گويد. كرامت و فضيلت يافته است

  اهي كه تويــــال شـــــوي            وي آينة جمــــــــه تـــــاي نسخة نامة الهي ك
  »د بطلب هر آنچ خواهي كه تويبيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست           در خو

  ) 3: 1371نجم رازي،  (
  

  جواهرالاسرار  نثر اي از نمونه
 يةراي و پنشي آفرة كارخانية مطلق و سرمابي غي حق و محرم خلوتسرا    ينما  جمال ةنيآ

 ي شـش روز اختـراع  و عـال         ة  دو حرف ابداع و عنوان نام       ةگاني و حاصل    نشيعروس ب 
 مي خلـق عظ ـ   ي خـرمن انّـك لعل ـ     نيچ  و خوشه  ميسن تقو  اح ي لقدخلقنا الانسان ف   ةدرج

  :شعر. اوست
   برش زي آو ناكيوق اعطــــــ    ط   رش   ـــرق ســــف ا برـــــــ كرّمنتاج
   پنهان شدهي      در سه گز تن عالم   دهـــهان شـــــ پني در نمي علمبحر

  ند و او غرضا هيه فرع و پاــ       جمل   انسان و چرخ او را عرض جوهرست
  )1/8: 1384 ،يخوارزم(

 درحقيقـت متـرادف     جواهرالاسراردر متن   » تاج كرمّنا بر فرق سرش    «براي مثال، مصرع    
 اسـت كـه     مرصـادالعباد در  » و از بـراي كـدام سـرّ، كرامـت و فـضيلت يافتـه اسـت                «عبارت  

ر بحرعلمـي د  «يـا بيـت     . كرده اسـت   خوارزمي اين مصرع شعري را به نثر در متن خود درج          
ر خـوارزمي، در حقيقـت      جواهرالاسرادر  » در سه گز تن عالمي پنهان شده      / نمي پنهان شده  

در خـود بطلـب هـر آنـچ         / بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هـست         «مترادفي زيبا براي بيت     
خوارزمي گـاهي   ). 3: 1371نجم رازي،   ( نجم رازي است     مرصادالعباددر  » خواهي كه توي  

كـرده تـا كـلام را كـاملا ًتحـت            كاري در بيـت سـعي      و نيز دست  با تحريف لفظي يا معنوي      
بـراي مثـال،   . تصرف خود درآورد بدون اينكه به اصل بيت در زبان مبدأ توجه داشـته باشـد           

سه بيت بالا كه خوارزمي در شرح خويش آورده، برگرفته از مثنوي است كه بدون در نظر                 
كـاري    ها دسـت    در آن  -فاوت نسخه نباشد   البته اگر به خاطر ت     -گرفتن تقديم و تأخير ابيات    

كه مولوي  درحالي.  دوم شخص مفرد را به سوم شخص مفرد بدل كرده است    ةشناس كرده و 
  :در دفتر پنجم مثنوي آورده است
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  وق اعطيناك آويز برتــــــــرت       طـــــرق  ســـــتاج كرمّناست بر ف
  اند و او غرض  و پايهرعــجوهرست انسان و چرخ او را عرض        جمله ف

  ده        در سه گز تن عالمي پنهان شدهـــــبحر علمي در نمي پنهان ش... 
  ).892: 1374مولوي، (

نماي جمال و جلال الهي دانسته و فقط خوارزمي           پس هر دو نمونه نثر انسان را آينة تمام        
ي همـان مـضمون را      هـاي ادب ـ    با اندكي تحريف لفظي و معنايي و نيز استخدام الفاظ و آرايه           

  .تكرار كرده است
  

   تقليد در موضوع با اندكي تقديم و تأخير در ذكر مطلب4-1-2-5
 بـا انـدكي تقـديم يـا تـأخير      مرصـاد العبـاد  گاهي خوارزمي برخي از مباحث را بـه تقليـد از      

كـه نجـم رازي در      » در بيان فطرت ارواح و مراتب معرفت آن       «آورد؛ براي مثال، مبحث       مي
آورده، خوارزمي به بخشي از اين مباحث مانند خلقت نوري آغازين           مرصادالعباد  فصل اول   

 و  38-37: 1371نجـم رازي،    : ك.ر(كرده است    ارواح و انواع آن در مقدمة جلد اول اشاره        
  : شود در اينجا به هر دو نمونه اشاره مي).  10-9/ 1: 1384خوارزمي، :  ك.نيز ر

  
  مرصادالعباداي از نثر  نمونه

 حق تعالي چون موجودات خواست آفريد اول نور محمدي را از پرتو نور احديت               پس
انـا مـن االله و المومنـون    « پديد آورد، چنانكه خواجه عليه الصلوه و السلام خبر مي دهد     

  ). 38-37: 1371نجم رازي، (منّي 
  

   جواهرالاسرار  نثراي از نمونه
 گفـت  ست؟ي چي خداةدي اول آفر السلام سوال كردم كه   هيكه از حضرت خواجه عل    ...

 را  نشي آفـر  عي ـ و جم  دي اول نور مرا آفر    ديحضرت پروردگار مج  . جابر اي تو   غمبرينور پ 
  ).1/9: 1384 ،يخوارزم( ... آورددياز آن نور پد

  

   ابوحامد غزاليالانوار ةكومش از جواهر الاسرار أثيرپذيري ت4-1-3
 به راحتي مي توان ردپاي      جواهر الاسرار  با اندكي تأمل در شرح خوارزمي به ويژه جلد اول         
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به عبارت ديگر، برخـي مباحـث خـوارزمي برگرفتـه از            . كلام امام محمد غزالي را پيدا كرد      
. ها اشاره كرده اسـت       به آن  الانوار ةومشكمضامين و مفاهيمي است كه امام محمد غزالي در          

  .به نمونة زير توجه شود
  

   مشترك كاربردن موضوع و مفاهيم  به4-1-3-1
   الانوار ةمشكواي از نثر  نمونه

وجـود  . در ذات خـود عـدم محـض اسـت         ) ماسـوي االله  (آنچه نام غير خدا بر آن نهنـد         
اين امر دستاورد نظريـة وضـعي       ... حقيقي همان خداي تعالي است كه نور حقيقي است        

حـضيض مجـاز بـه      «عقل نيست؛ بلكه حقيقتي است كه عارفان هنگام معراج روحي از            
كننـد و از طريـق ذوق معنـي گفتـة الهـي              آن را به چشم عيان مشاهده مي      » حقيقتاوج  

را نه به اين معنـي كـه هرچـه جـز در مـسير شـدن بـه سـوي         » كل شي هالك الا وجهه   «
ها نابود خواهد شد؛ بلكه به اين معنـي كـه هرچـه جـز خـدا                   خداست در زماني از زمان    

  ).15-14: 1364غزالي، (براي هميشه ازلا و ابدا نابود است 
  

   جواهرالاسرار نثر  اي از نمونه
 كـه اشـراق   ي كـه عبارتـست از نـور وجـه بـاق     ي و احـد   ي ذات ستي ظهور نور  قتيحق.. 
 ي ذات پادشـاه   ي و مجـال   ي شده بر مظاهر و صفات اله      حي باشد از ازل آزال و لا      رفتهيپذ

اشـارت باشـد     خوانند تا    دي توح اكلي مظاهر را ه   ني موجودات و ا   انيكه عبارتست از اع   
 ي و لهـذا بعـض     ستي ـظـاهر ن  ري كـه او راسـت غ      ي وجه بـاق   ة ملاحظ يبداند مظاهر از رو   

 وجهه راجـع بـه      ي كه ها  ديشا ي هالك الا وجهه م    ي كل ش  تياند كه در آ    عارفان گفته 
 ...ي بـاق  ي معن ـ ي اسـت و از رو     ي صـورت فـان    يرو  از يزي ـ هـر چ   يعن ـي باشـد كـه      يش
  .)33/ 1: 1384 ،يخوارزم(

.  داراي يك مفهوم واحدند    الانوار ةومشك و   جواهر الاسرار هر دو عبارت در     درحقيقت،  
نماهـاي ظـاهري اسـت و      ابدي براي تمام هـست  -به عبارت ديگر، بيانگر مفهوم نيستي ازلي      

  . اينكه مفهوم هستي حقيقي تنها سزاوار خداست
  

   احمد غزالي سوانح از جواهرالاسرار أثيرپذيري ت4-1-4
تـوان ردپـاي      حقيقـي نيـز مـي      باحث مانند وصف عشق و شرح حال عاشـقان          اي از م   در پاره 
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  .  به نمونة زير دقت شود.  را مشاهده كردسوانحهاي احمد غزالي در  انديشه
  

  كار بردن موضوع و مفاهيم مشترك  به4-1-4-1
  سوانح  اي از نثر  نمونه

 معـشوق مـانع     عشق نوعي از سكر است كه كمال او عاشق را از ديدن و ادراك كمـال               
است؛ زيرا كه عشق سكر است در آلت ادراك و مانع است از كمـال ادراك؛ اگرچـه                  

آن است كه چـون حقيقـت ذات عاشـق بـه ادراك             . سرّي لطيف است وراي اين و آن      
حقيقت ذات معشوق مشغول اسـت پـرواي اثبـات صـفات بـود از روي تمييـز؟ و اگـر                     

ايـن بـود     » ز عن درك الادراك ادراك    العج«. ادراك بود پرواي ادراك، ادراك نبود     
  : هاست آنكه گفت و اين از عجايب اسرار است و اندرين معني گفته

  ت غم و وقت شادمانيـعمري است كه با مني نگارا             وق
  ز خوبي تو دهم نشانيــزم من              كــــواالله كه هنوز عاج

  )24: غزالي، بي تا(
  

  الاسرار جواهر نثر اي از نمونه
 و نـه تـاب      ي جمـال داشـتند    ةعاشقان سوخته و صادقان غم اندوخته، نه طاقـت مـشاهد          

  :يمثنو. ي و نه احتمال دوريافتندي و نه مجال ادراك وصال يصبور
  ي همي را تاب او بودي كسي           ني زو دمي را صبر بودي كسنه

    عجبي او اي با او نه بي       صبر ن    طلب  ني زمئمردند دا ي مخلق
  )1/180: 1384 ،يخوارزم(

  

     سوانحاي ديگر از  نمونه
لاجرم چون چنين باشد عاشق و معشوق ضدين باشند نزد هم نيايند الّـا بـه شـرط فـدا و                 

  ).22: غزالي، بي تا(فنا 
  

  جواهرالاسرار  از گري ديا نمونه
 گـر يد عاشـق بـودن      ني همچن گر،ي است و عاشق شدن د     گريپس چنانك تصور عشق د    

. گـر ي عشق شدن دني شهود، محو عشق گشتن و ع     ني وجود و رفع تع    دي ق ياست و به نف   
  :شعر
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   شودبي ز تو غاي  كان شكر روز         بود     ي از شكر باشنيري تو شتا
   از شكر باشد جداي     پس شكر ك  وفا          ري ز تأثي شكر گردچون

  )172-171/ 1: 1384 ،يخوارزم(
يقاً همانند غزالي شرط عشق راستين را فنـاي عاشـق در راه معـشوق معرفـي        خوارزمي دق 

  .   كرده و مفاهيم و مضامين مدنظر غزالي را به زبان خود عيناً ترجمه و شرح كرده است
  

  رسالة قشيريه از جواهرالاسرار تأثيرپذيري 4-1-5
 رسالة قـشيريه   توان به نقش مهم صاحب       به وضوح مي   جواهر الاسرار در مقدمة جلد نخست     

هاي بعد هم مرسوم بوده است،  البته اين اثرپذيري از رسالة قشيريه در دوره. برد  پي التعرفو
اي كه سيدمحمدابوبكر سيدهدايت حسيني گوراني كردي شاهوي مشهور به مصنف  گونه به

 تحرير رسالة قشيريه خود را از روي سراج الطريقاز علماي بزرگ كرد در سدة دهم كتاب 
رده، اما در هيچ جايي از كتاب، صـرف نظـر از چنـد مـورد از قـشيري يـاد نكـرده اسـت                         ك
خوارزمي هم بسيار تحت تأثير قشيري و عطار بوده و با ديدة احتـرام              ). 12: 1391احمدي،  (

  :كه در مقدمة شرحش آورده به آنها نگريسته است، طوري
قاسـم قـشيري قـدس االله    ارباب كمال و اصحاب جلال چون صاحب تعـرّف و اسـتاد ابوال           

روحهما فوانح رسايل خود را به فوايح ذكر فضايل و شرح شمايل و نقل بعـضي كلمـات                  
رجال صوفيه معطر ساخته اند و به ايراد نبذي از حالات و مقامات ايشان پرداخته كه اگـر               

سـيرت    صـفا   صـورتان بـي     دل و صوفي    معني و عالمان جاهل     درين ايام كه بسي مدعيان بي     
  ). 1/26: 1384خوارزمي، (شده اند كسي را صحبت اهل دل كمتر دست دهد پيدا 

شرح احوال صوفيه در مقالة نخست خوارزمي، تقريباً نيمـي از كتـاب را در بـر داشـته و                    
هرچند مطالب مشترك او با اين دو اثـر، ارزش          . بيشتر تحت تأثير عطار و قشيري بوده است       

تـري پـيش از او بـه ذكـر ايـن احـوالات              منـابع اصـيل   تاريخي و عرفاني چنداني ندارد، زيرا       
الـدين كبـري و احمـد     اما اهميت اين شرح در ذكر احوال مشايخي ماننـد نجـم         . پرداخته اند 

توانـد منبـع     است كه به زمان حيات مؤلف نزديك بوده و شرح وي مي           ... غزالي و مولوي و   
  . هاي بعدي باشد معتبري براي پژوهش
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  گذاري فصول كتاب و نيز محتواي مشابه  تشابه در نام4-1-5-1
في تفسير الفاظ تـدور     « در مقالة دوم خود با عنوان        جواهرالاسرارخوارزمي در جلد آغازين     

به شرح اصطلاحات و الفاظ رايج در بين مشايخ و اهل تصوف پرداختـه         » ... بين هذه الطائفه  
ور، فنـا و بقـا، هيبـت و    و الفاظ و اصطلاحاتي مثل صحو و سكر، جمع وتفرقه، غيبت و حض 

را شرح داده، قشيري هم باب سـوم كتـابش را بـه همـين موضـوع اختـصاص داده                    ... انس و 
شـرح  ) 131:  و نيز عطار، بـي تـا       107/ 1: 1384خوارزمي،  : ك.براي توضيح بيشتر ر   (است  

خوارزمي هيچ ابتكاري در اين زمينه نداشته و مطالبش فصل مشترك اغلـب كتـب عرفـاني                 
  .است

  
و فصوص الحكم   ويژه     از آثار ابن عربي به     جواهرالاسرار تأثيرپذيري   4-1-6

  فتوحات مكيه
 را بـر    ي و ابـن عرب ـ    ي غزال ـ ري تـأث  ،ي افكار مولـو   هاي  سرچشمه يي در شناسا  يگاهي  خوارزم
، چنانكـه    استمداد جـسته اسـت     اتشي از اب  يا  مسلم دانسته و از آثار آنها در شرح پاره         يمولو

فـي  «و نيـز در مقالـة پـنجم         » ي حضرات الذاتيـه و بعـض المراتـب الكليـه          ف«در مقالة چهارم    
به تبع مكتب ابن عربي و بـا اسـتفاده          » الاسماء و الصفات و في مابينهما من تفاوت الدرجات        

از آراي وي و شارحاني چون صدرالدين قونوي و داود قيصري وارد مباحث اصيل عرفـاني          
 حضرت احديت و واحديت، انسان كامل، اسما        مانند حضرات ذاتيه، حضرات غيب الغيب،     

. و صفات الهي، عوالم و حضرات خمسة الهيه و مبـاحثي پيرامـون مبـدأ و معـاد شـده اسـت                     
 يصري ـ و ق  ي ماننـد قونـو    ي ابن عرب ـ  رواني پ ري با آثار سا   اسيوجه قابل ق   چي شرح به ه   ني ا البته

مدار  الب مترجمي امانت در قالاسرار جواهرهاي   درحقيقت شارح در برخي از بخش7.ستين
هاي مشايخ بزرگ عرفاني پيش از خود آگاه شده و آن انديـشه را بـا سـاختارهاي             از انديشه 

گـاهي هـم بـه شـيوة ترجمـة آزاد، ايـن آرا و               . زيبا و نو در زبـان مقـصد بيـان كـرده اسـت             
د از  دي ـ  هاي زبان مقصد، در صورت صـلاح        هاي عرفاني را ستوده و با توجه به قابليت          انديشه

. متن زبان مبدأ كاسته يا بدان افزوده و در قالـب جديـدي بـه مخاطـب عرضـه كـرده اسـت                      
و » يوحنـا بـن بطريـق و ابـن ناعمـه حمـصي            «باتوجه به اينكه در ترجمة آثار كهن دو شـيوة           

متداول بوده است، خـوارزمي بيـشتر بـا اسـتفاده  از             » حنين بن اسحاق و جوهري و ديگران      «
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اي بـه زبـان        زبان مبدأ را در ذهن آورده  و آن معنا را  طـي جملـه                روش دوم معاني جملات   
تر است چون در روش اول بـا         ديگر تعبير كرده است كه اين روش از روش نخست درست          

توجه به اينكه خواص تركيب و روابط اسنادي يك زبان و نيز كاربرد مجازهاي موجـود در     
بـراي  (آفـرين باشـد    توانـد خلـل   اسـت، مـي  آن زبان هميشه در انتقال به زبان ديگر متفـاوت   

شرح خـوارزمي   ). 103: 1397عباسي،  : ك.مدار و آزاد ر     توضيح بيشتر دربارة ترجمة امانت    
صورت  با وجود اين همه آراية لفظي و بياني، متاسفانه هيچ خلاقيت هنري ندارد و مطالب به        

صورت   ارتباط منطقي به  مجمل و سربسته و گاه كاملاً تكراري و بدون درنظر گرفتن نظم و              
 .شود هايي در اين زمينه اشاره مي در اينجا به نمونه. گسسته و پريشان ذكر شده است

  
  الحكم فصوصاي از نثر  نمونه

باشد و چون او را در نفـس   چون مرد حق را در زن مشاهده كرد شهودش در منفعل مي    
ده كـرده اسـت و      خودش از حيث ظهور زن  از او مـشاهده كـرد او را در فاعـل مـشاه                  

چــون او را از در خــودش، بــدون استحــضار صــورت آنكــه  از او تكــوين يافتــه اســت 
باشد بنابراين شهودش مـر حـق         مشاهده كند شهودش در منفعل از حق بدون واسطه مي         

زنان را بـه    ) ص(پس از اين جهت كه حضرت رسول        ... را در زن تمامتر و كاملتر است      
داشت؛ زيرا حـق تعـالي هـيچ گـاه مجـرد از               ت مي سبب كمال شهود حق در آنان دوس      

 چون خداوند ذاتاً بي نياز از عالميان اسـت بنـابراين چـون امـر از               كرد  مواد مشاهده نمي  
باشـد  پـس شـهود حـق در زنـان              اين وجه غير ممكن است  شـهود جـز در مـاده  نمـي               

نـد   همان بزرگترين وصلت نكاح جماع  اسـت كـه        . بزرگترين شهود و كاملترينش است    
توجه الهي است بر كسي او را  بر صورت خودش آفريده تا وي را خليفه گرداند در او         

و در  صورت خود و بلكه نفسش را مشاهده  نمايد بنابراين او را تـسويه و تعـديل كـرد                    
ابن (وي از روحش كه نفس خويش است دميد؛ پس ظاهر او خلق است و باطنش حق                 

  . 8)419-418: 1387عربي، 
  

  جواهرالاسرار  نثر  ازاي نمونه
 آدم و اشـرف اشـراف عـالم اسـت           ي الصلوه و السلام كه اكمـل بن ـ       هيلهذا خواجه عل  ...

و از آن     .... الـصلوه  ي ف ـ ين ـي و قـره ع    بيالنساء و الط  :  ثلاث اكمي من دن  يحبب ال : گفت
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 كمـال محبـت و اتـصال ملائكـه          ني ا تي و از رو   ي من روح  هياخبار كرد كه و نفخت ف     
 و  دكهيافري و از نفس آدم زوج او را ب        نيسجده او شتافتند كه فقعوا له ساجد       در   نيمقرب

 با زوج خود كه صورت اوست  طلب وصلت نكاح كرد            زيپس آدم ن  . خلق منها زوجها  
 حق است و رجل و مرأه و محبـت        نجايپس در ا   است؛   هيكه اعظم وصلت نشأت عنصر    

 و  ي چنانك دانست  ؛ مناسبت  شدت ي محبت حق است رجل را از رو       ةجيرجل مرأه را نت   
 و  د ش ـ دهي ـگردان  دوسـت  يعن ـي السلام فعل مجهول آورده است كه حبـب          هيخواجه عل 

 دوست داشتم از آنك محبت او صورت خود را كه مـرآت اسـت               يعنينگفت احببت   
پس چون محبت رجل مـرأه را از        ؛   را كه صورت رب است     ياز محبت رب است مر نب     

 خي نه رجـل و ش ـ     د،رب باش  قهي الحق يفاعل محبت عل   است     ي تخلق به اخلاق بار    يرو
شهود رجل حق را  در مرأه  شهود اوست در منفعـل  و شـهود او حـق را                      كه   ديفرما يم

 ي كه مرأه از او ظاهر شده اسـت و شـهود در نفـس خـود ب ـ                 ي رو نيدر نفس خود  از ا     
  .)206-205/ 1: 1384 ،يخوارزم( ملاحظه ظهور مرأه شهود منفعل بودن است و بس

 اثبات مختلف لفظي و غير لفظي به      هاي  از راه  را تأنيث عربي در اين مبحث، اهميت     ابن
يـا  ) ص(دوستي پيامبر  روايت زن  از دفاع حقيقت در كند  مي تأنيث از او كه رسانده و دفاعي  

 حيـث  از زن اينكـه  است؛ يعني  خودش هاي  انديشه دفاعي از  توجيه تعبير ايشان نيست، بلكه    
اهميت  به كار اين با) ص (پيامبر عربي، ابن راي مطابق. است حق مظهر ترين  لكام بودن زن

-395: 1380 عفيفـي،  (كنـد   مـي  است، اشارت  هرچيز هستي علت و اصل آن اينكه و تانيث
396(   

 فــصوص در عربــي ابــن هـاي  انديــشه از خــوارزمي كــه دهـد  مــي نــشان مــتن دو مقايـسة 
 است فصوص از شخصي برداشت و ترجمه ارزميخو نثر نوعي به درحقيقت و تأثيرپذيرفته

 نـام  بـه  مـتن  از قـسمت  يك در چنانكه مانده، وفادار هم فصوص متن به اي اندازه تا البته كه
  .است كرده اشاره شيخ

فلسفة پيدايش جهان هستي از ديگر موضوعاتي است كه خوارزمي سعي كرده با توجـه               
آرا و  » ف فخلقـت الخلـق لكـي اعـرف        كنت كنزا مخفيا  فاحببت ان اعـر       «به حديث قدسي    

. هاي ابن عربي تحليـل و تفـسير كنـد           هاي مولوي را در اين خصوص براساس انديشه         انديشه
پندارنـد    اند، اين است كه مـي       اشتباهي كه خوارزمي و برخي ديگر از شارحان مرتكب شده         

مـاً پيـرو   ترين شاگرد ابن عربي بوده، حت   مولوي چون از معاصران صدرالدين قونوي، بزرگ      
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كه مولوي پيرو مشايخ اهل خراسان بوده و مكتـبش         مكتب ابن عربي نيز بوده است، درحالي      
درحقيقت مشرب عرفاني مولانا همـان مـشرب مـشايخ سـنت            . غير از مكتب ابن عربي است     

هاي او با ابن عربي كه از عرفاي سنت دوم است، كاملاً تفـاوت                اول عرفاني است و ديدگاه    
براي مثال، خوارزمي در اين خـصوص       ). 93: 1396رئيسي،  : ك.يح بيشتر ر  براي توض (دارد  

  : آورده است
كنت كنزا «: بدانك حق سبحانه و تعالي اثبات محبت كرد بر نفس خود؛ چنانك گفت        

»  و تحببـت الـيهم بـالنعم فعرفـوني     اعـرف يفاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لك ـ    مخفيا  
 شـوم  پـس از بـراي اظهـار قـدرت عـالم       يعني گنجي بودم پنهان دوست داشتم آشكار    

آفريدم و از براي ظهور خود آدم آفريدم و انسان را به احسان پـروردم تـا مـرا دوسـت                     
كمـالات خـود را محبتـي اسـت         ...داشت و به سبب دوستي، علم عرفان مـن برافراشـت          

ذاتي كه اصل محبت صـفاتي اسـت و سـبب ظهـور جملـه موجـودات و رابطـة  انـواع                       
  ).197/ 1: 1384خوارزمي، (ني و جسماني  است تأليفات روحا

كه مقصود كلي عالم و مقصد اصلي از خلقت    «:  آورده است  جواهر الاسرار و در مقدمة    
و ما خلقت الجن : بنيت بني آدم معرفت ذات و صفات حضرت بيچونست كما قال االله تعالي       

يث قدسي بـه آراي ابـن     در شرح اين حد   ). 8/ 1: 1384خوارزمي،  ( » ...و الانس الا ليعبدون   
الاسما اشاره كـرده اسـت       عنوان مظهر ذات يا جامع      عربي پيرامون اسماي الهي و نيز انسان به       

كه به طريق اولي به وحدت وجود و موجود و تجلـي حـق، لـف و نـشر عـالم و كثـرت در                         
نيـز پيونـد خـورده      ... وحدت و وحدت در كثرت و اتحاد واحد مطلق با موجودات متكثر و            

  .است
  : در تعريف  انسان كامل آورده استجواهر الاسراردر ي خوارزمهمچنين 

 از نفـوس و عقـول       نـد ي و گو  هي مراتب اله  عي انسان كامل عبارت است از جمع جم       ةمرتب
 از  ندي گو زي ن هي عمائ ة را مرتب  ني تا آخر تنزلات وجود و ا      عتي و مراتب طب   هي و جزئ  هيكل
 اسـت و    تي ـ دو مرتبه به ربوب    ني ا اني و فرق در م    هي مرتبت به مرتبه اله    ني مشابهت ا  يبرا

.  خلافت حق و مظهر و مظهر اسما و صفات جناب مطلق اوست            زاوارولهذا س . تيمربوب
  :تيب

  يدان ي        چه كنم قدر خود نمي دو جهاني ورامتي به قتو
  )134/ 1: 1384 ،يخوارزم(
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امداري خوارزمي در ايـن زمينـه       توان به و    با توجه به تعريف ابن عربي از انسان كامل مي         
يا » الهيه«چنانكه ابن عربي هم آدم را والاترين مرتبة تجلي الوهيت و مترادف كلمة              . پي برد 

كه به صورت حق آفريده شده اسـت و در          ) 80-48: 1949ابن عربي،   (دانسته  » انسان كامل «
سـوي االله در او     اللهي دارد و تمحض در عبوديت حق و اوج ربوبيت بر ما           ةخلیفزمين، نقش   

محقق شده و تنها رقيقة متمايزكنندة او از انسان غيركامل همان عدم مـشوبيت عبوديـت وي    
رازي نيز  مرصادالعباد البته ردپاي اين انديشه در). 4/348: 1420ابن عربي، (به ربوبيت است 

رت اي از عوالم ملك و ملكوت دانسته كه به يـد قـد              وجود دارد؛ وي هم انسان را مجموعه      
 الهـي را بـه    ها و اسـما و صـفات       الهي آفريده شده و آيينة دل در او تعبيه شده تا تمام زيبايي            

  ).129: 1396و مدني، 16: 1396اسماعيل پور،(نمايش بگذارد 
  

   عراقيلمعات تأثيرپذيري خوارزمي از 4-1-7
اب  مـشارب اربـاب الحـال و تباعـد مراتـب اصـح             نيتبـا « ة دربـار  ي خـوارزم  ، سـوم  ةدر مقال 
دخل و تصرف     با اي و   ناًي را ع  ي مطالب ي پرداخته و از لمعات عراق     ي نظر يها به بحث » الكمال

گـاهي هـم بـا ذكـر منبـع بـه نقـل             .  اسـت   ذكر كرده  ، آن ، بدون آوردن نام مأخذ    در عبارت 
 :مطلب پرداخته است

و از اول لمعات تا آخر كلمات گاهي به كنايت و گاهي به تصريح  و گاهي به توضيح                   
كلمـه اسـت كـه در    أكيد اين معاني و تمهيد اين مبـاني اسـت و مبنـاي همـة آن چنـد                   ت

آيـد     اي از اين لمعات ايمائي كرده مي        بدانك در اثناي هر لمعه    : كهمقدمه آورده است    
به حقيقتي منزه از تعين خواه حبش نام نـه و خـواه عـشق؛ اذا لا مـشاحه فـي الالفـاظ و                        

ت سير او در اطـوار  و ادوار و سـفر او در مراتـب  و بـاز                    شود به كيفي    اشارتي نموده مي  
انطواي  عاشق در معشوق  عينا و انزواي معشوق در عاشـق حكمـا و انـدراج هـر دو در              

 ).126/ 1: 1384خوارزمي، ... (سطوات  وحدت او جمعا

اما جالب آن   ). 47: 1363عراقي،  ( عراقي آمده است      لمعات چنانكه عبارت بالا دقيقاً در    
ت كه مقدمة مقالة سوم خوارزمي كاملاً همان مطالب لمعة اول عراقي است كه با اندكي                 اس

هاي ادبي، بدون ذكر آدرس، از زبان خوارزمي نقل شـده           دخل و تصرف و استفاده از آرايه      
  . است
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    لمعاتاي از نثر نمونه
وي ذات عشق از روي معشوق آينه عاشق آمد تا در وي مطالعة جمال خود كنـد و از ر                  

هرچند در ديدة شهود يك     . عاشق آينة معشوق آمدي تا در او اسما و صفات خود بيند           
 اما چون يك روي بدو آينه  نمايند هر آينه در هر آينـه روي ديگـر                  مشهود بيش نيايد،  

  . پيدا آيد
  و ماالوجه الا واحد غير انه                   اذا انت اعددت المرايا تعددا

  يد؟ چو هرچه هست        عين دگر يكيست پديدار آمدهغيري چگونه روي نما
  )51- 50: 1363عراقي، (

  
  جواهرالاسرار نثر اي از نمونه

 يـة  و سرگـشتگان  باد وبي ـ الغ بي ـ ارباب قلوب و مستفتحان ابواب غ      فيبدانك طوا ... 
 و جـلال و متعطـشان زلال        اي ـشوق و لب تشنگان  شراب ذوق و متوجهان حضرت كبر          

 چـون   . جنـاب مطلقنـد    قـت ي جمال حـق و راغبـان ادراك حق        ة مشاهد وصال كه طالبان  
 كي ـ  به حكم آنك چـون        زدوده ي دل از زنگار ماسو    ةنيياند و آ    نموده يجست و جو  

  :تي ب.دي آداي پگري دي رونهي در هر آنهي هر آ،دي نمانهي در دو آيرو
   جمال او هردمدي نماي         م       گرگوني دي رونهي هرآدر

 )121/ 1: 1384 ،يخوارزم(

. چنانكه مشاهده شد، عين عبارت لمعه بدون ذكر مأخذ در شرح خوارزمي آمـده اسـت         
 متعددند هاي  آينه حكم در موجودات جميع كه است آمده هم قيصري مقدمة شرح البته در 

 و حـق  تعينات وجـود   صور كرده، تابش  وجودي فيوضات و كمالات از آنها بر كه آنچه و
 ازسويي ).327: 1380عفيفي،: ك.؛ نيز ر232: ق1385 آشتياني،(اوست  هيال صفات و اسما

آوردن تركيباتي مانند طوايف ارباب قلوب، مستفتحان ابواب غيـب الغيـوب و سرگـشتگان               
بادية شوق در كنار  جمـال حـق و جنـاب مطلـق در مـتن خـوارزمي درحقيقـت، مترادفـات                 

در جـايي ديگـر     .  معنا يكـسان اسـت     ديگري براي عاشق و معشوق در متن عراقي است والا         
  : آمده است)50ص( عراقي لمعاتخوارزمي به بيتي از عطار اشاره كرده كه عيناً در 

  اي نبود                 چون گشت  ظاهر اين همه اغيار آمده يك عين متفق كه جز او ذره
  )  122/ 1: 1384خوارزمي، (
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 بلكه به عطار هم توجه داشته و معلوم         لمعاتتنها به    نه  آن است كه شارح    دؤي مطلب م  نيو ا 
 سـوم بـه     ة كـل مقال ـ   نكـه ي امـا بـا توجـه بـه ا         .كرده است  از كدام يك اخذ     را تي ب ني ا ستين

 ي به تبع متن عراق ـتي بني ا، احتمال قوي آن است كه استي عراق لمعات   برگردان يا گونه
  .آمده باشد

 
  لتصوفشرح التعرف لمذهب اتأثيرپذيري خوارزمي از  8-1-4

بـه  .  اسـت شـرح التعـرف  از ديگر منابعي كه خوارزمي در شرح خود از آن اسـتفاده كـرده،             
ويژه در مباحثي كه شارح در مقدمة كتاب و مقالة هشتم پيرامـون روح اعظـم و مراتـب آن                    

  .هاي زير در اين خصوص دقت شود به نمونه. در عوالم انساني به آن پرداخته است
  

  تعرفشرح الاي از نثر  نمونه
بــاز ارواح . تــرين ارواح روح محمــد مــصطفي صــلي االله عليــه و آلــه و ســلم بــود مقــدم

بـاز ارواح صـديقان     . اولوالعزم بود باز ارواح رسل بود باز ارواح انبيا بـود عليهماالـسلام            
بود باز ارواح شهدا بود باز ارواح رسل بود باز ارواح اوليا بـود بـاز ارواح عامـه مومنـان                

  ).2/842: 1363مستملي بخاري،(في داشتند بود هر گروه ص
  

  جواهرالاسراراي از نثر  نمونه
حـضرت پروردگـار مجيـد      . اول آفريده خداي چيست؟ گفت نور پيغمبر تو يا جابر         ... 

بعد از آن حضرت الهي     ... اول نور مرا آفريد  و جميع آفرينش را از آن نور پديد آورد             
ر ترشح كرد و صدو بيست و چهار هزار قطره          در آن نور نظر انداخت تا عرق  از آن نو          

پس حضرت الهي روح پيـامبر يـا رسـولي بيافريـد     . از رشحات عرق آن نور متقاطر شد      
از انفاس ارواح ايشان نور اوليا و سعدا و شـهدا    . بعد از آن ارواح انبيا و رسل نفس زدند        

ــام ســاعت     ــام و قي ــا ســاعت قي ــاب  طاعــت  را ت ــد و صــلحا و اهــل ايمــان و ارب بيافري
  ).10-1/9: 1384خوارزمي، (

اي ديگر، مستملي بخاري روح را جوهري قائم بالذات دانسته كـه در قيـام و                  يا در نمونه  
يابد كـه خـوارزمي هـم     بقاي خود نيازمند جسم نيست بلكه جسم با اتصاف به آن حيات مي    

  .دقيقاً در مقالة هشتم خود به آن اشاره كرده است
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   التعرف شرحاي ديگر از نمونه
اما آنكه گفت روح جسمي است درست نيست از بهر آنكه نزديك اهـل اصـول خـود                  
روح عرض است و عرض جسم نباشد و نزديك فقها و ائمة دين جز هستي گفتن روي 

روح صفتي است كه كالبد بـه وي   ... نيست و جسم و جوهر و عرض گفتن محال است         
تـا  ... صفت به وي قـائم گـردد      زنده شود و جسم صفت نباشد جسم موصوف باشد كه           

چون روح اندر آوردند هـزار هـزار        . روح اندر جسد قائم نگشت، هيچ كار را نشايست        
-2/838: 1363مـستملي بخـاري،   (معني لطيف و نيز بيشتر اندر آن جسد  پديـدار آمـد              

847.(  
  

  جواهرالاسرار اي ديگر از  نمونه
 كـه از عـالم ارواح مجـرده         بدانك روح از حيثيت جوهري و تجرد خود و از آن روي           

است، مغاير بدن است و متعلق بدو به تعلق تدبير و تصرف و قائم است به ذات خـود و                    
  ). 164/ 1: 1384خوارزمي، ... (محتاج نيست در قيام و بقا بدو

خور متون كهن و منثور عرفاني پيش از خود است            درواقع، شرح خوارزمي بيشتر ميراث    
تـوان رنـگ تكـرار و تقليـد و التقـاط را از آن                 هاي شـارح، نمـي      كه با وجود تمام زبردستي    

  .   زدود
  

  گيري  نتيجه-5
 بـه   ي شـرح روم ـ   ي است و باتوجه بـه اينكـه       شروح منثور فارس  ترين   كهن از   يشرح خوارزم 

هـاي    مواره اين شرح مرجع شارحان مثنـوي در دوره         ه ، نگاشته نشده  ري مرسوم در تفاس   ةويش
 اين شرح در شـمار آثـار دسـت دوم عرفـاني اسـت، امـا نقـد و                    هرچند. بعدي بوده و هست   

تحليل آن نشان داد كه خوارزمي با ميراث منثور و كهن عرفاني علماي پيش از خود كـاملاً                  
خوارزمي گاه با ذكـر منبـع و   . ها بهره برده است آشنا بوده و در گردآوري شرح خود از آن      

هيم اين آثار استفاده كرده يا با اندكي دخل و          گاه بدون توجه به اين مسئله از مضامين و مفا         
از صوفيه در مقالـة نخـست خـود          خي مشا ي در معرف  وي. تصرف به نام خود ثبت كرده است      

 بهره برده و در مقالـة دومـش نيـز بيـشتر بـه شـرح اصـطلاحات         رسالة قشيريه  و   ايالاول ةتذكر
در مقالـة سـوم،     . اسـت  ذكرشـده    رسـالة قـشيريه   متداول عرفاني پرداخته كـه در بـاب سـوم           
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 لمعاتچهارم، پنجم، ششم، هفتم و دهم بيشتر مباحث نظري و اصول عرفاني را تحت تأثير                
اي از مباحـث عرفـاني را         در مقالة هشتم پاره   . هاي ابن عربي بيان كرده است       عراقي و انديشه  

اني را بـه   نگاشته است ودر مقالة نهم نيز اصول الوصول يا ده اصل عرف        شرح التعرف متأثر از   
. ذكر كرده اسـت ... ويژه نجم رازي و قشيري و      تبعيت از آثار مشايخ عرفاني پيش از خود به        

. توان ناديـده گرفـت      بر اين شرح را نمي      فارسي و عربي    اشعار شاعران بزرگ   ري تأث نيهمچن
بـا ايـن شـرح و     پژوهـان  يشـارحان و مثنـو  زمينة شناخت بيشتر  تا در اين پژوهش تلاش شد   

 دهـد كـه   نتايج نشان مي. هاي آن فراهم شود   گويي  ها، ابتكارات و تازه     قليدها، اقتباس ميزان ت 
 يري تحر اي ي گردآور ي بلكه نوع  خوارزمي دانست،  في تأل اي في تصن توان   را نمي   شرح نيا
 كه با چيره دستي و حذاقت شارح به          از اوست  شي منثور پ  ي كهن عرفان  راثي از م  گرگونهيد

  . ترشتة تحرير درآمده اس
  

  ها نوشت پي
 ةفرزند شاهرخ و نـو    »  سلطان مي ابراه نيرالديظه«را با   »  سلطان ميابراه« ني مرحوم فروزانفر ا   ظاهراً. 1
  .)1/11: 1367فروزانفر، : ك.ر(  اشتباه گرفته استموريت

  .183: 1367كوب،  ني زر:ك.براي توضيح بيشتر ر. 2
   184: 1366 گولپينارلي،:ك.براي توضيح بيشتر ر. اين اثر در دسترس نيست. 3
: 1394سليمان منصوري و ديگران،     : ك. در ايران ر   مثنوي توضيح بيشتر دربارة شروح مفيد       براي. 4

34 .  
تـوان ردپـاي      بسيار توجه داشته و مي    ...  خوارزمي در شرحش به سعدي، حافظ، سنايي، خاقاني و         .5

 4/1720در ) 1384(خــوارزمي بــراي مثـال  . هريـك از ايـن شــاعران را در شـرح او مــشاهده كـرد؛    
؛ يـا در    )337: 1381سـنايي،   : ك.ر(توجهي به دنيا را دقيقاً از سنايي اقتباس كرده اسـت              مضمون بي 

حـافظ  : ك.ر( شرح خود در خصوص برداشتن حجاب انانيت به حافظ توجـه داشـته اسـت                 1/115
مستمند و فرودآمـدن     شرحش دربارة صابران دردمند و خستگان        1/185و در   ) 181: شيرازي، بي تا  

/ 2و نيـز در     ) 457: 1375سـعدي،   : ك.ر(تيغ صبر بر جگر آنان به بوستان سعدي نظر داشـته اسـت              
را عيناً از خاقاني اقتباس كرده اسـت        » لا در چهار بالش وحدت كشد تو را         « شرحش، مضمون    512

  ).  59: 1368خاقاني، : ك.ر(
) 1362(» الـدين حـسين خـوارزمي      ي بـر شـرح كمـال      ا  مقدمه«پورجوادي در مقالة خود با عنوان       . 6
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كه  معتقد است كه در شرح بزرگان متصوفه، وي بيشتر تحت تأثير رسالة قشيريه بوده است، درحالي  
هــا نيــز بيــشتر تحــت تــأثير  خــوارزمي نــه تنهــا در ذكــر اســامي مــشايخ بلكــه در ترتيــب چيــنش آن

پورجـوادي،  (توان ناديـده گرفـت         را نيز نمي    بوده است هرچند كه نقش رسالة قشيرية       الاولياةتذكر
1362 :50  .(  

  .50: 1362پورجوادي، : ك.ر. 7
 اسماي الهي در اعيان ممكنات همانند مرد در زن فاعل و موثر دانـسته  شرح مثنوي اكبرآبادي در  . 8

  ). 1/304: 1383اكبرآبادي، (شده است 
  

 منابع
 يكتابفروش ـ: مـشهد .  بر فصوص الحكـم    يصري ق ةشرح مقدم ).  ق1385( ني الد دجلالي س ،يانيآشت

 .باستان

دارالكتـب  : قـاهره . يف ـيچاپ و شرح ابوالعلا عف    . فصوص الحكم ). 1949 (ي محمدبن عل  ،يابن عرب 
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 ي پژوهشگاه علوم انسان   .»ي بر شرح مثنو   ي خوارزم ني كمال الد  ةمقدم«). 1362(  نصراله ،يپورجواد
 . 52-48صص .  نقد و نظر.يطالعات فرهنگو م

 انينيشي ـ از پ  ي خـوارزم  نحـسي  نالـدي   كمـال  يريرپذيتأث«). 1389( وريخدهادي    و  رجب ان،يديتوح
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 .102-75 صص.2 ةشمار.  سال اول.ادبستان).  عرفانشيگرا(ي زبان و ادب فارس .»يعرفان

. حـافظ ماهنامـه   . »از حـافظ   ي خـوارزم  ني حـس  نالـدي    كمال يريرپذيتأث«). 1389( رجب ان،يديتوح
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 .75-57صص. 6ياپيپ. 4ة شمار. سال دوم. بهار ادب .»ي  وي سبكصيوخصا

 محمـد حـافظ   ني شـمس الـد    خواجـه  واني ـد).  تـا  يب ـ(  محمـد  ني خواجه شمس الد   ،يرازيحافظ ش 
 .كتابخانه زوار: تهران. ي و قاسم غنيني محمد قزوحي تصح.يرازيش

 .زوار: تهران. چاپ سوم. ي سجادني الداءي ضحيتصح. ي خاقانوانيد). 1368( ني الدافضل ،يخاقان

ــوارزم ــد ،يخ ــال ال ــسني كم ــوار ).  1384( ني ح ــرار و زواهرالان ــصح.  جواهرالاس ــشحيت  هي و تح
 . رياساط: تهران. عتيرمحمدجواد ش

 لي ـتحل: گـر ي آن با شـروح د     ةسي و مقا  ي احرار رنورااللهي م ي شرح مثنو  ليتحل«). 1391( حسن ،يدشت
. 50 ياپي ـپ. 1 ةشـمار . راثي ـ م ةن ـييآ. »ي و مقاربته مع شروح اخـر      ي لنوراالله احرار  يشرح المثنو 

 . 105-79صص 
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  .يعلم: تهران. ي مثنوقي و تطبلينقد و تحل. يسرنّ).  1385 (______________
 .اساطير: تهران. ترجمة حسين رابطي. اللمع في التصوف). بي تا(سراج طوسي، ابونصر
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صص . 197 ةشمار.  وحيد. »معنوي مولوي   هاي شارحان مثنوي    مشكل«). 1355( زاده، جواد   ماسيسل
473-477. 

 ي اختلافات شرح مثنـو    ةسيمقا«). 1394 (يفو امير شري   يموذنمحمد   يعلي،   هست ،ي منصور مانيسل
و نقـد    لي ـتحل. »ي و استعلام  ي زمان مي استادان فروزانفر، كر   ي در دفتر اول با شرح مثنو      كلسونين
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 . آزادمهر

 .ريركبيام :تهران. ي شروح مثنولي و نقد و تحليمعرف). 1386( رضا ،يشجر
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 . زوار
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. ي و مطالعـات فرهنگ ـ    ي پژوهشگاه علـوم انـسان     .ي ادب پارس  ةنام كهن .»ي بودن و  ي ام يةرد نظر 

 .141-123صص .  چهارمةشمار.  سال پنجم

ي نيحـس  ري ـ ام يهـا  شهي مولانا در اند   ژهي كهن به و   ي عرفان راثيبازتاب م «). 1396( __________
 . 142-117صص. 32ياپيپ.  اولةشمار. ازدهميسال . )ايگوهر گو(ي ادب عرفان .»هروي 

مقدمـه و  .  فشرح التعرف لمـذهب التـصو  ). 1363(  بن محمدلي اسماعمي ابوابراه،ي بخاريمستمل
 .رياساط: تهران.   محمد روشنهي و تحشحيتصح

  .پژوهش: تهران. چاپ دوم. كلسوني نحيتصح. ي معنويمثنو). 1374(  محمدني جلال الد،يمولو
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Abstract 
One of the important topics in the field of Rumi-related research is the 
critique and analysis of Masnavi commentaries. Khwarazmi's commentary, 
Jawahir al-Asrar, after Ahmad Rumi’s commentary (720), is the oldest 
commentary written on Masnavi in Persian language in Iran, which has 
influenced many commentators in the later periods. Although the 
commentator could not have used other commentaries and most likely, he 
did not have access to Romi commentary, the influence of the ideas of great 
Persian and Arab mystics and poets on him can be seen. Therefore, the 
researchers, through using descriptive-analytical research method as well as 
library resources, have tried to determine which of the primary sources of 
mystical prose has had greater impact on the structure and content of 
Jawahir al-Asrar and the extent to which it owes them. The results of this 
research help commentators and Masnavi researchers to better understand 
the meanings and concepts of this commentary. Furthermore, the findings 
will make them aware of the initiatives, innovations, or imitations in this 
commentary by examining the extent to which this commentary was 
influenced by other mystical prose texts such as Mersad al-Ebad, Tazkerat 
al-Awliya, Mishkat al-Anwar, Fusus al-Hakam, to mention some. It is worth 
mentioning that despite the great significance of this commentary and the 
new insights offered by it, it could not be called a compilation or 
composition since it is a report, writing out, or artistic collection of other 
ancient and primary prose mystical sources preceding it; which the 
commentator has often used with or without citing the sources and has 
included them in his commentary. 
 

Keywords: Khwarazmi, Jawahir al-Asrar, Prose mystical texts, Rumi's 
Masnavi.

                                                                                                    
1. DOI: 10.22051/JML.2021.38104.2276 
2. Associate Professor and Academic Staff Member of Department of Persian Language and 
Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University, Kashan, Iran 
(Corresponding author). rshajary@kashanu.ac.ir 
3. PhD in Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, 
Kashan University, Kashan, Iran. e.arabshahi@yahoo.com 
Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997 



  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1400 پاييز، 26، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي
  121-147صفحات 

  

  1القضات همداني هاي سياسي انديشة عين دلالت
  

  2پور فيلط يهنر دالهي
  3يويحي ديحم
  4انيامجد رشآ

  
  06/04/1400: تاريخ دريافت
  29/06/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
متفكر بـزرگ در    و   عارف نامور    ،القضات نيعة   دربار شده  انجام يها   پژوهش بيشترِ

 اي ـ و ي وي مربـوط بـه زنـدگ   يِخيمـسائل تـار   دربـارة  و اسـلام،   راني ا يسنت عرفان 
ــانيبرخــ ــوده اســتي و كلامــي آراء عرف ــا.  او ب ــ اســت كــه اندي در حــالني  ةشي

 است كه تـاكنون مغفـول مانـده        ي مهم ياسي س يها  تي ظرف ة دربردارند القضات  نيع
 نحـوة  ،يميرادا پـا - ي دلالت ـافتي جستار بر آن است كه در چارچوب ره        ن اي .است

.  كنـد  ي را بررس ـ   و درك و تحليـل وي از آنهـا         اش   زمانه يها  ران با بح  يمواجهة و 
القضات با وضعيت سياسي  پرسش محوري پژوهش اين است كه شيوة مواجهة عين     

هـا و     ترين ايـن دلالـت      هاي سياسي است و مهم     اش حاوي چه دلالت    و فكري زمانه  
 لقـضات ا  ني كـه ع ـ   دهـد  ي مطالعه نشان م   نيااند؟    هاي فكري و سياسي كدام     ظرفيت
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 لي ـ تحل ،ي عرفان شةي شدن از آبشخور اند    رابي س ني است كه در ع    ي متفكر يهمدان
داشـته و   زمانـة خـود      ياس ـي س يهـا    بحـران  و تي از وضع  يا  ارانهي و هش  قي دق نييو تب 

 ة مقال ـ يمـدعا . عرضه كـرده اسـت    اين وضعيت    نسبت به    ينيادي و بن  ي جد ينقدها
 و  ي فكر يها  ها و چالش    با بحران  القضات  ني ع ي است كه مواجهة انتقاد    نيحاضر ا 

 از ايـن  . استي و ةشي در اند  ي آشكار ياسي س يها   متضمن دلالت  اش،  نه زما ياسيس
مقام در ميراث عرفاني است بلكه متفكـري          تنها يك عارف عالي     القضات نه   رو عين 
بين و صاحب دغدغه و حساس نـسبت بـه عرصـة عمـومي و حيـات سياسـي               روشن
  . است
  مـذاهب، ةفلـسف   القـضات،  ، عـين اني سـلجوق ،ياس ـي س ةشيندا: هاي كليدي   واژه

  .خدمت و دو قطب آن
 

  مقدمه -1
دهنـد و    با آنكه متون عرفاني بخش مهمي از ميراث فكري تمدن ما را به خود اختصاص مي               

اي از   عنـوان گونـه     هايي از صور انديشة سياسي در ايران در دورة ميانـه، از آن بـه                در روايت 
هــاي  عمــدة پــژوهش ، )78: 1388منــوچهري، (سياســت يــاد شــده   انديــشيدن دربــارة  

هـاي ادبـي    نويسي به بررسي جنبه حال گرفته دربارة اين متون در قالب تذكره و شرح   صورت
 و عمـدتاً بـه       و تعليمات اخلاقي اين متون محدود بوده و كمتر به مـضامين فكـري پرداختـه               

 ايـن در حـالي اسـت كـه خـوانش         .اند داشتهها التفاتي ن   هاي سياسي اين متن     ها و دلالت   جنبه
توانـد در    هاي سياسـيِ آن مـي      ها و ظرفيت   انتقادي و فهم دقيق اين ميراث و استخراجِ امكان        

هـا و معـضلات      خـور بـراي پرسـش       اسلامي به منظور يافتن پاسخي در       ـ    شناخت تفكر ايراني  
  . امروز جامعة ايران مؤثر و راهگشا باشد

اسـلامي در ايـن دوره،            ــ     ثنايي در ميراث و تاريخ تفكر ايراني      هاي است  يكي از شخصيت  
القضات  علي الميانجي ملقّب به عين علي بن الحسن بن بكر محمد بن ابوالمعالي عبداالله بن ابي   

وسه سالگي     ق در همدان به دنيا آمد و در سي         492 در سال  - بنابر روايت مشهور     -او  . است
ــارة زمينــه). 1381اذكــايي، (شــد بــه اتهــام الحــاد كــشته )  ق525( هــا و جزئيــات قتــل  درب

توان به حسادت و      ها مي   هاي مختلفي وجود دارد كه از جملة اين روايت          القضات تحليل   عين
بدانديشي فقيهان مرتجع و قشريِ وابسته به نظام سلجوقي، منازعات پيچيـدة رجـال سياسـي                 



  123 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

محاباي وي   اضي و نقد صريح و بي     انديشي ق   عصر وي بر سر قدرت و مطامع مادي، آزاد         هم
وي اگرچه مـرگ زودرسـي داشـت        .  بر رجال متنفذ سياسي و نيز علماي وابسته، اشاره كرد         

آمد و شاگردان بسياري داشت كه برخـي از آنـان    شمار مي اما از مشايخ صوفية زمان خود به   
عنـوان     بـه  هانري كـربن از وي    . اند  صاحب نفوذ و منصب در دستگاه سياسي سلجوقيان بوده        

حال در تاريخ  با اين). 285: 1373كربن، (است  ، عارف، فيلسوف و رياضيدان ياد كرده فقيه
رو برخــي از  از ايــن.  اســت عنــوان عــارف شــهرت يافتــه تفكــر اســلامي ـ ايرانــي بيــشتر بــه  

  ).86: 1381اذكايي، (اند  پژوهشگران او را پيشرو سنت ديرپاي حكمت ايراني دانسته
القضات آنچه وضوح بيـشتري دارد، ايـن اسـت كـه               دربارة عين   موجود يها در پژوهش 

اي بـا آثـاري كـه        عنوان يك انديشمند سياسي به معناي مصطلح و يا نويسنده          گاه به  وي هيچ 
باشد، شناخته نشده و تاكنون از اين منظر بـه آثـار وي نگريـسته                 مستقيماً به سياست پرداخته     

 القـضات از شـرايط    تحليـل نگـرش و تبيـين عـين    حاضر هدف جستار رو ازاين. است نشده 

درواقع . اش، در چارچوب رهيافت دلالتي ـ پارادايمي است  و وضعيت تاريخي زمانهسياسي
گـاه   عرفـان هـيچ  «كه  گردد،  برخلاف آنچه كه عموماً در خصوص عرفان و تصوف بيان مي 

: 1389صـفي،   (»  نيـست  در پي افزودن، شناختن، بازآرايي يا بهبود چيزي در جهـان خـاكي            
ـ اجتماعي  القضات در مقام يك عارف، با نگاهي مسئولانه به نقد اوضاع سياسي عين، )295

القـضات را   توان ادعا كرد كه اگر انديشة عـين     درحقيقت مي . است  عصر سلجوقيان پرداخته    
موفق بـه  فارغ از شرايط و بستر سياسي ـ تاريخي ايران در عصر سلجوقيان مطالعه كنيم، تنها  

فـرض كـه     بنابراين، برمبنـاي ايـن پـيش      . هاي او خواهيم شد     شناخت بخشي از آراء و انديشه     
شود نقـد و   اعتنا نبوده، تلاش مي نسبت به وضعيت و نظام سياسي زمانة خود بي القضات عين

هـا و     اش بررسـي شـود تـا از ايـن رهگـذر دلالـت               تحليل قاضي نسبت به وضـعيت تـاريخي       
  . ديشة وي آشكار گردندتضمنات سياسي ان

  

  پيشينة پژوهش-2

القضات تاكنون پژوهـشي انجـام    هاي سياسي ـ وضعيتي انديشة عين  دربارة مضامين و دلالت
القضات و همچنين حـوادث   اغلب به زندگي و سرنوشت عين شده هاي ارائه نشده و پژوهش

ت كه ابعـاد اجتمـاعي ـ    حال، چند پژوهش موجود اس با اين. اند تاريخي زمانة او توجه داشته
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  . اند القضات را بررسي كرده سياسيِ آراء و انديشة عين
 و شـهادت    تي ـ محكوم اني ـ جر ، و استادان او   القضات نيعدر كتاب   ) 1384( يپورجواد

 زمـان  آن ياس ـي ـ س ي را با توجه بـه اوضـاع اجتمـاع   ي بر وشده و اتهامات واردالقضات نيع
و افزون بر بررسي     پرداخته   القضات ني ع دگاهي از د   مذاهب ة به فلسف  وي. كرده است  بررسي

 ة و برَك ـ  ي و نظـرات معـشوق طوس ـ      ء آرا به ي، امام محمد غزال   ي نسبت به آرا   يقاضديدگاه  
 ني ـ ا زيوجه تما . شته است  دا ي اشارات القضات نيز  ني ع هاي گفته و ها  بر نوشته  هي با تك  يهمدان

 بـر  ي سـع شتري ـ ب و اسـتادان او القـضات  نيع كتاب در است كه ني ايپژوهش با اثر پورجواد 
 و  رفتهي پذ ري در علم كلام و تصوف ازآنان تأث       القضات ني است كه ع   ييشناخت علما و عقلا   

 شهي ـ اند ي مـا بـا تمركـز بـر نكـات انتقـاد            ي اسـت، ول ـ   دهي ـبه آنان در آثار خود ارادت ورز      
  .مي او هستشهيند اياسي سهاي  استخراج تضمنات و دلالتي در پالقضات، نيع

 نيـز بـر نكـات       القـضات همـداني      ماتيكانِ عـين  هايي از كتاب      در بخش ) 1381(اذكايي  
هـا و شـواهد سياسـي ـ      ايـن كتـاب حـاوي داده   . اسـت  انتقادي انديشة قاضي اشـاراتي شـده   

تـوان بـسترهاي      القضات است كه بـا يـاري آن مـي           اجتماعي قابل اعتنايي دربارة انديشة عين     
بـا وجـود ايـن، كتـاب        . القـضات را تحليـل و ارزيـابي كـرد           نگيري انديشة سياسي عي     شكل

القضات و نه ابعاد سياسي انديشة او، متمركـز شـده             مذكور بيشتر بر وجه عرفاني انديشة عين      
   .است 

همـسويي معرفـت و   : دانـش در جهـان اسـلام   /سياسـت در مقدمـة كتـابِ    ) 1389(صفي  
هـايي از ايـدئولوژي       وير جنبـه  ، هـدف از پـژوهش خـود را تن ـ         ايدئولوژي در دورة سلجوقي   

رو بـا    القضات را يـك مخـالف تـك         عين  او در فصل آخركتاب،   .  است  سلجوقي بيان داشته  
گاه حاضـر    است كه برخلاف عارفان و صوفيان ديگر، هيچ     گفتماني چندبنياني معرفي كرده   

: انهم (بخشي به آن اقدام نكرد     به پذيرش ايدئولوژي سلجوقيان نشد و در جهت مشروعيت        
عنـوان يـك صـوفي منتقـد بـا گفتمـاني             القـضات را بيـشتر بـه         وي در اين كتاب عـين      ).368
امـا در ايـن     . است  وجهي در برابر نظام ايدئولوژيكي سلجوقيان مورد شناخت قرار داده             چند

القضات، وجـوه انتقـادي آثـار و          اي عين شود با نگاهي جامع به نظام انديشه        جستار تلاش مي  
  . شود هاي تبيينيِ انديشة سياسي او بررسي ن متفكر با هدف استخراج دلالتهاي اي انديشه

 درمجموع، آثار مذكور بيشتر به زواياي انتقادي انديـشة قاضـي بـدون توجـه كـافي بـه                   
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ــ     بازآفرينيِ محيط سياسـي    كه جستار حاضر با      درحالي ،اند  سياسي بودن انديشة وي پرداخته    
هــاي سياســي انديــشة  كوشــد امكــان زمانــة قاضــي مــياجتمــاعي و زمينــة فكــري و زبــاني  

  .القضات همداني را استنباط و استخراج كند عين
  

    مباني نظري-3
نـوعي بازسـازي    است كـه بـه  » رهيافت دلالتي ـ پارادايمي « پژوهش حاضر چارچوب نظري

ايـن  بر اساس   ). 1395منوچهري،  (در مطالعة انديشة سياسي است       1رهيافت توماس اسپريگنز  
هيافت، انديشة سياسي يك منظومة گفتاري ـ عملي است كـه دربردارنـدة طرحـي نظـري      ر

عنـوان     بـه  )29: 1389 گنز،ياسـپر (.اسـت » سامان نيك اجتمـاعي   «براي ايجاد جامعه خوب يا      
 هر انديشة سياسي شامل چند نوع گزارة مرتبط و منـسجم اسـت كـه در           2اي گفتاري   منظومه

هاي دسـتيابي بـه آن را     به جاي وضع موجود ترسيم و راه     نهايت وضع ممكن و يا مطلوبي را      
» بحـرانِ «صـورت گفتـاري       تـوان دلالـت ناميـد، چـون بـه           ها را مي    اين گزاره . كنند  تعيين مي 

» مناسـبات مطلـوب انـساني     «را تعيـين،    » خير و مـصلحت فـردي و جمعـي        «موجود را تبيين،    
بـر ايـن اسـاس هـر انديـشة          . كننـد   ميرا تمهيد   » الگوي اقتدار مناسب  «را ترسيم، و    ) هنجار(

هـايي كـه هـر يـك بـه وجهـي از امـر سياسـي          اي اسـت مـشتمل بـر دلالـت       سياسي منظومـه  
صورت يك چارچوب مفهـومي ـ نظـري يـك مكتـب سياسـي را        پردازند و درنهايت به مي

). 44: همـان (كنـد   دهند كه چگونگي تحقق يك زنـدگي خـوب را پـردازش مـي        شكل مي 
 تبييني يا وضعيتي است كـه درواقـع نـاظر بـه تبيـين وضـع                  انديشه، دلالت وجوه  يكي از اين    

جا فرض بر     در اين . گيرد ورزي صورت مي     است كه در آن انديشه      موجود و تحليل شرايطي   
ها و مسائل موجود انديشيده       ها و بحران    اين است كه هر انديشة سياسي در پاسخ به ضرورت         

اند و     گوناگون در انديشة متفكر تحليل و تبيين شده        هاي  ها به شكل    اين ضرورت .  است  شده
ورزي   درواقع انديـشه .نام نهاد) تاريخي ـ وضعيتي (توان آن را دلالت تبييني  به طور كلي مي

شـود و     هـاي موجـود در زمانـه آغـاز مـي            سياسي ابتدا با مواجهة متفكر با معضلات و بحران        
معنـا كـه بـه     كنـد؛ بـدين   ريخي تبيين مـي صورت اجتماعي تا   متفكر معضل عمدة جامعه را به     

هــاي تــاريخي در  دلالــت. دهــد چرايــي و چگــونگي ايجادشــدن وضــع موجــود پاســخ مــي
هـايي همچـون بحـران اقتـصادي، بحـران اخلاقـي و بحـران                 هاي مختلف داّل بر بحران      دوره
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  ). 45: همان(اند  مشروعيت بوده
د كه دست كم يكـي از علـل مهـم         پروا بو   القضات انديشمندي بي    ناگفته پيداست كه عين   

حـال همچنـان فهـم        اش بود، با اين     هاي ساختارشكنانه   مرگ وي، جسارت او در بيان انديشه      
كـارگيري     و تأمـل از طريـق بـه         هاي پنهـان انديـشة ايـن متفكـر نيازمنـد دقـت              برخي از لايه  

 بـر   رسـد بيـان زيـر از قاضـي گـواهي اسـت              نظر مي   به .شناختي مناسب است    ابزارهاي روش 
  :  هاي اجتماعي و نيز سوء فهم مخاطبان نگراني وي از محدوديت

و از  .... شود كه مرا از آن انديشه بود كه نبايد مـرا زيـان دارد                 و بعضي چيزها نوشته مي    
بـود كـه      و امروز عزم مي   . ام  اي چند نوشته    جمله آن ديروز در دانستن تفضيل انبياء نكته       

جـا رسـد      رادر مرا اعزه االله ممكن نيست كه فهمش آن        آن نبشته باطل كنم و نفرستم و ب       
  ).2/454: 1377القضات، عين(

القـضات بايـد آن بخـش از     هاي تبييني انديشة عـين  بنابراين در كوشش براي فهم دلالت    
آثــار وي بررســي شــوند كــه نامــشروع بــودن رژيــم ســلجوقي و وضــع نامــساعد اخلاقــي و 

در ايـن راسـتا     . ارفانه مورد تذكر قرار داده اسـت      اقتصادي آن دوران را در پوشش و بياني ع        
تواند حاوي نكات  القضات مي در تصوف عملي عين» خدمت و دو قطب آن«توجه به مقولة 

نيـز  » راسـتين بـودن اصـل مـذاهب       «انتقادي و تبييني قابل تـوجهي باشـد و همچنـين مبحـث              
زديـك بـه دربـار      جاكه به نكوهش مذهب مختار سلجوقي و آراء علماي اهـل سـنت ن               ازآن

القـضات از اوضـاع سياسـي ايـران در عـصر              توانـد تبيـين و تحليـل عـين          است، مـي    پرداخته  
  . سلجوقيان را تا حد زيادي مشخص نمايد

ــ     تحليـل وي از اوضـاع اجتمـاعي   احتمـالاً هاي قاضي كـه   ديگر نكتة انتقادي يادداشت
. لجوقيان و نظـام اقطـاع اسـت       سازد، نقد سيستم اقتصادي س ـ      اش را روشن مي     اقتصادي زمانه 

هـاي   بيانگر اين امر بود كـه مالكيـت نهـايي زمـين           » ملك و رعيت همه سلطان راست     «شعار  
نظـر    اقطـاع بـه   . گـشتند  اقطاعي با سلطان است و بنابر نظر سلطان، مقطعان ابقا يا محـروم مـي              

ان را مالكان   او درويش . برد القضات سيستم فاسدي بود كه سهم درويشان را به تاراج مي           عين
در . كـرد  دانست و سلجوقيان را به تصرف نظامي اموال درويشان محكوم مي           اصلي زمين مي  

 سياسـي ايـران در     ـ ـ  توان پنداشت كه قاضي در تقابل با وضعيت نابسامان اجتمـاعي            مينتيجه  
 متنـوع    بـا گفتمـاني چنـدمنظوره و در پوشـش         ) 368: 1389(عهد سلجوقي، به تعبيـر صـفي        
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  . باحث ارزشمندي در خصوص مذاهب و طبقات زمانة خود، مطرح كرده استزباني، م
  
   بررسي و بحث-4
  القضات همداني به ساختار سياسي ـ ديني سلجوقيان نگاه عين 4-1

توانـد حـاوي نكـاتي باشـد كـه در           هاي وضعيتي هر انديشة سياسـي مـي         گفته شد كه دلالت   
. بحران اخلاقي زمانه شكل گرفتـه باشـند       هايي همچون بحران مشروعيت و        مواجهه با بحران  

بنابراين مناسب است گفته شود سلجوقيان پس از كسب قدرت، در گام نخـست بـراي آرام      
هاي جديـد ايـدئولوژيكي مبـادرت         ـ اجتماعي ايران، به تعريف مؤلفه       نمودن اوضاع سياسي    

: 1381اذكـايي،   (پذيرفتنـد   » عشق بـه آل محمـد     «ورزيدند و عرفان ايراني را با حذف شعار         
اي اوقات بيان     تنها رويكردي دنياگريزانه نداشتند بلكه پاره       بنابراين عرفا در آن دوره نه      ).15

سـلاطين  . دادنـد  هـاي سياسـي مـورد معاملـه قـرار مـي       عرفاني و دعاي خير خود را در تـنش      
ولايـت  « از طريـق مجـراي        سلجوقي نيز با ياري جستن از آنان بـه دنبـال كـسب مـشروعيت              

 يِدارا ِ يعرفـا  كـه  بـود  آگـاه القـضات     در اين بين عين   ). 347: 1389صفي،  (بودند  » رفانيع
 خـدمت  به ياسيس يدادوستدها در را خود »اءااللهياول« مقام ،يسلجوق گاهدر با دوستانه ةرابط

 يدعا از يصورت در را حاكمان كه نيا بر يمبن - انيصوف شرط و بودند آورده در يانسلجوق
 يظاهر يشرط  ديگر - كنند رفتار انصاف و عدل به مردم با كه سازند  يم مند  بهره خود ريخ
 انيصــوف القــضات در خطــاب بــه ايــن عــين. اقتــصادي شــده بــود  ـــ عياجتمــا نمــود فاقــد و

 و دانـم  ينم ـ يخـدا  كي ـ جز من كه ييگو يم تو «:دگوي  يم قدرت دستگاه به گزارخدمت
 نيا. يشناس منع و عطا و يدان ضرّ و نفع ريوز و سلطان دست به آنگه. پرستم ينم و نميب ينم

  .)1/235: 1377القضات،  عين(» ستين »االله الا اله لا« يپرست را خود تو تا. بود دروغ
  
  القضات همداني مقولة خدمت و دو قطب آن در هندسة فكري عين 4-1-1

به كفـش   كه بر عدم خدمت به سلطان و تأكيد بر خدمت           » خدمت و دو قطب آن    «در مقولة   
اي  القضات كوشيده اسـت سلـسلة سـلجوقيان را سلـسله     رسد عين نظر مي  اشاره دارد؛ به  ) پير(

وي بارهـا هـر خـادم بـه دولـت سـلجوقي را همچـون سـلطان                  . فاقد مشروعيت معرفي كنـد    
به خدمت مدبري، فاسقي، شيطاني از شياطين انس، دشمني از           «:است  خوانده  سلجوقي فاسق   
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  :همـان (» مفتخر بودن، چه هنر است؟ خاك بر سر خادم و مخدوم باد           دشمنان خدا و رسول     
در روزگار گذشته خلفاي اسلام علماي دين را        «: و همچنين در نامة ديگري آورده     . )2/357

اكنون از بهر صد دينار ادرار و پنجاه دينار حرام، شـب     . گريختند  طلب كردندي و ايشان مي    
پس اگر تمكين يابند كه بوسه بر دست فاسـقي دهنـد آن             ... و روز با پادشاهان فاسق نشينند       

  ).1/244: همان(» را به تبجح باز گويند 
القضات، دولت سلجوقي در ازاي حمايت معنـوي علمـاء و عرفـا از سـاختار                  به باور عين  

در بـين  .  آورد اش و تامين مشروعيت، اسباب رفاه و برتري آنان را فراهم مـي   ـ ديني     سياسي
كردنــد  لمــايي كــه در حــل بحــران مــشروعيت ســلجوقيان نقــش بــسزايي را ايفــاء عرفــا و ع

دينـي   ــ    غزالي با اتكاء به مفاهيم سياسي  . داراي اهميت خاصي است   » ابوحامد محمد غزالي  «
» الأمر منكم   اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي      «و تفسير آية    » فر«ايران باستان همچون مفهوم     

چون خداي تعالي كسي را مرتبتي دهد و محلي بدين بزرگي كـه             «د كه   رس  به اين نتيجه مي   
» ...طاعت خويش و طاعت رسول را با طاعت وي پيوسته كند، واجب بود او را مطيع بـودن    

گـزاري بـه      پذيري و خـدمت     در نقطه مقابل اين فكر سياسي كه اطاعت       ) 94: 1361غزالي،  (
در انديـشة  » خـدمت و دو قطـب آن      «د، مقولـة    دا  سلطان را امري پسنديده و ديني جلـوه مـي         

القـضات در مخالفـت بـا نگـرش           عـين . اي انتقـادي دانـست      تـوان مقولـه     القضات را مـي    عين
او سلطان سـلجوقي را     . است  ناميده  » شياطين انس «بخشِ غزالي، سلاطين سلجوقي را        تقدس

» سـاية خـدا  «يان را كـه سـلجوق   قرار داده و بـه جـاي آن   يعني خداوند،» سلطان ازل«در برابر 
و علمـاي در    ) 384: 1389صـفي،   (لقب دهد، آنان را موجب دوري مردم از خداوند دانسته           

اكنـون دينـي ديگـر      «: اسـت   خوانـده     » رهروان دين شـيطان   «استخدام قدرت سلجوقي را نيز      
الـدين    الدين، ظهيرالـدين و جمـال       الدين، عمادالدين، تاج    فاسقان كمال . است در روزگار ما   

پس دين شياطين است و چون ديـن، ديـن شـياطين بـود، علمـا قـومي باشـند كـه راه                       . اشندب
  ).1/244: 1377القضات،  عين(» شياطين دارند، و راه خداي تعالي زنند

  
  القضات همداني  تنوع فكري ـ ديني در انديشة عين 4-1-2

بنـا  .  مشخص نيستطور قطع پيرو چه مذهبي بوده است، هنوز براي ما        القضات به   كه عين   اين
عـين  (كـرد   القضات از مـذهب شـافعي پيــروي مـي       عين طبقات شافعيه در  » سبكي«به نوشته   



  129 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

از ســـوي ديگـــر، يكــي از اتهامـــات وارده بــه قاضــي، توســط رژيــم  ). 3: 1360القــضات، 
: 1384پورجـوادي،   (بود  ) اسماعيليان(سلجوقي، اتهام شيعيگري يا پيروي از عقايد تعليميان         

و پيش از دوران حـبس    اين اتهام را مردود دانستهشكوي الغريبگر چه او در كتاب ؛ ا)22
و اين پيـر شـرط نيـست        «: است  اسماعيليان چنين نگاشته    » امام معصومِ «خود نيز در رد نظرية      

كه سرور پيران و سر پيغامبران است از گنـاه          ) صلعم(كه معصوم باشد از گناه، چون مصطفا        
شرط اين پير آن بود كه راه خدا رفته باشد و شفقتي دارد كـه مريـد را                  بلي  ... معصوم نيست 

  .)2/118 :1377القضات،  عين(» راه نمايد تا به كمال برساند
اش و  القـضات از وضـعيت سياسـي ـ دينـي زمانـه       بنابراين بـراي آگـاهي از تحليـل عـين    

ه تعبيـر   همچنين موضع وي در خصوص مذاهب رايج  و مذهب غالب در عصر سلجوقي، ب ـ              
: 1380اسـكينر،   (لاي غبار زمان، باز و آشكار كرد          كوئينتين اسكينر بايد مشكلاتي را از لابه      

 رتقد يحيا ا وزراي آنـان،  و سلجوقي سلاطين نظردر   در اين راستا شايان ذكر است،        .)17
الخـصوص شـيعيان      مخالفان و علي   ردمو در   عمل تشد و   تسنن هل ا كمك با خليفه معنوي

كه توسط خليفه، قادر باالله     » اعتقادنامة قادري «سلجوقيان با پذيرش    . شد  مكن مي اسماعيلي م 
القـضات،    عـين ( مذهبي خود را پيش بردنـد         هاي   ق صادر شد، سياست    408عباسي، در سال    

سبب كـه در   و از بين مكاتب چهارگانة اهل سنت، مذهب حنفي را بدين) 88  ـ3/55: 1377
عنـوان مـذهب رسـمي حكومـت      شـمرد، بـه     دري را مجاز مي   نماز و عبادات، كاربرد زبان ما     

 ري،كنُدُ لملكاعميد اي كـه    گونـه   خود تعيين نمودند و متعصبانه در اشاعه آن كوشيدند بـه          
ــهاز لطغر يروز ــت بـ ــت  فرصـ ــده  دسـ ــد سيعي وبعددر آمـ ــر ضـ ــست  دسو نمخالفا بـ جـ

ي بـر كنـدري و بـه        الملـك بـا غلبـة سياس ـ        نظـام  كه خواجه     تا اين ). 56: 1385آذر،    تركمني(
آوردن مقام وزارت، به مذهب شافعي قدرت سياسي بخشيد و در جهت نيل به اهداف  دست 

سياسي خود كه همانا آميزش انديشة سياسي ايرانيان باستان با باورهاي دولت اسـلامي بـود،                
 مـذهبي، بـه حمايـت توأمـان از مـذهب شـافعي و حنفـي                  ـ  در اختلافات و مبارزات سياسي      

كارگيري پيروان هـر دو مـذهب حنفـي و شـافعي در        به  و بر ) 124: 1382قادري،   (برخاست
الملك  شايان ذكر است پس از مرگ نظام). 200: 1375طوسي، (هاي مهم تأكيد كرد  پست

نيز تعصبات مذهبي با تأكيد بر صحت و پاكي مذهب حنفي نسبت بـه ديگـر مـذاهب ادامـه          
ها دسـتور داد       از شافعيان را به قتل رساند و به حنفي         سلطان محمد ابن ملكشاه بسياري    . يافت
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  ). 234: 1389صفي، (تا امامت جماعت را برعهده بگيرند و شافعيان را تحت فشار بگذارند 
  : چنين بيان داشته قاضي در تبيين اين وضع 

كنند مر موسـي را و ترسـايان مـر عيـسي را و مـسلمانان مـر              اين تفصيل كه جهودان مي    
 صلعم ـ از كجا آمد؟ اگر شنودن از مادر و پدر و قومي مخصوص كه فلاني  محمد را  ـ

انـد و اگـر دلالـت         بهتر است كه ديگران، دليل درست بود، پس هـر سـه فرقـت شـنيده               
كند، اين فرق را اصراري بدين عظيمي بـر تعـصب مـذهبي دون مـذهبي چيـست؟                    نمي

 )2/392: 1377القضات،  عين(

تـرين    دست، سعي داشته مهم     هايي از اين      ه قاضي با مقدمه   توان چنين برداشت كرد ك      مي
او با اتكاء به فلـسفة مـذاهب هرگونـه          . را شرح دهد  » فلسفة مذاهب «مقولة تبييني خود يعني     

گـزاري بـه سـلطان        پرستي، تقليـد و خـدمت       پذيرش تفسير ديني مطلوبِ حاكميت را عادت      
  : نامد سلجوقي مي

معنـي   پرسـتانِ بـي   ي را چون وادهـد؟ راه عـادت  مصطفي ـ صلعم ـ مذهب عيس  ! هيهات
وصـيت صـد و بيـست و        ... واداده بود؟ ما را همان مذهب است كه همـه انبيـاء را بـوده              

پنداري تو را مسلمان توان خوانـد؟ يـا تـو دانـي كـه               ... چهار هزار پيغمبر همه يكي بود     
.  سـلطان چندين هزار فرسنگ رفتـةي در خـدمت    ... تو از عادت پرستاني   ! قرآن چيست 

: همـان (آنگه گويي به قول محمدـ صـلعم ـ ايمـان دارم كـه اطلبـو العلـم ولـو بالـصين         
  ).157 و 1/156

است در سلوك كـه اصـول همـة مـذاهب      مرا يقين شده ! جوانمردا«: وي در ادامه آورده   
اند و ما آفه الاخبـار        راست بوده است و در روزگار دراز روات آن مذهب را تحريف كرده            

قاضـي در ايــن فـراز از سـخنان خــود، درواقـع مـذهب مختــار      ). 1/158: همـان (» هـا إلا روات
اش را با اشاره به درست بودن اصل و منشاء مذاهب، مورد نقد قرار داده و علت بطلان                    زمانه

بطـلان مـذاهب از     «: اسـت   ورزي و تحريف ناقلان در طـول تـاريخ دانـسته            مذاهب را غرض  
  ). 311: 95نامة : همان(» تحريف ناقلانِ بد افتاد

گزينـد   عنوان مثال برمي ، سوفسطائيان را به»فلسفة مذاهب«القضات براي شرح كامل    عين
و سعي دارد با توضـيح سـير تحريـف در مـذهب سوفـسطائيان، علـل بـسياري از اختلافـات                

  :مذهبي زمانة خود را بيان دارد
اند كه گفتندي هـيچ       تهاند كه اين مذهب داش      شنويم كه در اعصارِ سالف قومي بوده        مي
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تو نيستي و من نيـستم و آسـمان و زمـين         : چيز موجود نيست، تا بدان رسيد كه گفتندي       
و ما به حقيقت دانيم كه اكنون در اين عالم ما هيچ آدمي نيست كه امكـان ايـن                   . نيست

لابد اهل عالم بدين قايل خندند      ... و انگار كسي اين دعوي بكرد     ... در خاطرش بگذرد  
  ).2/298 :همان(

قاضي در دفاع از آراي سوفسطائيان معتقد است كه با گذر زمان، تفاسـيري كـه از ايـن                   
:  اسـت    آراي سوفـسطائيان را دربـر گرفتـه         مذهب ارائه گرديده، درواقع بخـشي از حقيقـت        

چون قومي را آن حقيقت به تمامي فهم نيفتاد تكذيب كردنـد و پـس تحريـف كردنـد بـه                     «
القضات، براي رسيدن به مقصود نهايي خـود كـه همانـا           در ادامه عين  . )همان(» روزگارِ دراز 

كند كـه در خـصوص        نقد رويكرد غالب ديني در عصر سلجوقي است، به اين امر اشاره مي            
  : است پرستي نيز اين قاعده به كار رفته پرستي و آتش مذاهب ديگري همچون بت

يگر مذاهب شنيع همه را اصلي      پرستي و د    پرستي و آتش    وعلي التحقيق زنارداري و بت    
پرسـتي و     زنـارداري و آتـش      : لابد بايد كه بود، يا نه اگر كـسي بـه روزگـار مـا گويـد                

پرستي حق است كسي باور نكند و ما دانيم كه در آن روزگار كه اين پيدا شد اگـر                     بت
... است و بس، هيچ كس اين مـذهب را اتبـاع نكـردي، چـون اتبـاع كردنـد                    همين بوده 

  ).2/301: همان(است  است كه به ما نرسيده كه اصل اين، كاري ديگر بودهدانيم 
سلجوقيان در پي دستيابي به اهداف سياسي خود، با توسل به مـدارس نظاميـه بـه تفـسير                   

 عـصر سـلجوقي، مدرسـة        مـشهورترين مدرسـة   . مذاهب و دشمنان عقيدتي خـود پرداختنـد       
تـرين چهـرة مدرسـي آن دوره          ته شد و نـامي    الملك ساخ   نظامية بغداد بود كه به دستور نظام      

بنـابر مـستندات موجـود وي       . در آن بـه خـدمت گرفتـه شـد         » ابوحامد محمـد غزالـي    «يعني  
هاي فكريِ رقيب ـ صـوفيان، فقيهـان، متكلمـان      مسئوليت داشت تا به مسائل مربوط به گروه

محمـد غزالـي از   امام ). 256: 1389صفي، (جدلي، فيلسوفان و اسماعيليان ـ رسيدگي نمايد  
گرفـت    كرد كـه تمـام امـور دنيـويي را نيـز در بـر مـي                  نوعي نگرش جبرگرايانه حمايت مي    

دهد به خواست و ارادة خداونـد تعـالي اسـت و چيـزي                معنا كه هرآنچه در دنيا رخ مي        بدين
هـر چـه در عـالم اسـت همـه بخواسـت و ارادت وي                «: خارج از ارادة الهي رخ نخواهد داد      

نبــود ... ، و هـيچ چيـز از انـدك و بـسيار و خُـرد و بـزرگ و خيـر و شـر و        اسـت ) خداونـد (
  ).297: 1361غزالي،(» ...تقدير وي بي

پيـروان قدريـه جنـبش مقاومـت در برابـر           . بود» قدريه« درواقع نگرش غزالي ضد نگرش      
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آنان به قدرت و استطاعت مؤثر انسان در        . بودند  ستم خلفا و حكام جائر اموي را شكل داده          
اي از اعمال و افعال ارادي عقيده داشتند و در برابر قائلان به جبر، قائل به نـوعي اختيـار                      ارهپ

اينان مورد  ). 8: 1367جهانگيري،  (شناختند    بودند و درنتيجه انسان را مسئول اعمال خود مي        
همـين دليـل قاضـي در تبيـين وضـع موجـود               هاي جبرگرا بودند و شـايد بـه           تقبيح حكومت 

  : است به حمايت از آنان پرداخته اش  زمانه
. و اين سخن را كه بر خداي تعـالي گفتنـد دو معنـي بـود، يكـي راسـت و يكـي دروغ                       

راست آن كه خداوند همه خير آفريند و هيچ شر نيافريند، و شر در وجود خـود محـال             
و معنـي ديگـر كـه دروغ بـود          ... و اين مذهب راسـت اسـت،        . بود كه بود، يا تواند بود     

كه خداي تعالي جز خير نيافريند، يعني شر هست در وجود و ليكن نه او آفريند                آنست  
و اين مذهب قدر است و از آنجا كه منم، اين مذهب را اصل جز چنان نبوده است، امـا   

  ).2/270: 1377القضات،  عين( است  به روزگار چنين شده
  :  عنوان داشته استقاضي همچنين در نقد رديات غزالي بر قدريه و ديگر مكاتب فكري 

مردي نه آنست كه سخن راست سالكان بر وجهي ركيك حمل بكنند، آنگه در ابطـال      
مردي آن بود كه همة مذاهب را وجه راست باز دست آورند، و وجه              . آن خوض كنند  

  ). 2/330: همان(كه هر كسي فهم كند  تحريف هر يكي پيدا واكنند، چنان
  و دفـاع از معتزلـه پرداختـه    نيز قاضي به رد نظـر غزالـي  » مسمي«با » اسم«در مسئلة پيوند 

كردنـد كـه قائـل بـه تعـدد قـدما هـستند و صـفات                   معتزليان، سنيان سلفي را متهم مـي      . است
منـزوي، عـسيران،    (شـمردند     را جدا از ذات او موجـودي قـديم مـي          ...) عالم، قادر (خداوند  

تزلـه روش غزالـي در ابطـال        قاضي با اشاره بـه درسـت بـودن اصـل  مكتـب مع              ). 40: 1377
خواجه امام غزالي نه ابطال مذهب ايـن قـوم كـرد، بـل ابطـال                «: كند  مذاهب را چنين نقد مي    

... چيزي ديگر كرد كه اگر اين صاحب مذهب زنده بودي، خود گفتي كه  اين باطل اسـت                 
  ). 2/316: همان(» الاسم هو المسما: اند لابد اين مذهب را اصلي بايد كه گفته

قع قاضي داوري عقيدتي علماي سلجوقي و غزالي را امري مغرضـانه و متناسـب بـا                 دروا
اما نظر نهايي او در تقابل بـا فـضاي دينـي ـ مـذهبي عـصر       . است اهداف سياسي رژيم ديده 

جويي يـك عقيـده    سلجوقي كه فضايي بحراني و متكي بر اختلاف و عدم مصالحه و برتري   
و هركه طالب علم يقين بود، اول شـرط در راه او آن             «: استقرار    بر ديگر عقايد بود، به اين       

اي ديگـر     و در فقـره   ) 2/251: همـان (» ...بود كه كل مـذاهب عـالم در ديـدة او برابـر نمايـد              
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  : آورده
تـشبيه در راه اسـت و از راه   ! اي عزيـز ... هرگز فهم ثالث نتواند بود قبل فهم مقـام ثـاني   

و اگر ... اما در منزل مقام كردن غلط بود. ا داناست و جمله مذاهبِ خلق منازل راه خد    
  ). 2/262: همان(كسي از منزل مقام سازد راه بر وي زده آيد 

تـوان چنـين پنداشـت كـه بـرخلاف نگـرش دينـي         با توجه به آنچه در بالا گفته شد، مي 
دانست،   غالب در عهد سلجوقي كه اسلام مسلط را اسلام پاكيزه و متناسب با عصر نبوي مي               

انـصافي در معرفـي مكاتـب مختلـف محكـوم       جـويي و بـي   القضات حاكميت را به كينه     ينع
ــي ــلجوقيان و       م ــدتي س ــتيلاي عقي ــب را تلاشــي در جهــت اس ــذهبي غال ــير م ــرد و تفاس ك
فلـسفة  «او با توجه بـه  . ديد رتبه از وضعيت موجود مي برداري علما و رجال سياسي عالي  بهره

اش را مورد نقد قرار دهد و با تأكيد بـر بـازنگري                زمانه بود كه وضعيت ديني     برآن  » مذاهب
   .مذاهب و مكاتب مختلف از شدت فضاي متعصب عهد سلجوقي بكاهد

  
  منفي عملكرد اقتصادي ـ نظامي سلجوقيان  پيامدهاي بهقاضي  نقد4-2

دلايـل  . اسـت   نظام اقطاع شايد بيش از ديگر نهادهاي سلجوقيان مورد بدفهمي قـرار گرفتـه  
ترين دليل اين است كه نظـام اقطـاع را متـرادف              اري براي اين بدفهمي وجود دارد؛ مهم      بسي
نوعي با نظـام فئـودالي      دانند و به اين ترتيب نظام اقطاع را به           مي 3»داري در اروپا    نظام تيول «با  

؛ حال آنكه اقطاع برخلاف فئوداليسم اروپايي مبتنـي بـر           )221: 1389صفي،  (دهند    پيوند مي 
الملك در  نبود و ساختار اقتصادي ايران در عهد سلجوقي به واسطة تغييراتي كه نظام            توارث  

آيـد    به نظر مـي   . هاي اقتصادي قبل از خود تفاوت داشت        اقطاع ايجاد نمود، تا حدي با شيوه      
الملك شامل ادغام اشكال مختلف و از پيش موجـود اقطـاع در يكـديگر                 هاي نظام   نوآوري

، بـا  ميشد ارگذ وا ـ مـالي   اداريتخدما منجا ابا بطهدر راكه  نيايو دعقطاابراي نمونه . بود
يوسـفي،  (گذر زمان تابع دستگاه نظامي شد و تعهد مالي جاي خود را بـه تعهـد نظـامي داد                    

كه لمبتون نيز اشاره كرده است، نتيجـة تـصميمات خواجـه و سـلجوقيان                 چنان). 136: 1387
الملـك اقطـاع را       توان مدعي بـود كـه نظـام         براين مي بنا.  كردن دولت نبود    چيزي جز نظامي  

خواجـه  ). 22: 1389صـفي،   (عنوان شكلي از پرداخت مواجب سپاهيان در نظر گرفته بود             به
  :است دربارة پرداخت سپاهيان نوشته 
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 باشند در دست ايـشان مطلـق و مقـرر            چه اهل اقطاع    لشكر را مال روشن بايد كرد و آن       
انند كه اقطاع ندارند مال ايشان پديد بايد آورد و چون انـدازه             چه غلام   بايد داشت و آن   

آن پديد آيد كه چه لشكر است وجه آن مال ببايد ساخت و به وقـت خـويش بديـشان                    
  ).123: 1375طوسي، (بايد رساند 

رژيـم  . اين رويكرد غالب اقتصادي، سياسـت پـولي مهمـي را بـراي سـلجوقيان رقـم زد                 
. شـد   اي اسلاميِ پيشامدرن گاهي با كمبود پول نقد مواجه مي         ه  سلجوقي همانند بيشتر دولت   

ساخت تا مواجب سپاهيان و علما را بدون نياز به پول نقـد               الملك را قادر مي     نظام اقطاع نظام  
اين شيوه كه لازمة تداوم حيات سياسي رژيـم سـلجوقي بـود،            ). 224: 1389صفي،  (بپردازد  

به رعايا و برزگران پيامد ديگري نداشـت، چـرا   كشي و ستم  در عمل جز افزايش حجم بهره  
كه مقطعان بزرگ داراي تشكيلات لشكري مجزا و مجهزي بودند و هرگونه رفتـار تنبيهـيِ                

.  باشد  هاي داخلي شديدي را با خود در پي داشته          حكومت مركزي با آنان ممكن بود جنگ      
اي برخوردار شـدند و       تردهداران در اقطاعات خود از اختيارات گس        به دنبال اين وضع، اقطاع    

  .  رعايا را به بيگاري بيشتري وادار كردند
توان گفت كه وضع نابسامان طبقاتي ايران در عهد سلجوقي نتيجة سـلطة       ترتيب مي   بدين

اسـت و در      بوده  ) مقطعان اقطاعات شخصي  (اقتصادي لشكريان، ديوانيان و مأموران مذهبي       
تـرين    اوضاع بحراني را تاب نياورده و بـه نقـد مهـم           القضات مشاهدة     چنين، عين   شرايطي اين 

وي معتقـد بـود كـه مقطعـان بـا      . اسـت  مؤلفة نظام اقتصادي سلجوقيان يعني اقطـاع پرداختـه          
اندوزي آنـان     كردند و به همين دليل ثروت       كارگيري زور، اموال درويشان را تصاحب مي        به

بـه مـستوفيِ ديـوان سـلجوقي،        اي خطاب     وي در نامه   .دانست  را حاصل روندي نامشروع مي    
  :نويسد عزيزالدين، مي

هر چه در خزانة تو بود الا ماشاءاالله يا مختزَل بود از مـالِ سـلطان و ايـن سـرقت بـود يـا               
تو را پديد بود كه مال از       .  باشد به رشوت و اين به منزلت مغصوب بود          كسي به تو داده   

تـو مـستحق آن همـه باشـي، و     و آنگه بـه مرسـوم خـاص بـستاني، گيـرم كـه       . كجا بود 
تو مال از   . چندان خول و خدم باشند تو را كه به أضعاف آن بريشان خرج شود             ! هيهات

: 1377القــضات،  عــين(كجــا آوردي اولاً تــا حــديث زكــات و صــدقه گوينــد بــا تــو؟ 
  ).162و2/161
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 متن بالا حاوي چند نكتة انتقادي نسبت به اوضاع نامساعد اقتـصادي در عـصر سـلجوقي                
تـرين انتقـادات قاضـي بـه عملكـرد       هاي سنگين نظامي يكي از برجـسته      انتقاد به هزينه  . است

را ) در اينجـا مقطـع ديـواني   (او بخـشي از ثـروت مقطعـان    . اقتصادي ـ نظامي سلجوقيان بود 
محتمل است كه آنـان  . داند مي) خزانه رعيت(هاي ممنوعي از خزانة سلطان    حاصل برداشت 
فردي و گروهي، موجبات كم شدن درآمـد دولـت سـلجوقي را فـراهم               هاي    با انجام سرقت  

هـاي مربـوط بـه حقـوق نظاميـان و             بودند و از سوي ديگر نظامِ اقطـاع اگرچـه هزينـه             آورده  
هـاي دولتـي، رقـم        هاي دربار و ارتش و ديگـر دسـتگاه          كارمندان را كاسته بود اما باز هزينه      

كـرد    د هزار دينار از خزانه صرف ارتش مـي        ملكشاه سالانه ششص  . داد  درشتي را تشكيل مي   
هـاي مربـوط بـه        هاي هنگفـت دولتـي بـه همـراه هزينـه            اين هزينه ). 12: 1371ولاديميرونا،  (

. بـود   هاي خصوصي مقطعان، ستم مضاعفي را بـه رعايـا و كـشاورزان تحميـل كـرده                    ارتش
 و  يابـد  وبي درمـي خ ـ القضات پيامدهاي منفي عملكرد اقتصادي ـ نظامي سلجوقيان را بـه   عين

كند كه رعايت برخي از اصول اسلامي از سوي مقطعان همچون پرداخـت صـدقه                اشاره مي 
. داري در عهـد سـلجوقي بـوده اسـت     هاي حاصل از اقطاع صرفاً در جهت پوشش غارتگري    

اسـاس نقـد وي بـه فـساد مـالي           » تو مال از كجا آوردي؟    «خاطر در متن بالا، پرسشِ        همين  به
او در ادامــه، بــار ديگــر امــوال . دهــد اران رژيــم ســلجوقي را تــشكيل مــيگــستردة كــارگز

  :داند يافته به مقطعان را متعلق به درويشان مي اختصاص
تر آن بود كه هم بـه         گر مال ديگران كه در دست تو باشد به جاي خود باز ندهي، اولي             

بـه دهـن    اي    تـا اگـر لقمـه     ... درويشان دهي، و در ملبوس و مركوب حرام خـرج نكنـي           
: 1377القـضات،   عـين (درويشي رسد و به جاي خود افتد، همة گناهـان تـو عفـو كننـد               

2/162.(  
ابوالمعالي عبـداالله پـس از تقبـيح ثـروت شخـصي درباريـان، اراضـي بلاصـاحب را كـه             

گرديدند را نيز سـهم قطعـي         براساس الگوي اقتصادي سلجوقي، اراضي سلطان محسوب مي       
  :است باره نوشته  درويشان دانسته و در اين

و . را نـه عـين غـصب بـود     همه جهان كه تو به اقطاع بدهي، اگر مالكي بود معين آن       اين
را كه مالكي معـين نيـست، مـصرف آن همـه درويـشانند، هـم از درويـشان غـصب                       آن

تو كه مقدمِ صيرفي مثلاً دخل من برَ دارد و تو را معلوم گردد كه آن ملك                 . باشي  كرده
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كني ـ اگـر چـه دروغ اسـت ـ        هيچ ياري ندهي و اكنون دعوي گونه ميمن است و مرا
گونـه    كه تو را با من جانبي هست، درويشي كه در دين و دنيـا، تـو خـود او را بـه هـيچ                       

  ).همان! (نشناسي، پديد بود كه او را چه ياري دهي
ط كه تصرف املاك بلاصاحب را توس ـ       بر اين   قاضي در اين فراز از سخنان خود، افزون         

. كنـد  است، نقد ديگري را هم بـه سيـستم قـضايي سـلجوقيان وارد مـي                 دولت مردود دانسته    
گيري از اقطاع در پرداخت حقوق لشكريان خود، آن شيوه را             بر بهره   ظاهراً سلجوقيان علاوه  

مرسـوم بـوده كـه سـلاطين        . گرفتنـد   كـار مـي     هاي ساختاري ديگري نيز بـه       براي حل بحران  
ستيزي و دادخواهي علما و فقهـا را بـدل بـه دعـاي خيـر بـه حـال                      لمكه ظ   سلجوقي براي آن  

شد به جـاي دستمزدشـان        سلطان كنند، به آنان اقطاعاتي را كه مايملك كسي محسوب نمي          
كردنــد و همچنــين حقــوق عمــال قــضايي خــود را نيــز بــه همــين روش پرداخــت  اعطــا مــي

اجتماعي، گـاهي     ـ     اقتصادي    ايه  كردند و براي هماهنگي بيشترِ سيستم قضايي با سياست          مي
مـثلاً امـلاك ضـياءالدين،      . كردند  اقطاعات شخصيِ قضات را از پرداخت ماليات معاف مي        

: 1363لمبتون،  ( بود     بود، از پرداخت خراج معاف شده       كه سنجر او را قاضي استرآباد كرده      
رويـشان در برابـر     القضات در نوشتة بالا، حمايت قضايي سلجوقيان از د          رو، عين   بدين). 141

.  اسـت   جاكه قضات، خود غاصبان سهم درويشانند، دروغ و فريـب خوانـده             مقطعان را ازآن  
القضات با ذكر نام چند تن از مقامات سلجوقي يعني اميـر قـزل و دو     در يادداشتي ديگر عين   

دي ترين انتقادش را به عملكرد اقتصا       ، كوبنده »الدوله  عزيزالدين و كامل  «مريد درباري خود    
  :است ـ نظامي سلجوقيان وارد ساخته 

كـه در مملكـت سـلطان، اميـر      هر كاري را شروط بسيار است، و نه به گزاف بود، چنان        
چون بساط عدل بگـسترند و  . هيچ استحقاقي قزل مثلاً، چندين هزار دينار اقطاع دارد بي    

اي ... ؟هر كسي با حد خود نشانند، بداني كه قـزل كيـست و كامـل كـي و عزيـز كـي                     
كـه جمـاعتي    و آن. كار قهر ديگر است و غضب، و كار عدل و اسـتحقاق ديگـر            ! عزيز
.  كاروان ببرند و چندين هزار دينار آن كاروان برگيرند، اين كار ديگر بود              الطريق  قطُاع
عـين القـضات،    (كه هر كسي تايي نان جز به اسـتحقاق و ملكيـت برنـدارد ديگـر                   و آن 

  ).427: 110، نامة 1377
القـضات در نكتـة پايـاني بنـد بـالا، بـا تـشبيه سـلاطين و عمـال رژيـم سـلجوقي بـه                            عين
الطريق، حاكميت آنان بر ايران را حاكميت جماعتي راهزن اعلام داشته و نظـام اقطـاع                  قطُاع
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  .  است سلجوقيان را از پايه و اساس ناعادلانه توصيف كرده 
  

 ـو موضـع   جريان فكري ـ سياسي غالب در عهد سلجوقي  3-4  القـضات  نيع
  آن به ي نسبتهمدان

صــوفي، . تعيـين مقـام فكــري مـشخص بــراي ابوالمعـالي عبـداالله كــاري بـس دشــوار اسـت       
حـال وي در      بااين.  است  فيلسوف، فقيه و متكلم خواندن وي خـود نشانـي از اين سردرگمي          

سـي حـامي آن    سيا  ـ ـ  فكـري   گاه نسبت به مرجع قدرت و جريـان  تنها هيچ هاي خود نه   نوشته
به نقـد و بررسـي جريـان فكـري          اي از آثار خود را        توجه نبوده، بلكه بخش قابل ملاحظه       بي

بـراي بررسـي موضـع قاضـي در قبـال جريـان فكـري        . اسـت  اش اختصاص داده      غالب زمانه 
هـاي فرهنگـي و       هاي حاكميت براي ايجاد و گسترش تشكل        ها و برنامه    غالب، بايد به تلاش   

هـاي    گونه كه در حـوزه        سلجوقيان همان .  به ايدئولوژي سلجوقي توجه كرد     اجتماعي وابسته 
يافتـه بودنـد، در حـوزة علمـي ـ عقيـدتي نيـز          سياسي و اقتصادي داراي ساختاري مركزيـت 

 مـذهبي و     ـ ـ  اين انحصار در راستاي توجيه اقدامات سياسـي         . شدت ميل به انحصار داشتند      به
در اين بين فقه، فلسفه، كلام و . مذهبيِ مخالف كاربرد داشت  ـ   اي هاي فرقه نيز تخطئة گروه

. جاكه در ارتبـاط بـا جامعـه بودنـد، مـورد توجـه حاكميـت  قـرار داشـتند                      عرفان شايد ازآن  
دادند و در آن مدارس، موضوعات و         مدارس نظاميه سيستم آموزش سلجوقي را تشكيل مي       

ت سـنت تفكـر اسـلامي قـدرت         شـد كـه بـه مركزي ـ        هاي تحصيلي متنوعي تدريس مي      رشته
  ). 18: 1385دباشي، (بخشيدند  زيادي مينهادي و علمي 

مباني از  اجتمـاعي     ـ ـ  ترين احزاب سياسـي     عنوان يكي از منسجم     در اين دوره اسماعيليه به    
: 1394فرجـي،   (بـرد     سود مي ) ع( تصاحب قدرت و انتقـال آن به خـاندان علي          ايفلسفي بر

  ذهب به اوضاع، نگاهي انتقادي بود و باورهاي جنگجويانه عليه         جاكه نگاه آن م     و ازآن ) 87
داد، همـواره پيـروانش از ســوي رژيـم مـورد تهــاجم و      سـلجوقيان را مـورد تأييـد قــرار مـي    

فكـري ـ    اتدـ ـتهدي راـ ـمه ايرـب لجوقيـس سلاطين و انديشمندان. گرفتند مجازات قرار مي
نـوعي بقـاء سياسـي     ري روي آوردند كـه بـه  ها و تفاسي سياسيِ مخالف خود به ارائة برداشت   

  . كردند آنان را تضمين مي
القضات با تـأويلات خـود انحـصارگرايي          در تقابل با حاكميت مضطرب سلجوقي، عين      
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اش را تقبيح كرد و پيوسته با دستاوردهاي عقلاني يا دانش قـضايي صـرفي كـه                   شرعي زمانه 
هـاي    وي در يكي از نامه    ). 25: 1385 دباشي،(طلبي داشت به ستيز برخاست        ريشه در قدرت  

خود به مقايسة عارف، فيلسوف و متكلم پرداخته و علـم كـلام و فلـسفة توليـدي قـدرت را                     
  : خوانده و هر دو دانش را جهلِ متكي به زور حكاّم دانسته است» علم هذيان«

 »ذلك مبلغهم من العلـم    «قومي از فلاسفه و متكلمان خود را عارف خوانند          ! اي دوست 
پندارند كه از راه هذيان كسي به معرفت رسـد، هواپرسـتان را كجـا رسـد كـه حـديث                     

آن كس كه هنوز از خلق خداي ترسد و از خـداي نترسـد، آن               ! مردانِ راه خداي كنند   
  ).1/113: 1377عين القضات، (كس به نزديك اهل طريقت كافر است 

بـراي دولـت سـلجوقي بـود،        بر مدارس نظاميه، خانقاه نيز يكـي از نهادهـاي مهـم               علاوه
پرداخت كـه در برابـر توجـه مـالي حاكميـت       واسطة آن به حمايت از صوفياني مي        چراكه به 

در ايـن دوره،    ). 237: 1389صـفي،   (بخـشي بـه رژيـم سـلجوقي بودنـد             حاضر به مشروعيت  
شـدند،   هاي متعلق به جريان تصوف كه هم شافعي و هم صـوفي شـناخته مـي       برخي از چهره  

از ابوسـعيد ابـوالخير نيـز       ). 241 و   239: همان(د استرآبادي، مدارسي را بنا نهادند       مثل ابوسع 
 بيـگ، دو سـركردة اول    الملـك، طغـرل و چغـري     كـه بـا نظـام    اي يـاد شـده    عنوان صوفي   به

). 47: همـان (است    بخشي به سلجوقيان نقش داشته        سلجوقيان در تعامل بوده و در مشروعيت      
 برعكس ديدگاه ديگر صوفيانِ عهد سلجوقي كـه مـدعي بودنـد             شايد به اين دليل است كه     

 ابن سينا را برتر از      تمهيداتالقضات در     ؛ عين »ابن سينا را در حق ابوالخير ارادتي پديد آمد        «
نمايـد كـه او بـه وابـستگي ابوسـعيد ابـوالخير و        داند و در فقرة ذيـل چنـين مـي       ابوالسعيد مي 

  :است ستيزي ابن سينا اشاره داشته  بيگانه
اوَ صلَتني هذه الكلمات الي ما اوصلتني اليه عمر    «آرد كه     مي» مصابيح«شيخ ابوسعيد در    

شـيخ ابوسـعيد هنـوز ايـن        : گـويم   مـي ) القـضات   عـين (اما من   » .مائه الف سنه من العباده    
كــه بــوعلي و ديگــران مطعــون  اگــر چــشيده بــودي همچنــان. كلمــات را نچــشيده بــود

امـا صـد هـزار جـان ايـن          . مطعون و سنگسار بودي در ميان خلق      بيگانگان آمدند او نيز     
اسـت راه     اسـت و چـه نـشان داده           دري كـرده      مدعي فداي آن شخص باد كه چه پـرده        

  ).350: 1393القضات،  عين! (راهي را بي
بـه ابوسـعيد   » مـصابيح «البته دربارة ماجراي بالا، گفتني است چون كـسي كتـابي بـه نـام                

سينا نيز با چنين مطلبـي برخـورد          ابن» اَضحويِ« است و در رسالة       ت نداده ابوالخير ميهني نسب  
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القــضات از بــوعلي و  ، احتمــال دارد منقــولات عــين)70: 1377القــضات،  عــين(كنــيم  نمــي
آمـده نيـز پذيرفتـه شـود،          همه اگـر شـبهة پـيش        با اين . ابوسعيد، منطبق با واقعِ تاريخي نباشد     

سـينا     يكي از دلايل ارادت ابوالمعـالي عبداالله نـسبت بـه ابـن            توان چنين استنبـاط كرد كه      مي
اين است كه بوعلي صاحب مذهب يا خط فكريِ مخالف حاكميت بيگانگان بر ايـران بـود                 

سـينا عمـدي بـه كـار بـرده تـا              اش از ابـن     و شايد قاضي در متن حمايتي     ) 83: 1394فرجي،  (
نبود اسـتقلال فكـري و نبـود آزادي         «بر  اش مبني   رو تبييني از وضع سياسي موجود زمانه        بدين

  .به ما ارائه دهد» در ارائه تفاسير عقيدتيِ غيروابسته
تـرين چهـرة جريـانِ        عنوان بـزرگ    القضات نسبت به ابوحامد غزالي به       دربارة موضع عين  

فكري ـ فقهي متمايل به حاكميت نيز بايد اذعان داشت كه قاضي موضعِ گاه انتقادي و گـاه   
خاذ كرده بود؛ يعني آن وجه از انديشة غزالي كه در دفـاع از تفكـر سـلجوقي                  تمجيدي را ات  

بيان گرديده، پيوسته مـورد نكوهش قاضي قرار گرفته شده، ولي آن بعد از انديشة ابوحامـد         
كه داراي ظرفيت لازم بـراي رد آراء علمـاي وابـسته بـود را قاضـي همـواره مـورد تأييـد و                        

اي كه او با علمـا دربـارة نـور و اطـلاق آن بـر                  مونه در مجادله  براي ن . تمجيد قرار داده است   
مزدايـي ـ مـانوي نزديـك اسـت بهـره       » دوگرايـي «است، از نظـر غزالـي كـه بـه      خدا داشته 

بـاره حمايـت    گيرد و ديگربار علما و متكلمين زمانة خود را كه از برداشت دولتي در اين         مي
  :نامد كردند، جاهل مي مي

النور عبـاره   "چرا؟ زيرا كه    . هل گويند كه خدا را نور نشايد خواند       متكلمان و علماي ج   
اين سخن راست باشد اما آن كس گويد كه نور          .  و محدث باشد   "عما لا بقاء له زمانين    

و ايـن نـور منّـور       . هاي او يكي نور اسـت       از نام . او اين نور باشد و اين صفت غلط باشد        
آن ... نور آفتاب است، نور آتـش اسـت و        : تنورها بر اقسام اس   ! دريغا. جمله نورهاست 

كس كه جز نور آفتاب نديده باشد، چون پـيش او نـام و شـرح نورهـاي ديگـر گوينـد        
االله عنـه چـه       الاسلام  ابوحامد محمد الغزالي رضي       دريغا، حجه . قبول نكند و منكر باشند    

ه عمـا تظَهـرُ بِـه       النور عبـار  ": اي از اين نور بيان كرد و گفت         كند، و شّمه    بيان خوب مي  
 يعني نور آن باشد كه چيزها به جز از نور نتوان ديد و ظلمت به نور ظـاهر شـود           "الاشيا

اگر نور اين معني دارد، اطلاق نور حقيقي خود بر خدا آيد و بـر ديگـر نورهـا بـه اسـم                  
  ).256 و 255: 1393القضات،  عين(مجاز افتد 
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رژيـم  . سـلجوقي توسـط قاضـي اشـاره شـود         در ادامه مناسب است به نقـد ظـاهرگرايي          
هـاي    در جـدال بـا جريـان      ديث ـ ـح لـ ـهابيني ظاهرگراي خـود از        سلجوقي در اشاعة جهان   
 به متوجه محدثين طبيعت. برد بهره مي) اسماعيليه و تصوف انتقادي(فكري ـ باطني مخالف  

 حد به يت روا امحتر و ا  عقل ةير دا دنكر ودمحد و   ها آن امحتر و ا  صنصو برابر در   فقوو
ــمنحص و عليا ــود  ظلفا اودحد در بحثها ساختن رـ ــري، (ب ــن ). 12: 1393جعف ــان اي جري

شـد، درنتيجـه    فكري با تصاحب ابزارهاي علمي و تصرف محيط آموزشي به جامعه متحمل   
ــنص از عالميكه ــين دصوـ ــلغ و يـ ــمطال يوـ ــبس بـ ــود  يرياـ ــرده ب ــر ك  كه عالمي بر ،ازب

    ـ  قاضـي در مواجهـه بـا وضـع فكـري     ).همـان ( رجحان يافـت  الحفظ و كثيرالتفكر بودقليل
گرا، به مقايسة زمانة خـود بـا صـدر اسـلام پرداختـه و علمـاي معاصـر خـود را                        عقيدتي نص 

  :است خوانده  تر از ابوجهل  نادان
بـوبكر صـديق و عمـر       . محدثان و مفسران و حافظان و ناقلان ديگرنـد و عالمـان ديگـر             

و پنج يا چهار كس در همه صـحابه حـافظ           . ظ قرآن نبودند  خطاب و علي بو طالب حاف     
... چه گويي اهل القرآن بوبكر و عمر و علي بودند يا آن چهار پنج كس؟                . قرآن بودند 

تفسير ظاهر قرآن هم من بِه دانم از مفسران، چه اقلِ شرايط آن عربيت دانستن اسـت، و      
انـد كـه او فـصاحت عربيـت           وجهـل پس كمتر از ب   . ايشان تازي به تقليد دانند نه به ذوق       

  ). 2/50: 1377عين القضات، (قرآن تازي دانستي 
هايي باطني از  دسته از تفاسير قرآني را صحيح دانسته كه حاوي برداشت         القضات آن   عين

او در مطلب زير براي بيان مقصود خود به تمجيد از شيخ برَكة همـداني، اسـتاد                 . قرآن باشند 
  :تاس اش پرداخته  امُي

أعني فاتحه الكتاب و سورتي  چند از قرآن يـاد           » الحمداالله«بركت مثلاً جز    ! اي دوست 
و اگـر راسـت پرسـي حـديث مـوزون بـه زبـان              . و قال يقول نداند كه چـه بـود        ... ندارد

دانـم الا     همداني هم نداند كردن و ليكن من دانم كه قرآن او داند درسـت، و مـن نمـي                  
ام، از راه خــدمت او  ه از راه تفــسير و غيــرآن بدانــستهو آن بعــض هــم نــ. بعــضي از آن

  ).2/51: همان(ام  دانسته
القضات در برابر تشبيه علماي ظاهرپرست بـه افـرادي همچـون ابوجهـل و ابولهـب،         عين

او با بازسازي جامعـة اسـلامي       . است  را به بلال حبشه تشبيه كرده       » بركة همداني «استاد خود   
جـوي   اش و تشبيه آن به زمانة خود، در جـست  ماعي ـ سياسي هاي نخست حيات اجت در سال
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  :است ريشه اصلي مشكلات جامعة سلجوقي بوده
توانـست    گفت، به شين معجم نمـي       اشهد ان لااله الااالله به سين مي      : گفت  بلال حبشه مي  

اما بوجهل و بولهب اشـهد راسـت        . سين بلال عنداالله شين   : گفت) ص(پس سيد   . گفت
: همـان (بوجهل بود يا بـلال؟  » اهل قرآن اهل االله و خاصه«چه گويي  . بتوانستندي گفت 

2/49(  
، سـخن از علـم الهـي        )علم زبان (قاضي در برابر علوم فقهيِ متمايل به خوانش حكومتي          

گويد و بر اين اعتقاد بوده كه اگر امامان دو مذهبِ غالـبِ سـلجوقي معاصـر                   مي) علم قلب (
  :پيوستند مي) القضات گرايي مد نظر عين باطن(وي بودند نيز به علم الهي روز 

العلـم ُ علمـان علـم       «تر از جاهلان شمرند كـه         اما چه گويم؟ در اين معني علماي جاهل       
اي ... اند، و علم قلب را فرامـوش كـرده   به علم زبان قناعت كرده » بالقلبِ و علم باللسان   

 ايـن روزگـار بودنـدي، بحمـداالله        عزيز اگر شافعي و ابوحنيفه كه مقتداي اُمه بودنـد در          
بسي فوايد علـوم ربـاني و آثـار كلمـات روحـاني بيافتنـدي؛ و همگـي كـه روي بـدين              
كلمــات آوردنــدي، و جــز بــدين علــوم الهــي مــشغول نبودنــدي و جــز ايــن نگفتنــدي 

  ).199و198: 1393القضات،  عين(
يِ سـلجوقيان را    ابوالمعالي عبداالله كلام محدثان و مدرسان نهادهـاي عقيـدتي و آموزش ـ           

او در  . داند  سبب كه تفسيري بر پاية لغت و تشبيه است، فاقد ارزش علمي و معنوي مي                بدين
فقرة ذيل ضمن ارائة اين سخن كه هرگونه توضيح و توليد فكري در چـارچوب علـم زبـان                 

دولتي، يعنـي  » محورِ حديث«پردازي نيست، جريان فكري مخالف برداشت     چيزي جز افسانه  
  :است گرايان را ستوده و شايستة لفظ علماي دين دانسته  باطن

هر كـه راه خـداي رود از علمـا ديـن            . پس به راه خداي بينا بودند     . انبيا راه خداي رفتند   
را قصص    مردان اين . كند  سخن ديگران نادانسته حكايت مي    ... بود، يا نه حافظي بود كه     

گويد ديدن و دانستن و بـاز         فسانه مي خوانند و اين عالم را محدثي نهند؛ چنانكه كسي ا         
: 1377القــضات،  عــين(گفــتن ديگــر اســت، شــنيدن و يــاد گــرفتن و بــاز گفــتن ديگــر 

  )423و1/422
تـوان چنـين      اش مـي    هاي فكري حاكميت زمانـه      هاي قاضي و تلاش     با تأمل در يادداشت   

 سلجوقيان،  گرا از سوي    ترين دلايل تأكيد بر علوم ديني نص        كه يكي از عمده   برداشت كرد   
هاي حكومت فاسـق و       توانست پايه   هراس از آشنايي مردم با خوانش باطني قرآن بود كه مي          
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 سياسـي موجـود در    ـ ـ القضات با درك شرايط فكري        عين. ورز سلجوقي را متزلزل كند      ستم
 آگاهي عمـومي راه      عهد سلجوقي به ارائة انتقاداتي پرداخت كه به تعبير صفي اگر به حوزة            

صـفي،  (رو سـازد   توانست رژيم سلجوقي را بـا مـشكلات بـسيار بزرگـي روبـه             ت، مي ياف  مي
چه سـبب     ، شايد آن  »شكوي الغريب «القضات در     در نتيجه برخلاف گفتة عين    ). 385: 1389

القـضات،    عـين ( - در فهـم آثـار قاضـي          خـاطر نـاتواني      نه حسادت علما به    -اعدام وي شــد    
  .است اش بوده    وي در قبال حاكميت زمانه بلكه نگرش انتقادي)75 و74: 1360

  

  گيري  نتيجه-5
القـضات همـداني،    هـاي عـين   در اين جستار با عرضة روايتي پارادايمي ـ دلالتي از يادداشت 

در راستاي . انديشة وي استنباط و استخراج شوند     ) وضعيتي(هاي سياسي     كوشيده شد دلالت  
نظام «و  » فلسفة مذاهب «،  »و دو قطب آن   خدمت  «هايي همچون     نيل به هدف پژوهش، مقوله    

اش بررسـي     در آثار قاضي با در نظر گرفتن نحوة مواجهة وي با قدرت سياسي زمانـه              » اقطاع
و دفـاع از    » خـدمت و دو قطـب آن      «دهد كه طرح مقـولة      نتايج اين پژوهش نشان مي    . شدند

بـال سـاختار    خدمت به كفش در مقابل خدمت به سلطان، متـضمن رويكـردي انتقـادي در ق               
القـضات علـل اوضـاع نابـسامان اجتمـاعي ـ        معنا كه عـين  بدين. است سياسي سلجوقيان بوده 

چون چراي سـلطنت فاسـق سـلجوقيان توسـط            سياسي ايران در عهد سلجوقي را پذيرش بي       
بـه بيـان ديگـر وي ريـشة وضـع نابـسامان زمانـة خــود را در        . دانـست  عالمـان آن دوران مـي  

فلـسفة  «در مقولـة  بـر ايـن     عـلاوه .اسـت    سرسپردگي به قـدرت دانـسته        سپردگي به مال و     دل
اش به بازخواني مذاهب و       نيز ابوالمعالي عبداالله در نقد رويكرد مسلط مذهبي زمانه        » مذاهب

تحقيق گسترده دربارة اصل هر مذهب اصرار داشته و بر ايـن بـاور بـوده اسـت كـه مكاتـبِ          
امـا مطـرح    . اند  نِ بد دستخوش تغيير و تحول شده      فكري گوناگون به مرور زمان توسط ناقلا      

كردن مبحث سهم درويشان از اراضي بلاصاحب و توجه هميشگي به آنـان، شـاكله اصـلي                 
او بـه سـاختار فاسـد       . نقد قاضي از وضعيت نـامطلوب اقتـصادي در عـصر سـلجوقيان اسـت              

و روشـني وارد     مختلف انتقادات صـريح       اقتصادي و ستم مقطعان به كشاورزان در اقطاعات       
كه كم و  القضات با آن تواند نشان از اين باشد كه انديشة عين شواهد يادشده مي. است كرده 

هـايي اسـت كـه آشـكارا حكايـت از       بيش ريشه در معرفت عرفاني دارد، مـشتمل بـر مؤلفـه      
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هاي جدي وي نسبت به حـوزة عمـومي و امـر سياسـي دارد و واجـد ايـن ظرفيـت و           دغدغه
هاي سياسـي آن مـورد ارزيـابي و سـنجش دقيـق              مند ظرفيت  ه با تحليلي نظام   قابليت است ك  

  . قرارگيرد
  

  ها نوشت پي
1. Thomas A. Spragens  
2. discursive 
3. European Fiefdom 

  

  منابع
  . مادستان:همدان. القضات همداني ماتيكانِ عين). 1381(اذكايي، پرويز

  .سخن: تهران. بيست گفتار دربارة حكمت و عرفان. لسفيماتيكان ف). 1397(ــــــــــــــــــــ  
  .آگاه: تهران. ترجمة فرهنگ رجايي. هاي سياسي فهم نظربه). 1389(اسپريگنز، توماس 
  .طرح نو: تهران. االله فولادوند ترجمة عزت. ماكياولي). 1380(اسكينر، كوئنتين 

  .اساطير: نتهرا. القضات و استادان او عين). 1384(پورجوادي، نصراالله 
پژوهـشنامة علـوم    . »اختلافـات مـذهبي و پيامـدهاي آن       : سـلجوقيان «). 1385(تركمني آذر، پـروين     

  .74 - 53 صص .51شمارة . انساني
نيستان اديان و . »نقش رويكرد مذهبي سلجوقيان در انحطاط تمدن اسلامي      « ).1393(جعفري، جواد   

  .30-4صص . 4 شمارة .مذاهب
  .26-3صص . 1شمارة . 5دورة . مجلة معارف. »قدريان نخستين«. )1367(جهانگيري، محسن 

. ترجمة حسين مريـدي . القضات همداني و حال و هواي عقلاني زمان او عين). 1385(شي، حامد   دبا
  .انتشارات دانشگاه رازي: كرمانشاه
انتـشارات  : تهـران .  ترجمـة مجتبـي فاضـلي      .دانـش در جهـان اسـلام      /سياسـت ). 1389(صفي، اميـد    

  . وهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعيپژ
  .اساطير: تهران. )سير الملوك(نامه  سياست). 1375(الملك  طوسي، خواجه نظام

  .منوچهري: تهران. ترجمة  قاسم انصاري. القضات همداني دفاعيات عين). 1360(القضات  عين
  .اساطير:  تهران.سه جلد. يرانبه اهتمام علينقي منزوي و عفيف عس. هانامه ).1377(ــــــــــــــــــ 
 .اساطير: تهران. با مقدمه و تصحيح عفيف عسيران. تمهيدات). 1393(ــــــــــــــــــ 

 با تصحيح مجدد در حواشي و تعليقات .الملوك نصيحه). 1361(غزالي طوسي، ابوحامد امام محمد   
  .بابك: تهران. الدين همائي و مقدمة تازه به خامة استاد جلال



 ...پور و  هنري لطيف / القضات همداني هاي سياسي انديشة عين دلالت / 144

وجـوه  : ماهيـت فلـسفه در دوره سـلجوقي   «). 1394(جي، كريم، مـيلاد پرنيـاني، مهـراب حـاتمي           فر
  .99 - 79صص . 14شمارة . دو فصلنامة خردنامه. »ستيزي محوري و فلسفه فلسفه

  .سمت: تهران. هاي سياسي در اسلام و ايران انديشه). 1382(قادري، حاتم 
  .  نشر كوير :تهران. ترجمة سيد جواد طباطبايي. فلسفه تاريخ اسلامي). 1377(كربن، هانري 

: تهـران . ترجمـة منـوچهر اميـري     . مالك و زارع در ايـران     ). 1363(لمبتون، آن كاترين سواين فورد      
  .علمي و فرهنگي

-77صـص  . 6شمارة .  پژوهش سياست نظري.»نظريه سياسي پارادايمي  «.)1388(منوچهري، عباس   
93.  

: تهـران . روايتي دلالتي پارادايمي از تفكر سياسـي      : فراسوي رنج و رؤيا   . )1395(ـــــــــــــــــــــــ  
  .پژوهشكدة تاريخ اسلام

: تهـران . ترجمـة پـروين منـزوي     . تاريخ اسماعيليان در ايـران    ). 1371(ولاديميرونا، استرويوا لودميلا    
  .اشاره

  .انتشارات دانشگاه الزهرا: تهران. داري در فروپاشي سلجوقيان تأثير اقطاع. 1387(سفي، جميله يو



                            /                          145 Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 26, 2021  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
References 
Ayn Al-Qozat (1981). Defaiyat Ayn Al-Qozat Hamedani. Translated by Gh. 

Ansari. Tehran: Manouchehri.  
 .Letters. Edited by A. Manzavi and A. Asiran. 3 vol .(1998) ـــــــــــــــــــــــ ـ

Tehran: Asatir. 
 .Tamhidat. Edited by A. Asiran. Tehran: Asatir .(2014) ـــــــــــــــــــــــ
Azkaei, P. (2018). Philosophical Matics. Twenty Discourses on Wisdom and 

Mysticism. Tehran: Sokhan.  
 :and et al (2002). Matikan of Ayn-al-Quzat Hamedan. Hamedan ــــــــــــــــــ

Madestan. 
Corbin, H. (1998). History of Islamic Philosophy. Translated by S. J. 

Tabatabai. Tehran: Kavir. 
Dabashi, H. (2006). Ayn al-Qozat Hamedani and the Rational Atmosphere of 

His Time. Translated by H. Moridi. Kermanshah: Razi University Press 
Faraji, K., Parniani, M., Hatami, M. (2015). “The Nature of Philosophy 

During the Seljuks Period: Philosophy as Axial and Apposition Against 
the Philosophy”. Bi-Quarterly of Kheradnameh. (14). 79-99. 

Ghaderi, H. (2003). Political Thoughts in Islam and Iran. Tehran: Samt. 
Ghazali Tusi, A. H. M. (1361). Nasiha al-Muluk. Edited by J. Homayi. 

Tehran: Babak. 
Jafari, J. (2014). “The Role of the Seljuk Religious Approach in the Decline 

of Islamic Civilization”. Nayestan of Religions and Beliefs. 3(4). 4-30. 
Jahangiri, M. (1988). “first Qadrian”. Journal of Education. 5 (1). 3-26. 
Lambton, A. (1984). Owner and Farmer in Iran. Translated by M. Amiri. 

Tehran: Scientific and Cultural Publications. 
Manouchehri, A. (2016). Beyond Suffering and Dreams: A Paradigmatic 

Narrative of Political Thought. Tehran: Research Institute of Islamic 
History. 

ـــ  Paradigm political theory”. theoretical policy“ .(2009) ــــــــــــــــــــــ

research. 1 (6). 77-93. 
Pourjavadi, N. (2005). Ayn al-Qozat and his professors. Tehran: Asatir. 
Safi, O. (2010). Politics / Knowledge in the Islamic World. Translated by M. 

Fazeli. Tehran: Cultural and Social Studies Research Institute 
Publications. 

Skinner, T. (2016). Visions of politics. Translated by F. Majidi. Tehran: 
Farhang Javid. 

 :Machiavelli. Translated by E. Fooladvand. Tehran .(2008) ـــــــــــــــــــــ

Tarh No. 



Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 26, 2021                                                     146 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 
Spragens, T. (2010). Understanding Political Theory. Translated by Farhang 

Rajaei. Tehran: Agah.  
Strauss, L. (2002). What is Political Philosophy. Translated by Farhang 

Rajaei. Tehran: Scientific and Cultural Publications. 
Torkamani, A. P. (2006). “Salijuqs: Religious Dissensions and The Results”. 

Journal of Human Sciences. (51). 53-74. 
Tusi, kh. N. M. (1996). Siasatnameh (Sir al-Muluk). Tehran: Asatir. 
Vladimirona, E. L. (1992). History of the Ismailis in Iran. Translated by P. 

Monzavi. Tehran: Eshare. 
Yousefi, J. (2008). The Effect of Iqta in The Decline of Seljuqs. Tehran: Al-

Zahra University Press. 
 

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

  
  

 
 

 
 
 



Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 26, 2021                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.121-147 

 
Political Implications in Ayn-al-Qudat Hamadani’s Thought1 

 
Yadollah Honari Latif Pour2 
Hamid Yahyavi Hamedani3 

Arash Amjadian4 
Received: 2021/06/27 
Accepted: 2021/09/20 

Abstract 
Ayn al-Qudat Hamadani, despite his short life, is one of the prominent 
thinkers of the mystic tradition of Iran and Islam. Most of the research about 
this famous mystic has been around historical issues related to his lifetime or 
his mystic and theological views. This is while Ayn al-Qudat Hamadani’s 
thoughts contain significant political dimensions that have been neglected so 
far. This study, adopting the framework of paradigmatic-implicative 
approach, intends to examine the way he dealt with the crises of his time and 
his interpretations of them. Accordingly, the study aims to investigate the 
most important political implications and intellectual potentials residing in 
Ayn al-Qudat Hamadani’s method of confronting the political and 
intellectual crises of his time. The results of this study show that Ayn al-
Qudat Hamadani is a thinker who, while being immersed in mystic thought, 
has a precise and conscious analysis and explanation of political crises and 
circumstances of his time and has offered serious and vehement criticisms of 
them. The present article argues that Ayn al-Qudat Hamadani’s critical 
confrontation with the intellectual and political crises and challenges of his 
time entails obvious political implications in his thoughts. Accordingly, Ayn 
al-Qudat can be considered not only a prominent figure in the realm of 
mysticism but also a sagacious intellectual who is deeply concerned about 
issues in public and political spheres.  
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دهد ابوسعيد ابوالخير خودخواهي، غياب عـشق        نتايج پژوهش نشان مي   . زمينه است 
هـاي وجـودي،    و نداشتن زندگي اصيل را در زندگيِ انسان دليلِ اصلي بروز بحران        

رفـت از ايـن بحـران،         راهكارهـاي او بـراي بـرون      . داند ، مي معنايي بحران بي  ويژه  به
از نظر كريـشنا مـورتي،      . ورزي است   پرهيز از خودشيفتگي، داشتن اخلاص و عشق      

شده و گرانبار از دانش، نبود عشق در زندگي و كشف نكردن حقيقت               ذهنِ شرطي 
ن بحـران،   كريشنا بـراي حـلّ اي ـ     . اند  فردي دلايل بروز بحرانِ معنا در زندگي انسان       

رهايي از دانش و دانستگي، ايجاد عـشق در زنـدگي و يـافتن حقيقـت شخـصي را                   
غيـاب  «از نظر ابوسـعيد بـا       » نداشتن زندگي اصيل  «و  » خودپرستي«. داند راهگشا مي 

از نظـر كريـشنا، درواقـع تعـابير متفـاوت از            » عدم كشف حقيقـت فـردي     «و  » عشق
 ابوسعيد و غيـاب خـدا در انديـشة          هاي حضور خدا در متن آموزه    . واقعيتي واحدند 

  . كريشنا، بارزترين تفاوت در نگرش اين دو عارف است
  

  .معنايي، ابوسعيد ابوالخير، كريشنا مورتي  بحران بي:هاي كليدي واژه
  
   مقدمه-1

بخش زندگي كوتاه و پناهمان در        خدايي كه زماني تسلي   « در عصر مدرنيسم به دليل غيابِ       
معنـا،   همـه چيـز را بـي      «انگـاري كـه      و سـيطرة نيـست    ) 12: 1399ت،  دوران(» درد و رنج بود   

كرده است، انديـشيدن دربـارة معنـاي        ) 67: 1381جهانبگلو،(» هدف مأخذ و بي   ، بي   مركز بي
هـاي   تـاكنون نظريـه   . زندگي به دغدغة بسياري از متفكـران و فيلـسوفان تبـديل شـده اسـت               

. شف يـا جعـل آن ارائـه شـده اسـت           بسياري دربارة چيستي معناي زنـدگي و چگـونگي ك ـ         
هاي گوناگون دربارة معناي زندگي، بر اساس سـه تفـسير متفـاوت از آن ارائـه شـده                    نظريه«

» فايـده و كـاركرد زنـدگي      . 3ارزش و اهميت زندگي،     . 2هدف و غايت زندگي،     . 1: است
دي و  من ـ عموم انديشمندان از ميان سه تفسير ذكرشده، بر غايـت         ). 156: 1392كسايي زاده، (

كساني كه زنـدگي خـود را       «. اند معنا تأكيد كرده   داري زندگي براي داشتن زيستني با      هدف
دانند، بيشتر منظورشان فاقد هدف است و فقدان هدف بـه معنـاي فقـدان مقـصد،                  معنا مي  بي

زمـاني كـه غايـت زنـدگي مـورد          ). 53: 1398ايگلتـون،   (» جوهر و جهت در زندگي اسـت      
جوهاي بسيار هدفي واقعي و قـانع كننـده بـراي زيـستن              و  از جست  پرسش قرار بگيرد و پس    
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ركـن اصـلي معنـاداري      . كنـد  معنايي زندگي فرد را سرد و راكـد مـي          يافت نشود، بحرانِ بي   
  .مندي آن است زندگي غايت

در معناي زنـدگي    «تفكيك راهگشاي ديگر دربارة معناي زندگي  از اين قرار است كه             
اشت كه آيا منظور از معناي زنـدگي انـسان، معنـاي زنـدگي نـوع                بايد به اين مطلب توجه د     

بحث ). 23: 1382ملكيان، (» انسان مطرح است يا زندگي يك انسان خاص يا زندگي خودم    
هـاي   اصلي در اين مقاله، مربوط به زندگي نوع انسان است؛ بدين معنا كه بـر اسـاس آمـوزه                  

براي ايضاح بيـشتر    . گي بامعنا داشته باشد   تواند يك زند   ابوسعيد و كريشنا، انسان چگونه مي     
. هاي زندگي بامعنا را به طور خلاصه تحليل كنيم         بايسته است مؤلفه  » معناي زندگي «تركيب  

انـد، بـر ايـن باورنـد كـه           شناساني كه دربارة معناي زنـدگي انديـشيده        اكثر فيلسوفان و روان   
هـر انـساني    ). 92: 1386ملكيـان، (» هاي زندگي بامعنا هستند    آرامش، شادي و اميد از مؤلفه     «

كنـد، در درون خـويش واجـد آرامـش، شـادي و اميـد نيـز                  كه زيستني با معنا را تجربه مـي       
» زندگي معنادار به زندگي شاد نزديـك اسـت        «: گويد گونه كه آلن دوباتن مي      همان. هست

 يكـي از    آرامش قطعـاً  «نيز بر اين باور است كه       ) 101: 1394(عليزماني  ). 9: 1398دوباتن،  (
نقيض آرامش اضطراب، و نقيض شادي افسردگي و نقيض اميد يأس  ».هاي معنا است مؤلفه
معنايي كه ژرف باشد و از درون فرد بجوشد، اضطراب و افسردگي و يأس را از ميان              . است
شناسـاني كـه از      روان. آورد ها آرامش و شادي و اميد را بـه ارمغـان مـي             جاي آن  برد و به   مي

هـاي معنـادارتر    زندگي«: دارند اند، ابراز مي ديد خود به بحث معناي زندگي وارد شده     زاوية  
گونـه برداشـت كـرد كـه معنـا و شـادي همـراه هـم                  توان اين  مي. هاي شاد نيز هستند    زندگي
گفتني است كـه مفهـوم شـادي در بيـان انديـشمنداني كـه               ). 85: 1384خوانساري،(» هستند

نيست بلكـه احـساسي عميـق و درونـي اسـت كـه حاصـل          گذشت، شادي بيروني و ظاهري      
گيري  طورمختصر چگونگي شكل براي پيشبرد بحث، به   . نگاهي ويژه به هستي و انسان است      

  .دهيم بحرانِ معنا در دوران معاصر را شرح مي
. معنـــاي زنـــدگي انـــسان در جهـــان پيـــشامدرنْ امـــري بـــديهي و در دســـترس بـــود  

 و اخلاق چرايي و چگونگي زيستن آدمي از تولـد تـا             هايي چون اسطوره، دين    روايت كلان
هـاي   با گام نهادن انسان در جهان مدرن و بـه وقـوع پيوسـتن رويـداد               . آموختند مرگ را مي  

 دوران  – رنسانس، نهضت اصلاح دين، انقلاب علمي و عـصر روشـنگري             –عظيم تاريخي   
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   .در نشستجديدي از تاريخ شكل گرفت؛ دوراني كه عقلِ خودبنياد نقاد بر ص
كـار    كـرد كـه بـا بـه        جنبش روشنگري در قرن هجدهم انـسان را موجـودي معرفـي مـي             

از اين ديدگاه، علـت     . انداختن عقل در شناختن خود و طبيعت، راه خوشبختي را يافته است           
بختي آدميان در گذشته عقايد خرافي دربارة انسان و جامعه و سرنوشـت و بيگـانگي بـا                    تيره

 بوده است و با برطرف شدن ايـن دو مـشكل، مـسير حركـت انـسان بـه         علم و طبيعت و كار    
امـواج  ). 93: 1388مرديهـا،   (سوي تعالي و ترقي، آگـاهي و برخـورداري بـاز خواهـد شـد                

مدرنيته هر لحظه قدرتمندتر شد و خوشبيني نـسبت بـه آينـدة بـشر در ميـان متفكـران رواج                     
مـي جوامـع انـساني را قـادر خواهـد           اي وجود داشت كه عقلانيت عل       اجماع گسترده «. يافت

: 1381گمبـل،   (» تر شـوند    تر و سالم    ساخت كه پيشرفت كنند و ثروتمندتر، آزادتر، آموخته       
رو دوران مدرن، دوران مركزيت يافتن عقل و علم و به حاشيه رفتن امـر متعـالي                 از اين ). 88
هاي  قرن پانزدهم، طي قرن   هاي مدرنيته در     دانشمندان و فيلسوفان از زمان نخستين نشانه      . بود

متوالي، با سلاحِ عقل به مصاف اسطوره و دين رفتند و مـشروعيت و مقبوليـت را از ديـن و                     
آنان بر اين باور بودند كـه عقـل و علـم تمـامي مـشكلات بـشر را از ميـان                 . اسطوره ستاندند 

ن هـاي جهـاني اول و دوم و كـشته شـد      خواهد بـرد، امـا در قـرن بيـستم و بـا شـروع جنـگ                
هـاي معنـوي و      گـاه  تكيـه . ها انسان، خوشبيني نسبت به عقل و علم نيـز از ميـان رفـت               ميليون

هاي وجودي انسان از جمله اسطوره، ديـن، اخـلاق، عقـل و     معرفتي بشر سست شد و سرپناه    
جهان مدرن با عدم تعين و عدم قطعيت مواجـه بـوده            «در اين عصر    . علم همگي فرو ريختند   

تـرين   تي كه حاصلي جز خلأ معنايي در دوران معاصر نداشـته، از اصـلي         اين خلأ معرف  . است
در ايـن دوران    «بـومر معتقـد اسـت كـه         ). 25: 1381جهـانبگلو،   (» هـاي مدرنيتـه اسـت      پيامد

توان گفت كـه     پس مي ). 815: 1385بومر،  (» معنايي مسلط بود   اضطرابِ خلأ و اضطراب بي    
امري كه جريان تاريخي مدرنيته عامـل آن بـوده   مسئلة كانوني جهانِ مدرنْ بحران معناست؛       

  . رو كرده است به و در نتيجة آن  تمامي وجوه زندگي انساني را با بحران رو
ناكـامي در يـافتن معنـاي       «: گونـه توصـيف كـرده اسـت        اروين يالوم بحرانِ معنـا را ايـن       

يـزي  زندگي، اين احساس كه فرد چيزي ندارد كه به خاطرش زنـدگي كنـد يـا بجنگـد، چ                  
ناتواني در يافتن هدف يا جهتي در زندگي، اين احساس          . ندارد كه اميدي به آن داشته باشد      

يـالوم،  (» ريزند، چيزي ندارند كه از ته دل بخواهنـدش         كه گرچه افراد در كارشان عرق مي      
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او در كتـاب    . معنايي در روزگار مـدرن اسـت       آور بحرانِ بي    نيچه نخستين پيام  ). 584: 1385
وقتـي  «: گويد تامسون، فيلسوف معاصر، مي   .  از مرگ خدا سخن گفت     زردشتچنين گفت   

نوشت، تا حدي منظورش اين بود كه بدون خدا          نيچه شعار معروفش، خدا مرده است را مي       
زمـاني كـه    ). 28: 1394تامسون،  (» معنا و فاقد مقصود نهايي و ارزش آفاقي است         زندگي بي 

ريزد به همـراه خـود    ي و امر متعالي است، فرو مي نقطة كانوني زندگي كه همان فضاي قدس      
معنـا   به همين دليل زندگي را سـرد و تيـره و بـي   . كند ها را نيز دفن مي ها و باور تمامي ارزش 

ها و هنجارهـاي     ها، آرمان  تمامي خدايان، بت  . مرگ خدا، مرگ امر متعالي است     «. سازد مي
» انـد  سـاختند، مـرده     هـدف و معنـا مـي       اي، آييني و اخلاقـي كـه بـراي هـستندگان،           اسطوره

  ). 325: 1390احمدي،(
. معناييِ برخاسته از مدرنيته موجب گرايش يا بازگشت به معنويت شـده اسـت              بحران بي 

كريـشنامورتي  . بخشي به زندگي اسـت     گرايان در روزگار معاصر معنا     دغدغة اصلي معنويت  
 مـيلادي در هندوسـتان   1895سـال  او در . گرايي مدرن است يكي از رهبران جريانِ معنويت    

در بيست و هفت    . در چهارده سالگي به عضويت حلقة عرفاني تئوسوفي درآمد        . به دنيا آمد  
تحول روحي عميقـي    «: كه مدعي است   گذراند، چنان  سالگي تجربة وجودي ژرفي را از سر        

پـس  ). 32: 1377جاياكار،  (» به حالت عرفاني يگانگي با تمام هستي رسيدم       . را درك كردم  
را بنيان نهاد و خـود بـه عنـوان معلـمِ جهـاني        ) Star(حلقة استار 1927از آن، كريشنا در سال      

 منحـل  1929برگزيده شد، اما در نهايت، در حضور سه هزار عضو اين حلقه، آن را در سال      
پس از آن، كريشنا عضو هيچ حلقه . كرد و يك سال بعد نيز از حلقة تئوسوفي كناره گرفت      

هـا و كمـك بـه رهـايي آنـان            او هدف خود را بيـدار كـردن انـسان         . جرياني نشد و حزب و    
ــي ــست م ــاب . دان ــشنا كت ــان      كري ــشورهاي جه ــسياري از ك ــت و در ب ــسياري نوش ــاي ب ه

عنـوان    او در سن نود و يك سالگي بـه        . هاي مؤثري براي بيداري آدميان ايراد كرد       سخنراني
كريـشنا سـرانجام در سـال       . آن را نپـذيرفت   برگزيدة جايزة صلح نوبل نيز انتخاب شـد، امـا           

  . در آمريكا درگذشت1986
طبيعي است كه عارفان مسلمان براي معنابخـشي بـه زنـدگي ديـدگاه و راهكـار خـاص                   

معنـاييِ   تـوان درمـاني بـراي درد بـي     مسئلة اصلي اين پژوهش آن است كه آيا مـي       . اند داشته
ني ـ اسلامي يافـت؟ اگـر آري، تـشابهات و     هاي عرفاني ايرا انسانِ روزگار معاصر در انديشه
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گرايـان مـدرن چگونـه     هاي معنويـت  اسلامي با آموزه  هاي عرفان ايراني ـ   هاي آموزه تفاوت
وكريـشنا  )  ق 440-357(هـاي ابوسـعيد ابـوالخير        است؟ بدين منظور اين مضمون در انديشه      

  .بررسي و مقايسه شده است)  م1986-1895(مورتي 
  

   پيشينة پژوهش-2
 بـه صـورت     –هـا و مقـالات بـسياري در زبـان فارسـي              كتاب» معناي زندگي «دربارة مفهوم   

تحليلي فلسفي ـ كلامي از اين مفهوم را ارائه  ) 1382(ملكيان .  وجود دارد-ترجمه و تأليف 
آزاده . دانـد  اي تنگاتنـگ بـا هـم مـي         وي معناي زندگي و معنويت را در رابطـه        . كرده است 

او .  را از منظــر فيلــسوفان و متفكــران تبيــين و تحليــل كــرده اســت معنــاي زنــدگي) 1390(
. بنـدي كـرده اسـت       اي و فلـسفة تحليلـي را طبقـه         هاي فلـسفه كلاسـيك، فلـسفة قـاره         نظريه
بر . در مقالة خود، معناي زندگي از نظر ابن عربي را بررسي كرده است            ) 1392(زاده   كسايي

محور بوده و بر همين اسـاس، معنـاي زنـدگي    مبناي تحليل وي، ابن عربي داراي بينشي خدا    
تحليلي فلسفي از ماهيت شادي     ) 1393(يعقوبيان  . در ارتباط انسان با خدا كشف خواهد شد       

وي بـه ايـن نتيجـه رسـيده     . ارائه داده و ارتباط آن را با معناداري زندگي بررسي كرده است        
رابطـة شـادي و     ) 1394(عليزمـاني   . هاي اصـلي معنـاداري زنـدگي اسـت         كه شادي از مؤلفه   

. معناي زندگي را تحليل كرده و شـادي درونـي را معلـول معنـاداري زنـدگي دانـسته اسـت                  
. را بررسـي كـرده اسـت      ... عوامل معنابخشي چون عـشق، خـانواده، كـار و           ) 1398(دوباتن  

مسئلة معنا و كسوف معنا در روزگار مدرن را تحليل كرده و به ايـن نتيجـه               ) 1398(ايگلتون  
  . هاست ترين دغدغة انسان ه كه معنا در روزگار معاصر اصليرسيد

هـاي بـسياري انجـام        دربارة زندگي و انديشة ابوسعيد ابوالخير و كريشنا مورتي پژوهش         
.  را بررسي كرده است    اسرار التوحيد بينانه كتاب    به نحوي واقع  ) 1363(يوسفي  . گرفته است 

دبـاغ  . تـرين آمـوزة ابوسـعيد اسـت     ا اصـلي ه ـ از نظر او مدارا و محبت نسبت بـه همـة انـسان           
بر اين باور است كه بيشترين توجه بوسعيد بر نفي خودخواهي انسان متمركـز شـده                ) 1391(

هـا را بـدون توجـه بـه          به اين امر پرداخته كـه ابوسـعيد تمـام انـسان           ) 1395(محمديان  . است
ت انسان را از منظر     شخصي) 1397(محمدزاده  . رنگ، نژاد، جنس و دين دوست داشته است       

از نظر وي، ابوسعيد انسان را موجودي در حال شـدن و جريـان       . ابوسعيد بررسي كرده است   
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به اين امر اشاره كـرده كـه      ) 1399(صابري  . داند؛ حركتي كه عين ذات بشر است       داشتن مي 
از نظر بوسعيد رنـج بـا خودخـواهي و ناآگـاهي و خواسـتن آدمـي پيونـد دارد و معرفـت و                        

  . كنند  راه رهايي انسان از زندانِ رنج را هموار مياخلاق
از نظـر او، ذهـن      . هاي كريـشنا پرداختـه اسـت       ترين انديشه  به بررسي مهم  ) 1381(مصفا  
ايـن  . شده، حقيقت، عشق، زمان و انديشه واژگان كليدي جهان فكري كريشنا هستند         شرطي

دانـسته كـه در    قعيتـي يگانـه   هايي گوناگون بـراي درك وا  نويسنده واژگان ذكرشده را اسم    
مـشيدي  . يابد صورت درك آن و عمل بر اساس انديشة كريشنا، انسان به آرامش دست مي             

به بررسي مفاهيم زندگي، مرگ، عشق و تناسخ در نظـام انديـشگي             ) 1390(و حجازي فرد    
گانـه  اند كه عارفان اصيل همواره هـدفي ي        اند و به اين نتيجه رسيده      مولوي و كريشنا پرداخته   

در نظر داشته و آن هدف رسيدن به رهايي و فراتر رفتن از سطح امور مادي و دنيـوي بـوده                     
كـه در تعريـف    عشق مورد نظر مولوي را خدامحور دانـسته، درحـالي   ) 1395(قهرمان  . است

بر اين باور است كـه      ) 1396(كياني  . مفهوم عشق از نظر كريشنا، خدا كمترين نقش را دارد         
: فرض اساسـي اسـتوار اسـت         حقيقت معنويتي پلوراليستي است و بر دو پيش        از نظر كريشنا،  

اول آنكه حقيقت امري فردي است و هيچ حقيقت همگاني وجود ندارد و دوم آنكـه بـراي                 
هاي انبارشده در ذهن را كنار گذاشـت و   دانسته  يابي به حقيقت فردي بايد تمامي پيش       دست

  . با ذهني سبكبار به دنبال حقيقت رفت
  
   بررسي و بحث-3
رفـت از بحـران       ترين راهكارهاي ابوسـعيد ابـوالخير بـراي بـرون           مهم 3-1

 معنايي بي

تـوان از جهـاتي عـصارة جريـان          عارف بزرگ ايراني را مي    )  ق 440-357(ابوسعيد ابوالخير 
آنچه در طـول چهـار      «: كه شفيعي كدكني معتقد است     چنان. عرفاني پيش از خود او دانست     

 كه دوران زرين اين پديدة روحاني و فرهنگي است،     –وف و عرفان ايراني     قرن نخستين تص  
 وجـود داشـته در گفتـار و رفتـار ابوسـعيد خلاصـه و       –يعني دوران زهد و عـشق و ملامـت       

ها رياضت كشيد و بـه دنبـال         ابوسعيد سال ). 23: 1391شفيعي كدكني،   (» گلچين شده است  
او سرانجام به روشنايي و آرامش رسيد       . ردعلم و معرفت محضر عالمان بسياري را درك ك        
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. و راه رسيدن به آرامـش وجـودي و شـادي درونـي را بـه مريـدان و يـاران خـود آموخـت                        
برخـي  .  اسـت  اسـرار التوحيـد   ترين منبع براي آشنايي بـا زنـدگي و انديـشة او كتـاب                اصلي

  :راهكارهاي پيشنهادي ابوسعيد براي معنا بخشي به زندگي از اين قرار است
  

  نفي خودي3-1-1

عارفان متقدم و ازجمله ابوسعيد، آرامش و شادي واقعي را نه در ظاهر كه در باطن جستجو                 
هـاي رسـيدن بـه شـادي واقعـي و آرامـش حقيقـي          از نظر اين عارفان يكي از راه      . كردند مي

بنيـاد و زودگـذر      نفس به دنبال شادي و آرامش بـي       . مبارزه با نفس و نفي خودخواهي است      
هري است، همين امر موجب از دست رفتن شادي و آرامش حقيقـي اسـت؛ چـرا كـه بـه                   ظا

انجامـد، و همـين    اعتقاد بوسعيد، مركزيت يافتن نفس و تمايلات نفساني به خودشيفتگي مي   
. هــاي وجــودي و روانــي در زنــدگي آدمــي اســت خودشــيفتگي دليــلِ اصــلي بــروز بحــران

  :داند نيايي ميخواهي د ابوالخير، رنج آدمي را حاصل بيش
  رنـــج مـــردم ز بيـــشي و پيـــشي ســـت 

  

 راحـــــت و ايمنـــــي ز درويـــــشي ســـــت 
  

  برگــــزين از جهــــان كمــــي و پــــسي
  

 گـــرت بـــا دانـــش و خـــرد خويـــشي ســـت
  

  )334: 1385محمد بن منور، (
نفس همواره به دنبال شادي و آرامـش بيرونـي اسـت؛ شـادي و آرامـشي كـه كـاذب و                      

نفس براي رسيدن   . ه لذّتي دنيوي و گذراست    شادي ظاهري حاصل رسيدن ب    .  فريبنده است 
ها قابل تصور نيـست و       دود؛ لذاّتي كه پاياني براي آن      به شادي بيشتر به دنبال لذاّت بيشتر مي       

فردي كه گرفتار نفس است، نگاهش صـرفاً معطـوف          . جز ملال و اضطراب حاصلي ندارند     
مانـد؛ چنـين انـساني       ي مـي  به امور مادي و دنيوي بوده و همواره در اسارت حرص و آز بـاق              

: بوسعيد بـه صـراحت گفتـه اسـت        . حد و مرز نفس است     هاي بي  هميشه در تكاپوي خواسته   
: همـان (» آنجا كه تويي تو با تُست، آنجا دوزخ است و آنجا كـه تـو نيـستي، بهـشت اسـت       «

هــايِ  درونِ دوزخــيِ انــسان. كنــد خودخــواهي درون انــسان را بــه دوزخ تبــديل مــي). 197
مؤلفة اصلي زندگي   «كه    كند؛ درحالي  ه شادي و آرامش دروني را از آنها سلب مي         خودخوا

خودشيفتگي دوزخي درونـي  ). 97: 1393يعقوبيان، (» با معنا داشتن دروني شاد و آرام است      
. شـود  كشد و به تبَع، سبب پوچي زندگي مي است كه شادي و آرامش واقعي را به آتش مي     
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هـاي ناپايـدار دنيـوي و مـادي در           شـوند دنيـا و لـذت        مـي  پرستي باعـث    خودخواهي و نفس  
. زندگي انسان، مركزيت يابند و انسان را از پرداختن به امـور روحـاني و معنـوي بـاز دارنـد                    

كوشيد دنيـا پرسـتي و طمـع بـه نعمـت و مـال را در پيـروان سـرد                      ابوسعيد در همه حال مي    «
وب دنيـاي مـادي سـبب غفلـت از          انديشيد كـه فـرو رفـتن در چـارچ          گرداند، زيرا چنين مي   
از نظر بوسعيد هر رنجـي      ). 192: 1363يوسفي،  (» شود هاي معنوي مي   تربيت درون و ارزش   

اين «. كه انسان گرفتار آن است، هر اضطراب و دلهره و تشويشي ناشي از خودخواهي است              
كـشف  آنجا كه اثري از انوار حقيقت       . تغير و تلون و سوزش و اضطراب همه از نفس است          

).  217: 1385محمـد بـن منـور،       (» گردد، آنجا نه ولوله بود نه دمدمـه و نـه تغيـر و نـه تلـون                 
هـا و مـصايبي كـه انـسان          در نگاه شيخ ميهنه، همة رنج     «: عنان هستند  خودشيفتگي و رنج هم   

پس درنتيجـه درمـان     ). 89: 1399صابري،  (» شود، نتيجة خودخواهي انسان است     متحمل مي 
ايي و تيرگي و تلخي زندگي بشر از نظر ابوسعيد و با توجـه بـه زنـدگي عملـي         معن بحران بي 

به باور محققاني كه دربارة انديـشه       . او، نفي خودخواهي و شكستن حصارهاي نفساني است       
) 158: 1378ماير، (» شادي عنصر اصلي زندگي اوست«اند،  و زندگي بوسعيد پژوهش كرده

ــين احــوال و ســخنان وي،«: و نيــز ــه مــي در ب كنــد شــادخواري و   آنچــه بيــشتر جلــب توج
شادي و آرامش حقيقي زندگي بوسـعيد   ). 161: 1376كوب،  زرين(» روحي وي است    سبك

ي  حاصل مبارزه با نفس و ترك خودشيفتگي بود و همين امر سبب زندگاني سرشار از معنـا      
 اميد و شادي –  بحراني كه گريبانگير بشر امروزي است–معنايي زندگي  پادزهر بي«. او شد
معنـا زنـدگي     زنـدگي بـي   . آورنـد  اميد و شادي آرامش و خوشبختي را به ارمغان مـي          . است

  ). 78: 1394وكيلي، (» خالي از اميد و تهي از شادي است
ها جستجوي شادي و آرامش حقيقي اسـت كـه    بخشي به انسان پيشنهاد بوسعيد براي معنا   
وي نهفته است و پرهيز از لذاّت دنيوي منوط به مبـارزه   بنياد دني  در پرهيز از لذاّت گذرا و بي      

سعادت و آرامش جاودانه از نظر عارفان نتيجة مبـارزه بـا   . با نفس و ترك خودخواهي است  
محمد بـن  (» سعادت بر زبر سر تُست، نفس زير قدم نه تا دست بر سعادت رسد   «: نفس است 

ان مقام امن الهي اسـت، تنهـا يـك         براي رسيدن به بهشت دروني كه هم      ). 198: 1385منور،  
گام لازم است و آنْ گام نهادن بر روي نفس است، و پس از آن، شادي درونـي و آرامـش                     

ايـن آرامـش در تمـام عرفـان اسـلامي چيـزي جـز               . كننـد  حقيقي درون آدمي را سرشار مي     
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رسيدن به خدا و چشيدن شادي و يـافتن آرامـش، از   . اتصال به وجود اصلي يعني حق نيست 
پنداشـت و منـي تـو       «. پـذير اسـت     نظر ابوسعيد، صرفاً از طريق پرهيـز از خودپرسـتي امكـان           

شـيخ مـا    « : و در جـاي ديگـري     ) 221همان،  (» حجاب است، از ميان برگير، به خدا رسيدي       
ترين شما پرهيزگارترين شماست، و پرهيز كـردن      گفت انَّ اكَرمكمُ عند اللهّ اَتقيكمُ، گرامي      

ت و ازين معني بـود كـه چـون تـو از نفـس خـود پرهيـز كـردي، بـه وي                        از خودي خود اس   
. خودخواهي و خداخواهي دو قطـب متـضاد مـسير زنـدگي هـستند             ). 286همان،  (» رسيدي

عارف اصيل پس از مبارزه با نفس و ترك خودخـواهي و عبـور از حجـاب منيـت بـه خـدا                       
شـادي پايـدار و ژرف      . شـود  رسد و وجودش سرشار از طمأنينه و شـادي و آرامـش مـي              مي

نتيجة حضور خدا در وجود آدمي است؛ حضوري كه وجود انسان را بـه آرامـشي جاودانـه                  
پـس از   . از نظر بوسعيد، شادي حقيقي حاصل رسيدن به مقام امن الهي اسـت            . كند وصل مي 

او در رباعي زير به اين امـر        . شوند نفي نفس،  خدا و خنده با هم در وجود آدمي پديدار مي            
  :ه داشته استاشار

                       اي آيــــت بــــديع نــــدانم چــــه آيتــــي
  

ــا    ــا نهانيــ ــردم دانــ ــز مــ ــم تيــ ــز وهــ  كــ
  

  اثبــــات شــــادكامي و نفــــي غمانيــــا   
  

ــك   ــتي و نيـ ــز راسـ ــا  جـ ــويي را ممانيـ  خـ
  

  )212همان، (
داشـتني مـورد خطـاب قـرار          ابوالخير در رباعي فوق خداوند را چـون معـشوقي دوسـت           

هـا و     و وهم بشري بالاتر است و حضور او زايل كنندة همـة غـم              دهد، خدايي كه از فهم     مي
  :گويد در رباعي ديگري مي.  ايجادكنندة شادكامي در وجود آدمي است

  جــايي كــه تـــو باشــي اثـــر غــم نبـــود    
  

ــود    ــرم نبــ ــي دل خــ ــه نباشــ ــا كــ  آنجــ
  

ــود  ــدم نبـ ــو يكـ ــه ز فرقـــت تـ   آن را كـ
  

ــود    ــم نبـ ــمان كـ ــين و آسـ ــاديش زمـ  شـ
  

  )333همان، (
حضور خدا شادي بيكران و ژرفي براي زندگي انـسان          . ا هست، غم نيست   جايي كه خد  

معنـايي و    شـود و بـي     اي كه در پناه آن، زيستنْ سرشار و گرم مـي            آورد؛ شادي  به ارمغان مي  
  :داند بوسيعد در بيت ديگري خداوند را معدن شادي مي. برد ملال را از بين مي

  ست اين و معدن جود و كـرم         معدن شادي 
  

 ا روي دوست، قبلة هر كس حـرم       قبلة م 
  

  )53همان، (
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  :داند      او در بيت زير نيز خنده را حاصل حضور خدا مي
ــدانم            ــد خن ــو كنن ــديث ت ــه ح ــايي ك ج

  

ــانم    ــد جـ ــب برآيـ ــه لـ ــدان بـ ــدان خنـ  خنـ
  

  )243همان،(
شـادي و آرامـش     : توان نوشت كه دو نـوع شـادي و آرامـش داريـم             به طور خلاصه مي   

نفس مـا را بـه دنبـال لـذاّت بيرونـي و             . و شادي و آرامش دروني و حقيقي      بيروني و كاذب    
مبـارزه بـا نفـس و تـرك         . كـشاند  كاذب كـه حاصـلي جـز اضـطراب و مـلال ندارنـد، مـي               

عبـور از حجـاب منيـت و خـودي سـبب            . آورد خودخواهي شادي حقيقي را به ارمغـان مـي        
نـدة درونـي بـا هـم زنـدگي       خدا و خ  . شود رسيدن به حق و حضور خدا در وجود آدمي مي         

  .كنند انسان را سرشار از معنا و آرامش بيكران مي
  
   عشق3-1-2

هاي وجودي انسان، از جملـه   از نظر ابوسعيد ابوالخير رسيدن به مقام امن الهي همة اضطراب        
بـرد و بـه جـاي آنهـا شـادي و آرامـش حقيقـي                 معنـايي را از بـين مـي        اضطراب پوچي و بي   

كشـشي و كوشـشي يـا       «:  در حريم امن الهـي بـه دو روش ميـسر اسـت             گام نهادن . نشاند مي
كششي يعني خدا ابتدا در وجود انسان اشتياق و عشقي     . مجذوبان سالك و سالكان مجذوب    

كوششي يعني سـالك ابتـدا خـود مبـارزه بـا            . برانگيزد و پس از آن سالكان طي طريق كنند        
مبارزه بـا نفـس و   ). 87: 1391دباغ، (»  برسدنفس را شروع كند و به راه افتد تا بتواند به خدا   

نفي خودخواهي مبتني بـر كوشـش اسـت كـه شـرحش گذشـت؛ اكنـون بـه مفهـوم عـشق                       
انتهاي هـر دو مـسيرْ سرشـاري وجـود          . پردازيم كه برآمده از كششي از جانب حق است         مي

كـه  او عاشقي بود . هاي بوسعيد است  عشق از مفاهيم اصلي آموزه    . انسان از حضور خداست   
شيخ در پاسخ به درويشي كه از       . تمامي وجودش را خدايي معشوق و كريم در برگرفته بود         

آنـك خواسـتش خاسـت گـردد و فـرق           «: دهد او دربارة اصل ارادت پرسيده بود، پاسخ مي       
و در خاست   . در خواست تردد درآيد، خواهد كند خواهد نه       . است ميان خواست و خاست    

جـذبتي درآيـد، برقـي بجهـد،        . وي بود و خاست، كلـي     خواست، جز   . موي را راه نبود   
 آنگـاه حـرّ مملكـت       ،كششي پديد آيد، پس كوشش پديد آيد، پس نيستي پديد آيد          

بوسـعيد در اينجـا از    ). 314: 1385محمـدبن منـور،     (» گردد يك نظـر و يـك همـت گـردد          
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كـه  عـشقي   . كند اي قدسي وجود آدمي را زير و زبر مي         گويد كه در لحظه    عشقي سخن مي  
كننـدة    چنـين عـشقي زايـل     . شود انسان در پي كوشش بر آيد تا به مقـام فنـا برسـد               سبب مي 

  :كسي كه عاشق حق است، تنها به سوي او نظر دارد. هاست ها و اضطراب تمامي دلهره
  هركسي محراب كردست آفتاب و سنگ و چوب       

  

 من كنون محراب كردم آن نگارين روي را       
  

  )332همان،(
  :كند اپذير به محبوب ازلي كه فراق را ناممكن مين و اشتياقي وصف

ــنم تــو را  ــا بي   طاقــت پنجــاه روزم نيــست ت
  

ــاه بفكـــن آه را  ــاها ازيـــن پنجـ ــرا شـ  دلبـ
  

  پنج و پنجاهم نبايد هم كنون خواهم تـو را        
  

ــن و بنگــاه را  ام مــي اعجمــي ــدانم مــن ب  ن
  

  )334همان،(
ق را از نفس و خودخـواهي       اي از بودن است كه جان عاش       عشق مورد نظر بوسعيد، نحوه    
  :كند تهي و سرشار از حضور خدا مي

  آزادي و عــشق چــون بهــم نامــد راســت
  

  بنــده شــدم و نهــادم از يكــسو خواســت    
  

  )314همان، (
عاشق در سير وجودي خويش به نهايت مسير عشق يعني رسيدن به اتحـاد و يگـانگي بـا            

شـود و      و هستي عاشق، نيست مـي      ها كنار رفته   در اين يگانگي، تمامي حجاب    . رسد خدا مي 
  :كند خداست كه همة هستي را پر مي

  جسمم هم اشك گشت و چشمم بگريـست       
  

 جــسم همــي بايــد زيــست  در عــشق تــو بــي
  

  ز من اثري نماند ايـن عـشق ز چيـست؟           
  

 چون من همه معشوقه شدم، عاشـق كيـست؟        
  

  )92همان، (
اشق بـه تمـام هـستي عـشق         عشق بوسعيد معطوف به خدايي كريم است، اما در نهايت ع          

اجـزاي  «. دانـد  رسد و تمام هستي را  لبريز از خدا مـي           ورزد، زيرا به يگانگي با هستي مي       مي
روشـن اسـت كـه هـر كـه بـا اصـل              . بيان چنين حـالي اسـت     » وجودم همگي دوست گرفت   

هـا   حضور خدا كه همه چيزِ عاشق است، تمامي غم . درپيوندد فرع براي او ناچيز خواهد بود      
در ايـن   ). 333همـان،   (» جايي كه تو باشـي اثـر غـم نبـود          «: چنان كه گفت  : برد از بين مي  را  

هر جا سخن از دوست بـه ميـان آيـد شـادي و خنـده و                 . شود صورت جان آدمي خندان مي    
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و كدام سـخن اسـت      ) 243همان،  (» جايي كه حديث تو كنند خندانم     «: شود معنا پديدار مي  
اين نـوع نگـاه شـادي و خنـدة وجـودي،      . يز معشوق استكه از معشوق نباشد، وقتي همه چ     

  . بخشند كنند و به بودن آدمي معنا مي زندگي را سرشار از شور و اشتياق مي
  
  زندگي اصيل  3-1-3

چنان كه  . هاي وجودي انسان است    اخلاص ورزيدن راهكار ديگر  ابوسعيد براي حلِّ بحران        
امـا بايـد   ). 292: همان(» ي خلاص نيست هر كه را اخلاص نيست، وي را به هيچ رو         «: گفت

خلاصـي و رهـايي انـسان از        . يابـد  دانست اخلاص در ديدگاه ابوسعيد گاه معناي عميق مـي         
هاي وجودي و ذهني و تغيير نگـاه آدمـي بـه زنـدگي زمـاني ميـسر خواهـد شـد كـه                          زندان

ي از اخلاص داشتن يعني تحقق فرديت اصيل خـويش و دور . اخلاص و اصالت داشته باشد    
ــشي    ــدگي نماي ــاب از زن ــاري و اجتن ــي و رياك ــدگي   «. دو روي ــالت در زن ــلاص و اص اخ

. نامند گفتند و اكنون همان را زندگي اصيل مي در مكتوبات گذشته اخلاص مي. اند معني هم
يگانگي شخـصيتي   . زندگي اصيل زندگي مخلصانه است    . دو اسم براي يك واقعيت دروني     

از نظـر فيلـسوفان و      ). 64: 1382ملكيـان،   (» ص اسـت  و دوري از  سرگشتگي حاصـل اخـلا        
در صـورت  . روانشناسان،  زندگي اصيل به معناي تطابق داشتن افكار و گفتار و كردار است           

رود و رياكـاري و      بروز تناقض در اين سه ساحت، اصالت و يگانگي شخصيتي از دست مي            
 خاصـي نـسبت بـه هـستي،     زماني كه انسان رويكرد. شود زندگي نمايشي و عاريتي آغاز مي   

كند، خلاف آنچه در ذهن      دارد، اما وقتي سخن گفتن را آغاز مي       ... جامعه، روابط، انسان و     
كند، يعني براي حفظ موقعيت و خوشايند ارباب قـدرت و            آورد و عمل مي    دارد بر زبان مي   

 خـود   كه در آن انـسان طبـق نظـر و انديـشة            اي زندگي« . كند  ثروت، اصالت خود را فدا مي     
براي جلب رضايت ديگـران، فرديـت اصـيل خـويش را      . كند، از درون تهي است     عمل نمي 
هـاي وجـودي    همين زندگي عاريتي و نمايشي باعـث بوجـود آمـدن بحـران    . كند قرباني مي 
  ). 173-161: 1389دباغ، (» شود انسان مي

يز است،  تصوف دو چ  «: ابوسعيد ابوالخير تصوف واقعي را در دو امرخلاصه كرده است         
يكسو نگريـستن و يكـسان      ). 205: 1385محمد بن منور،    (» يكسو نگريستن و يكسان زيستن    

شود انسان از    اصالتي كه باعث مي   . زيستن به معناي زندگي مبتني بر اخلاص و اصالت است         
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يكسو نگريستن يعني تنها بـه سـوي خـدا         . زندگي نمايشي اجتناب بورزد و به اخلاص برسد       
يكسان زيـستن نيـز بـه معنـاي دوري از     . ا كانونِ نگاه ما در زندگي باشدچشم بدوزيم و خد   

زيستني مبتني بر يگانگي و يكرنگي در شخـصيت كـه زنـدگي اصـيل نـام        . ريا و نفاق است   
. هاي انسان معاصر برآمده از زيستن عاريتي و نمايشي و غير اصـيل اسـت               عمدة بحران . دارد

تـر،   هـاي متنـوع    ه مصرف بيشتر و سرعت بـالاتر و لـذت         ها ب  در دنياي مدرن، با تشويق انسان     
از نظـر ابوسـعيد، زنـدگي اصـيل تنهـا زمـاني             . اند فرصت انديشيدن را از آدميان سلب كرده      

. شود كه انـسان از بردگـي و بنـدگي هـر چيـز و هـر كـس غيـر از االله آزاد شـود               حاصل مي 
ن آزادگي دروني است و بـه       اين آزادي هما  ). 314همان،  (» خدايت آزاد آفريد، آزاد باش    «

در پنـاه   . كند  معناي رهايي از هر زنجيري است كه توانايي پرواز را از  روح آدمي سلب مي               
تـوان از اسـارت      آورد، مـي   اين آزادگي كه رهايي وجـودي را بـراي انـسان بـه ارمغـان مـي                

د و  آورن ـ وجـود مـي    هايي كه ملال و اضـطراب را بـه         هاي دروني و بيروني آزاد شد؛ بت       بت
ابوسعيد بر شكـستن زنـدان درونـي و رهـايي از            . كنند زندگي را به تلاشي بيهوده تبديل مي      

  . ورزد قفسِ زندگيِ نمايشي اصرار مي
هايي است   چه در زمان بوسعيد و چه در روزگار معاصر، زندگي اصيل در تضاد با نقاب              

ري و زنـدگي    هـايي كـه رياكـا      زننـد؛ صـورتك    كه آدميان در شرايط مختلف بر چهره مـي        
حاصل ارزشمند  «معنايي در روزگار مدرن نيز       بحران بي . كنند نمايشي را به انسان تحميل مي     

زيستن عاريتي يعني آدم گرفتار نظر و نگاه ديگران         . ندانستن زندگي و زيستن عاريتي است     
تهـي  . باشد و براي خوشايند و بدآيند ديگران و جلب نظر آنان از فرديت اصيل تهـي شـود                 

: 1391دبـاغ،   (» هاي وجودي و روانشناختي همانـا      ن از فرديت اصيل همانا و بروز بحران       شد
او براي رهـايي مريـدان از       . ابوسعيد نيز دقيقاً بر همين نكتة اصلي تأكيد ورزيده است         ). 181

هاي عملـي هـم      هاي نظري ژرف، آموزش    زندانِ قضاوت و نگاه ديگران، علاوه بر حكمت       
 حكايـت عميقـي دربـارة زنـدگي نمايـشي و عـاريتي و            اسرارالتوحيدب  در كتا . داشته است 

اين حكايـت همچنـين در بـاب        . چگونگي رهايي از زنجيرِ استبداد نگاه ديگران آمده است        
نفي نفس و رسيدن به اخلاص كه داروهـاي ابوسـعيد          . نفي خودشيفتگي نكات ظريفي دارد    

. انـد  ين حكايـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه          معنايي زندگي هستند، هر دو در ا       براي درمان بي  
حـسن مـؤدب    . حكايت در مورد يكي از مريدان شيخ بـه نـام خواجـه حـسن مـؤدب اسـت                  
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گرفتار زندگي نمايشي و در اسارت نفس خود است، به همين دليل بوسـعيد او را بـه انجـام                    
  : دارد كارهايي براي رسيدن به رهايي وا مي

يـك روز شـيخ آواز داد و   .  چيـزي بـاقي بـود   هنوز از خواجگي در باطن خواجه حسن 
كواره بر بايد گرفت و به سر چهار سوي كرمانيان بايد شد و هر شكنبه             ! يا حسن : گفت

آن حركـت بـر وي      رفـت و    ... حـسن   . و جگربند كه يابي بخريد و به خانقاه آورد        
مرد از تشوير و خجالت مردمان كه او         او هر نفسي مي   ... سخت عظيم آمد  

هاي فاخر و غلامان و تجمل ديـده     مدتي نزديك با چنان جامه     را در آن  
خود مقـصود شـيخ   و ... او را از سر خواجگي برخاستن بغايت سخت بـود        ... بودند

ت خـواجگي دنيـا و حـب جـاه كـه در                      ازين فرمان آن بود تـا آن بقيـ
آن وقت را كه با خانقاه آمـد از آن          ... اندرون حسن مانده بود از وي فرو ريزد       

: شـيخ گفـت  ... آزاد و خوشدل در آمـد     . جگي و جاه با وي هيچ چيز نمانده بود        خوا
بيني و الا هيچ كس را پرواي ديـدن          آن تويي كه خود را مي     ! اي حسن 
بايـد   آرايد، او را قهر مـي      آن نفس تُست كه ترا در چشم تو مي        . تو نيست 

منـور،  محمد بـن  (كرد و بماليد، ماليدني كه تا بنشكني دست از وي بنداري            
1385 :195-197.(  

آموزد تا زماني كه ما در اسارت قـضاوت و نگـاه ديگـران دربـارة                 اين حكايت به ما مي    
آرايـد، بـه رهـايي       خود هستيم و نفس تمايلات دنيوي چون جاه و مقام را در چـشم مـا مـي                 

رهايي و زندگي اصيل با در هم شكـستن خودخـواهي  و دوري از زنـدگي                 . نخواهيم رسيد 
  . شوند  و رياكارانه پديدار مينمايشي

  
  معنايي رفت از بحران بي  راهكارهاي كريشنا مورتي براي برون3-2

. گرا در روزگار معاصر است     هاي معنويت  از رهبران جريان  )  م 1986-1895(كريشنا مورتي   
گرايي جديد در جستجوي يافتن راه حليّ براي درمان اضـطراب، دلهـره، پـوچي و                 معنويت

هـاي درونـي     گرايي جديد، توجه اصلي به اسـتعداد        در معنويت . انسان مدرن است  معنايي   بي
ترجيحي كه بيش از همه از معنـاي جديـد معنويـت وجـود دارد، تكيـة      «. خود شخص است  

زنـدگي آدمـي در معنويـت جديـد نـه در ارتبـاط بـا امـر                  . آشكار بر گرايش به درون است     
معنويـت مـدرنْ مـنِ    . شـود  ن آدمـي تنظـيم مـي   قدسي، بلكه با ارجاع به امكانات روح و روا      
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» كنـد  دهد و شناخت عميقي از خود انسان بر سالك روشن مـي            ها را بروز مي    وجودي انسان 
هـاي گونـاگون روان انـسان و         كريشنا مـورتي در آثـار خـود بـه جنبـه           ). 60: 1396كياني،  (

دگي در روزگـار    معنـايي زن ـ   از نظـر كريـشنا، بـي      . هاي وجودي او توجه كرده است      دغدغه
شده كه گرانبار از دانش و دانـستگي و           ذهن شرطي : هاي مختلفي دارد، ازجمله    معاصر علت 

هاي پيشين است و همواره در حـال قـضاوت خـود بـا ديگـران اسـت؛ غيـاب عـشق در                        باور
... . هاي مدرن؛ اسيرِ زمـان و گذشـته بـودن و راه نبـردن بـه حقيقـت فـردي و                     زندگي انسان 

شـويم كـه مغـز مـا در          يم معناي زندگي چيست، با اين حقيقـت رو بـه رو مـي             پرس وقتي مي «
اي گرفتار شده است؛ در عادتي، سنتي و در شرطي شدن تعلـيم و تربيـت بـه دام افتـاده                      لجه
از نظـر كريـشنا مـورتي تنهـا راه رهـايي در مراجعـه بـه درون                  ).  241: 1393مورتي،(» است

كنيم؟   چرا ما اين قدر احساس تنهايي و ناكامي ميچرا زندگي اين قدر خالي است؟«است؛  
: 1391مـورتي، (» ايـم  زيرا هرگز ما به درون خود نظر نكرده و بـه خويـشتن اشـراف نداشـته                

معنــايي  هــاي كريــشنا مــورتي بــراي بــرون رفــت از بحــران بــي  در ادامــه بــه راهكــار). 350
  .پردازيم مي

  
  شده  رهايي از دانستگي و ذهنِ شرطي3-2-1

نا مورتي بر اين باور است كه دانش توانايي رفع مشكلات وجودي و روانـي انـسان را                  كريش
تـوان بيـشتر و بيـشترش را گـرد آورد،            شدة انسان كـه بـاز هـم مـي           اين دانش كسب  «. ندارد

عمـق و معنـاي ايـن زنـدگي چيـست؟ پاسـخ             : پرسش بنيادي انسان را كـه عبـارت اسـت از          
 انسان كـه جايگـاه دانـش و اطلاعـات كـسب شـده               ذهن). 240: 1393مورتي،  (» گويد نمي

شده فقـط در     ذهن به شدت شرطي   . است، از نظر كريشنا اسيرِ انديشه و گذشته و زمان است          
. ل خلاقيـت را از دسـت داده اسـت         انديشد و به همين دلي ـ     چارچوب الگوهاي قراردادي مي   

كنـيم، باورهـا،     يهـايي كـه بـا آنهـا زنـدگي م ـ           اذهان ما به انحراف كـشيده شـده، فرهنـگ         «
هـاي مـا را قـالبي        خـوريم و ايـن قبيـل امـور، ذهـن           ساختارهاي اقتصادي، غذاهايي كـه مـي      

» ذهن ما مشكل مشخصي پيدا كرده، شرطي شده و اين شرطي شدن يعني تحريف            . اند كرده
شده، بايد از چارچوب الگوهـاي تكـراري و           براي رهايي از زندانِ ذهن شرطي     ). 76: همان(

هـاي   ها و قالب   فرض  بايد بدون پيش  . اند، رهايي يافت   ها را گرفتار كرده    ه انسان قراردادي ك 
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شده در گرو رهايي از دانستگي و دانش      رهايي از ذهن شرطي   . تكراري به واقعيت نگريست   
اســت، و رهــايي از دانــستگي، امكــان رهــايي از زنجيــرِ زمــان، انديــشه و گذشــته را فــراهم 

تنهـا بايـد دقيـق بـه واقعيـت          .  زندان به هيچ تلاشي نيـاز نيـست        براي آزادي از اين   . آورد مي
پرسش از هدف و معناي زندگي به خاطر آن است كه ما از درون ذهـن           «. زندگي نگاه كرد  

پـردازيم، درحـالي     محدود و سطحي و تيرة خود در باب زندگي و معناي آن به جستجو مي              
ان آزاد گردد، بـه معنـاي زنـدگي، كـه     كه اگر ذهن ما روشن شود، يعني از بند انديشه و زم      

كريـشنا  ). 27-23: 1399مورتي، (» همان زندگي ساده و لبريز از عشق است، پي خواهد برد       
هاي خود دربارة راهكار آزاد شـدن از زنـدان ذهـن و دانـستگي                مورتي در يكي از مصاحبه    

  : گويد اين چنين مي
.  شرطي شدن و دانش در كار است       ها هزار تجربه، برداشت،    ها سال، هزار   ميراث ميليون 

شما ...دهم همة اينها زمينة فكري ماست و بدين ترتيب من به زندگي در قفس ادامه مي               
. ايـم  ما در تلة دو ميليـون سـال گرفتـار آمـده        ... ها سال شرطي شدنيم    و من نتيجة ميليون   

همـين جنـب و جـوش       . شـويد  اگر در مورد اين دام هيچ كـاري نكنيـد از آن رهـا مـي               
مـورتي،  (دارد  ناپذير براي انجام كاري دربارة دام است كه انسان را در دام نگه مي          قفهو

1393 :85-86 .(  
هـاي   هـا و قالـب     فـرض   كه همواره از پشت حجابِ پيش      –شده    زماني كه با ذهن شرطي    

اي براي آزاد شدن از دست آن باشيم، تنها   به دنبال يافتن نظريه–نگرد  تكراري به هستي مي
فقط بايد با دقت به هـستي  . ايم ايم و همچنان گرفتار تله مانده      هاي قبلي افزوده   ي بر گره  گره

ها را كنـار بزنـد و نگـاهي تَـر و تـازه برايمـان بـه                   نگريستني كه حجاب  . و زندگي نگريست  
در اينجا لازم است دو مفهوم كه در انديشة كريشنا نيز بـسيار پـر بـسامدند از                  . ارمغان بياورد 

افتد كه ذهن آرام باشد، زماني       ديدن زماني اتفاق مي   . ديدن و نگاه كردن   : ك شود هم تفكي 
نگـاه  . فرض به طبيعت و هـستي بنگـريم     ها برداريم و بدون پيش     كه عينك تكرار را از چشم     
در نگاه كردن، هر چيـزي تكـراري اسـت و همـين امـر               . هاست كردن صرفاً باز كردن چشم    

براي عملِ ديدن ارزش بسياري قائل و بر اين بـاور اسـت             كريشنا  . شود سبب ملال خاطر مي   
توان  مي. شده رهايي يافت توان از بند دانش و ذهن شرطي كه تنها از طريق ديدن درست مي     

وجه ملكوتيِ هستي زمـاني     . ديدن مورد نظر كريشنا را همان شهود مورد نظر عارفان دانست          
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. نيم و بـا نگـاهي تـازه بـه طبيعـت بنگـريم      بر ما آشكار خواهد شد كه غبار عادت را كنار بز         
ساده به اين دليـل كـه بـه هـيچ تلاشـي نيـاز               . ديدن عملي ساده و در عين حال سخت است        «

براي آزادي از   . زند هاي خود آن را پس مي      ندارد و سخت است چون ذهن بر اساس عادت        
. ن درسـت  ديـد . چنگال ذهن و رهايي از الگوهاي تكراري هيچ كاري نياز نيست جز ديدن            

  ). 185: 1391مورتي،(» ديدن بدون پيش فرض
شـده نظريـة جديـدي ابـداع          كريشنا براي رهايي از دانـستگي و آزادي از ذهـن شـرطي            

عملـي تأكيـد     دهد، او فقط بر ديدن درست و بـي         كند يا رياضت خاصي را پيشنهاد نمي       نمي
فاده كـرد كـه شـنا       تـوان از مثـال كـسي اسـت         براي تقريب سخن كريشنا به ذهن مـي       . كند مي
اين شخص هر چه بيشتر تقلا كند و دست و پـا بزنـد،              . داند و در آب گرفتار شده است       نمي

. حركتـي محـض اسـت    عملي و بـي  تنها راه نجات او در بي. شود تر مي به غرق شدن نزديك  
هـا و   آن آب، مجموعـة انديـشه    . فايده دست بردارد تا زنـده بمانـد        بايد از تلاش و تقلاي بي     

هايي است كه ذهن ما را شرطي كـرده و در الگوهـايي تكـراري و مبتنـي بـر              ها و دانش   رباو
آن انسان گرفتار در آب هم بشر مدرن اسـت كـه       . عادت، زنجيري بر خلاقيت ما بسته است      

نتيجة . تنها راه رهايي او در آرامش و سكون و آزاد شدن از سنگيني دانش و دانستگي است
  . شده است ها شدن از ذهن شرطيحاصل از اين موارد ر

  
  عشق 3-2-2

بـدون عـشق،    « . دانـد  معنـايي را عـشق مـي       كريشنا مورتي راهكار ديگر براي حلّ بحران بـي        
: 1399مـورتي،   (» آشفتگي، تنهايي دردآور و نوميـدي شـما هرگـز از ميـان نخواهـد رفـت                

 عاشـقي را از هـم       توان پـنج گونـه     براي درك مفهوم عشق از نظر كريشنا در ابتدا مي         ). 178
نوع اول عشقِ رمانتيك كه متضمن رابطه بين دو انسان است و توأم با روابـط                : تفكيك كرد 

جسماني است؛ نوع دوم عشق افلاطوني كه ناظر بـه كـشش عميـق بـين دو روح اسـت، فـرا          
در ايـن تلقـي،     . نوع ديگر عشق آسـماني اسـت      . جنسيتي است و در قيد زمان و مكان نيست        

ايـن نحـوه از عاشـقي       .  ندارد، بلكه بي رنگ و بي صورت و بي تعين است           معشوقْ تشخص 
ايـن مفهـوم    . دوسـتانه اسـت     نوع چهارم عشق نوع   . شود در ادبيات صوفيانه به وفور يافت مي      

دار  هـاي گوشـت و پوسـت و خـون          ناظر به محبت ورزيدن بدون چشمداشت در حق انسان        
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دميان را و بلكه همة موجودات را مـشمول         در اين نوع عاشقي، عاشق همة آ      . انضمامي است 
  ايـن گونـه از عـشق، فـرا        . كاهـد  داند و از درد و رنج آنهـا بـه قـدر وسـع مـي                عشق خود مي  

 اگزيستانـسيل   پنجمين نـوع عاشـقي كـه آن را عـشقِ          . جنسيتي، فرا مليّتي و فرا مذهبي است      
اي وجـودي ژرف    ه ـ ها و تلاطم   نامند؛ ناظر به سرشت سوگناك هستي است و از دغدغه          مي

هـاي ايـن نـوع عاشـقي اسـت         تنهايي معنوي و آرامش سرد از مؤلفه      . گيرد عاشق پرده بر مي   
عـشقي كـه وجـود      . دوسـتانه اسـت     عشقِ مورد نظر كريشنا، عشقِ نـوع      ). 10-4: 1391دباغ،(

كريـشنا عـشق را حـالتي از بـودن         . كنـد  دهد و درون او را درياصـفت مـي         آدمي را بسط مي   
ها را از وجود     ها و حسادت   ها، دلهره  ها، ترس  لتي كه در آن فرد تمامي اضطراب      داند؛ حا  مي

همـين محبـت درون او      . ورزد خود بيرون كرده و اكنون نسبت به همة موجودات محبت مي          
كريشنا اين نوع عشق را كليد حـلِّ مـشكلات          . زدايد هاي وجودي و رواني مي     را از تشويش  

» هـاي مـا اسـت    عـشق راه حـلّ نهـايي بـراي مـشكلات و رنـج           « : گويـد  داند و مـي    انسان مي 
شـده    براي رسيدن به حالت عاشقي، بايد ابتدا از زندانِ ذهن شـرطي           ).  128: 1398مورتي،  (

تنها هنگامي كه ذهن واقعـاً و كـاملاً آرام اسـت، هنگـامي كـه ديگـر در انديـشة                     «. آزاد شد 
كنـد،   ، چيزي را جـستجو نمـي      حصول چيزي نيست، در طلب چيزي نيست، تقاضايي ندارد        

ورزد، در تـرس و اضـطراب نيـست و خلاصـه             احساس تملك و تعلّـق نـدارد، رشـك نمـي          
). 59-58: 1398مـورتي،  (» هنگامي كه كاملاً ساكت است، امكان تجلي عـشق وجـود دارد    

توان در كلمات محصور كرد، بلكه بايد آن را تجربه كرد و در              از نظر كريشنا، عشق را نمي     
انجامـد، بـه درك يگـانگي بـا           اين تجربه كه به تغيير نگاه و تبدل احوال در انسان مـي             نتيجة

به بـاور كريـشنا، عـشق سـطحي از          . هستي رسيد و نسبت به تمامي موجودات محبت ورزيد        
بودن و سبكي از زندگي است كه براي رسيدن به آن بايد موانـع معرفتـي و روانـشناختي را                     

هـاي   هـا و قالـب     فـرض  به تجربة عشق نزديك شد كه ذهن از پـيش         توان   زماني مي . كنار زد 
شده و تكراري خالي شود؛ ذهني كه به رهايي از دانش و دانستگي برسد و بتواند بـا                    پذيرفته

كريشنا درك مقام عشق و تجلي آن در وجود انـسان را دوايـي              . نگاهي تازه به هستي بنگرد    
ها،  تمام حسرت . عشق درمان همة دردهاست   «. داند هاي وجودي مي   براي درمان تمامي رنج   

» شـوند  ها با آمدن عشق در وجود انسان تمام مـي          معنايي هاي روح و بي    ها، تاريكي  اضطراب
  ).156: 1399مورتي، (
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   يافتن حقيقت فردي3-2-3
به باور آنان هر فـرد بايـد        . دانند گرايان روزگار معاصر حقيقت را امري شخصي مي         معنويت

كريشنا مورتي نيز دربـارة  .  به سوي حقيقت فردي وجود خويشتن را طي كند  راه يگانة خود  
در نگاه كريشنا مورتي بين انـسان و حقيقـت          . حقيقت و راه رسيدن به آن همين نظر را دارد         

نخـست آنكـه معنويـت بـه        : اي خاص برقرار است كه اين رابطه دو مؤلفة اساسي دارد           رابطه
دانـد و هـيچ مـسير از پـيش      حـد و مـرز مـي    قـت را بـي  مثابة امري فردي است؛ چرا كـه حقي  

دوم آنكه براي رسيدن بـه حقيقـت شخـصي          . داند اي را موجب وصول به آن نمي       شده  تعيين
بايد باورهاي پيشين را تعليق كرد، چرا كه لازمة تحقق حقيقت شخصي انكار تمام باورها و                

ي هـر انـساني تجلـي       حقيقـت بـرا   ). 67: 1396كيـاني،   (نماهاي غير شخـصي اسـت        حقيقت
ها و باورهاي مبتني  روي از ايدئولوژي بايد دنباله. منحصر به فردي دارد كه ويژة خود اوست

اند، به كناري نهاد و با ذهنـي بـاز و آزاد بـه واكـاوي                 بر عادتي را كه براي ما به ارث رسيده        
. شـود هـا، حقيقـت بـراي انـسان مكـشوف            درون خود پرداخت تا پس از فرو افتادن حجاب        

حقيقـت  . حقيقت بايد نـو بـه نـو و لحظـه بـه لحظـه كـشف بـشود                  «. حقيقت تكراري نيست  
اي نيست كه بتوان تكرارش كرد، در آن استمرار وجود ندارد، يك كيفيت و حالـت                 تجربه
هـر فـرد بايـد راه       «كريـشنا بـر ايـن بـاور اسـت كـه             ). 152: 1377جاياكـار،   (» زمان است  بي

مـورتي،  (» بديل خود را به سوي حقيقـت بيابـد          نظير و بي    بي مخصوص به خود، مسير يگانه،    
توان از هـيچ مـسير از پـيش          حقيقت سرزميني بيكران و بدون مرز است كه نمي        ). 58: 1393
اين يك واقعيت است كه حقيقت يك سرزمين ناشناخته و بدون «. اي به آن رسيد شده تعيين

بـراي يـافتن حقيقـت    .  خـود را بيابـد   هر شخص بايد مـسير    ). 57: 1399مورتي،  (» معبر است 
راه حلّ رهايي از رنج و اندوه و پـوچي و تهـي             . تكية اصلي كريشنا بر درون خود فرد است       

اي بـه صـراحت      او در مصاحبه  . بودن زندگي توجه به درون و كشف حقيقت شخصي است         
يابـد،  هر فرد بايد راه مخصوص به خود را ب        : مورتي« : در باب اين موضوع سخن گفته است      

تـا بـه حقيقـت دسـت پيـدا نكنـيم،            . توانيد راه شخص ديگري را برويد      شما نمي . ايجاد كند 
و در جـاي ديگـري در بـاب حقيقـت           ) 127همان،  (» مانيم معنايي مي  همچنان در اندوه و بي    

وقتي به حقيقت رسيديد ديگر اسير دام وابستگي نيستيد، آزمنـد نيـستيد، حـرص             «: گويد مي
حقيقت شخصي  ). 259: 1377پوپول،(» معنا نيست   تان تهي و بي     يد، زندگي مال اندوزي ندار  
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داوري را دربـارة الگوهـاي تكـراري و قـالبي            يابي است كه تعصب و پيش      زماني قابل دست  
يـابي بـه حقيقـت شخـصي      دسـت . كنار بگذاريم و بر اساس آگاهي به دنبال آن روانه شويم    

  . رفع و حلّ بحران بي معنايي استيكي ديگر از راهكارهاي كريشنا مورتي براي
  
  گيري  نتيجه-4

هـاي   ترين نياز انـسان معاصـر، بعـد از نيـاز           فوري .مسئلة كانوني جهان مدرن بحران معناست     
فيزيولوژيكي، نياز به يافتن معنايي براي زيستن است تا بتواند در پناه آن به زنـدگي خـويش      

الخير و كريـشنا مـورتي انـسان و         دغدغـة اصـلي ابوسـعيد ابـو       . ارزش، هدف و جهت بدهـد     
نگر با نگريستن بـه وجـود انـسان از منظرهـاي      اين دو عارف ژرف. دردهاي وجودي اوست 

  .مختلف، در باب مشكلات آدميان و رفع آنها به نتايجي اصيل دست يافته بودند
 معنايي بر مبارزه با نفس، عشق به خدا و زندگي مخلـصانه و  ابوسعيد براي حلِّ بحران بي  

كـشاند، لـذاّتي     نفس آدمي را به دنبال لذاّت بيروني و ظاهري مـي          .  اصيل تأكيد كرده است   
. شود توان تصور كرد و همين امر موجب اضطراب در زندگي مي           ها نمي  كه پاياني براي آن   

پرستي و نفي خودخواهي آرامش وجودي و شادي پايدار دروني را به ارمغان              پرهيز از نفس  
اخـلاص  .  مورد نظر بوسعيد معادل يكرنگـي و يگـانگي شخـصيتي اسـت             اخلاص. آورد مي

اي كه در آن، افكار و گفتار و رفتار انسان بر هم              انجامد؛ زندگي  داشتن به زندگي اصيل مي    
هـا و    هـا و تـشويش     ابوالخير اضطراب . زندگي اصيل پادزهر زندگي نمايشي است     . اند  منطبق
عـشق نيـز از مفـاهيم اصـلي     . دانـد  لت در زنـدگي مـي  هاي انسان را نتيجة نداشتن اصـا      دلهره

شود و سپس به اتحاد   اي از جانب حق آغاز مي      انديشة بوسعيد است؛ عشقي كه ابتدا با جذبه       
وجود معشوق تمام هستي را فـرا گرفتـه اسـت، بـه همـين دليـل                 . انجامد عاشق و معشوق مي   

آورد و ملال و     وجود مي  ا به اين عشق خندة دروني ر    . ورزد عاشق نيز به همة هستي عشق مي      
  .برد اضطراب و پوچي را در زندگي انسان از بين مي

معنايي در زندگي انسان مدرن وجود  از نظر كريشنا، سه دليل اصلي براي بروز بحران بي  
هـاي تكـراري اسـت؛ دوم        هـا و بـاور     دانـسته   شده كه در اسارت پيش      اول، ذهن شرطي  : دارد

ا و سوم كشف نكردن حقيقت فردي كـه برآمـده از فرديـت              ه غياب عشق در زندگي انسان    
شده ذهنـي اسـت كـه گرفتـار انديـشه،             به باور كريشنا، ذهنِ شرطي    . انحصاري شخص باشد  
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هايي تكراري و متأثر از گذشـته ذهـن را           هايي كه در قالب باور     انديشه. گذشته و زمان است   
بـراي  . رآمده از دانش و دانـستگي هـستند      ها ب  اين انديشه . اند در زندانِ زمان به زنجير كشيده     

هاي معرفتـي گذشـته      زمينه ها و پيش   فرض شده بايد تمامي پيش     رهايي از زنجير ذهن شرطي    
رهـايي از دانـش و دانـستگي يكـي از           . را كنار زد و با نگاهي تَر و تازه به زندگي نگريست           

عشق . زندگي است راهكار ديگر ايجاد عشق در      . هاي وجودي است   راهكارهاي حلّ بحران  
گيـرد و    دوستانه است كه همـة موجـودات را در بـر مـي              مورد نظر كريشنا از گونة عشق نوع      

هـا،   هـا و اضـطراب     كنندة همـة دلهـره      اين عشق زايل  . بخشد وجودي درياصفت به آدمي مي    
. يابي به حقيقت فردي اسـت  راهكار سوم دست . معنايي در زندگي است    ويژه اضطراب بي    به

دانـد كـه هـر شخـصي بـر اسـاس اسـتعداد               را سرزميني بيكران و بـدون مـرز مـي         او حقيقت   
. وجودي خويش بايد راه مخصوص خود را براي يـافتن حقيقـت ويـژة خويـشتن طـي كنـد           

ذهـن بايـد سـبكبار از دانـستگي         . توان براساس باورهاي قبلي و منجمد به حقيقت رسيد         نمي
  . باشد تا بتواند به حقيقت فردي دست يابدباشد و وجود آدمي را عشقي فراگير در بر گرفته

از نگـاه   » كـشف حقيقـت شخـصي     «از نظـر ابوسـعيد و       » زندگي مخلصانه و اصيل   «ايدة  
زنـدگي اصـيل مـستلزم اصـالت يـافتن خـود و دوري از دو                . اند  كريشنا بسيار به هم نزديك    

نحصر به زندگي اصيل به معناي كشف استعداد و حقيقت م. رويي در مقام نظر و عمل است      
زماني كه شـخص بـا خودكـاوي بـه خودشناسـي      . فرد شخصي و زندگي بر اساس آن است       

كند و بر مبناي انتخاب و اختيار خويش و         رسد و حقيقت اصيل وجود خود را كشف مي         مي
كنـد، درواقـع بـه اصـالت در زنـدگي و             آمد يا بدآمد ديگران زنـدگي مـي        به دور از خوش   

كـشف حقيقـت    «زنـدگي اصـيل از نظـر ابوسـعيد، همـان            ايـن   . زندگي اصيل رسيده اسـت    
اين دو عارف به شدت مخالف زنـدگي نمايـشي و عـاريتي             . از منظر مورتي است   » وجودي

داننـد كـه بـا اخـلاص         معنـايي مـي     بـي   هاي اصلي بـروز بحـران      هستند و آن را يكي از علت      
  . ورزيدن و كشف حقيقت وجودي رفع خواهد شد

هـاي   بوسـعيد و كريـشنا در ايـن اسـت كـه در مركـز انديـشه          هاي   اختلاف اصلي انديشه  
تـرين صـفت او كَـرَم و     خدايي كه محبـوب آدميـان اسـت و اصـلي          . ابوسعيد خدا قرار دارد   

. تقرب به درگاه خداوند فقط در صـورت شكـستن بـت نفـس ممكـن اسـت                 . رحمت است 
 در ديـدگاه  حضور در جوار الهي رسـيدن بـه مقـام امـن و زنـدگي سـعادتمندانه اسـت، امـا                
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در واقـع در    . برد، موضوعيت دارد   كشد و رنج مي    كريشنا، همين انسانِ پيراموني كه درد مي      
البته او منكر وجود خداوند نيست، امـا اساسـاً          . هاي كريشنا، انسان حضور دارد     مركز انديشه 

دردهاي انـسان در ايـن دنيـا بـراي او كمـال اهميـت را دارنـد و بـه همـين دليـل او چنـدان                            
گفتني است اين اختلافـات در ابتـداي مـسير          . مشغول وجود يا عدم وجود خداوند نيست        دل

وجود دارند، با قدم گذاشتن در راه و پيمودن مسيرِ سـخت رسـيدن بـه آرامـش وجـودي و                     
شادي دروني و با گام گذاشتن بر قلة كوه كه همانا رسيدن به صـلح و صـفاي ابـدي اسـت،          

همة عارفان راستين در هر زماني و در        «.  كمرنگ خواهند شد   اختلافات ظاهري ابتداي مسير   
هر مكاني ممكن است از آغازهاي متفاوت شروع به پيمودن مسير كرده باشند، اما همة آنها                

براي همة عارفان رهايي انسان و رسيدن او به مقام امن و            . اند در انتها به نتايج واحدي رسيده     
ــوده اســت  ــاغ، (»امــان هــدف نهــايي ب ــابراين مــي). 181: 1391دب ــشابه و تفــاوت  بن تــوان ت

معنـايي را بـه      رفـت از بحـران بـي        راهكارهاي ابوسعيد ابوالخير و كريشنامورتي بـراي بـرون        
  :صورت خلاصه اين گونه بيان كرد

  
  كريشنا مورتي  ابوسعيد ابوالخير

  شده رهايي از دانش و ذهن شرطي.1  نفي خودي و پرهيز از خودخواهي. 1
  )عشق انسان به همة موجودات(عشق . 2  )عشق انسان به خدا(عشق . 2
بـا آمـوزة    (اخـلاص داشـتن     / زندگي اصـيل    . 3

كريــشنا دربــارة يــافتن حقيقــت فــردي نزديكــي 
  .)بسيار دارد

ــردي  . 3 ــت ف ــافتن حقيق ــدگي  (ي ــوزة زن ــا آم ب
  .)مخلصانه از نظر بوسعيد شبيه است
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Abstract 
In contemporary times, man has faced deep existential crises after 
experiencing great historical shocks—the Renaissance, the religious reform 
movement, the scientific revolution, the Enlightenment, and the First and 
Second World Wars. The main crisis is the crisis of life being empty of 
meaning that gives purpose and value to human life. In this research, the 
ideas of Abu Saeed Abu al-Khair (357-440 AH) and Krishna Murti (1895-
1986 AD) have been studied descriptively-analytically to find solutions for 
getting out of the crisis of meaninglessness. The focal issue of this research 
is to find the meaning to live, with a focus on the teachings of Abu Saeed 
and Krishna and analyzing the differences and similarities of their views in 
this regard. The results show that Abu Saeed Abu al-Khair considers 
selfishness, absence of love, and lack of a genuine life as the main causes of 
existential crises in human life, especially the crisis of meaninglessness. His 
strategies for overcoming this crisis are avoiding narcissism and showing 
sincerity and genuine love. According to Krishna Murti, a conditioned mind 
loaded with knowledge, absence of love in life, and not discovering the 
individual truth are the causes of the crisis of meaninglessness in human life. 
Krishna saw freedom from knowledge and the known, creation of love in 
life, and discovery of personal truth as the solutions to this crisis. According 
to Abu Saeed, "selfishness" and "not having a genuine life" and according to 
Krishna, "absence of love" and "failure to discover individual truth" are, in 
fact, different interpretations of the same reality. The presence of God in 
Abu Saeed Abu al-Khair’s teachings and His absence in Krishna’s thoughts 
is the main difference in the views of these two mystics.  
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